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تعتیم به پدرم 

بسم الله الرحمن الرحیم 

که در عشق ورزیدن و دلدادگی به ساحت مقدس اهل بیت علیهم السلام 
بهویژه امیرالمومنین علی علیه السلام و حضرت زهرا علیها السلام ارام و 
قرار نداشت. 


آنکه آفتاب مهرش همچنان پابرجاست و هرگز غروب نخواهد کرد. 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


اعتقاد به امامت امیرالمومنین, امام علی علیه السلام به عنوان جانشین و 
خلیفه بلافصل پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و اله و 
سلم پایه و اساس مکتب تشیع است و ان را از سار فرقههای اسلامی 


اختلاف در مورد امامت مسلمین پس از رسول خدا| از مهمنترین اختلافاتی 
بود که در صدر اسلام رخ داد و نظام سیاسی, اجتماعی و حتی اعتقادی و 
فقهی جامعه اسلامی را دستخوش دگرگونی شدید و بی سابقه ای نمود که 
در طول تاریخ اسلام. از صدر تاکنون آثار آن نمایان و مشهود است, به 
گونه ای که علاوه بر حوادث تلخ و خون باری که پدید آمد و انسانهای 
بیگناهی جان خود را به دنبال اين اختلاف از دست دادند, آراء اعتقادی و 


فتاوای فقهی تفاوت چشمگیری پیدا کرد. 


شیعیان, به ویژه امامیه اثناعشری اعتقاددارند جانشینان پیامبر اسلام باید 
توسط خداوند انتخاب شوند و به وسیله پیامبر به مردم معرفی شوند. 
ایا دنم شامیی اسا مر عص رت محمد صلی الاه ع یی و آله روما دام 
علی علیه السلام را به عنوان جانشین خود معرفی کرد و سلسله امامت 
پس از ایشان به اراده الهی و امر پروردگار عالمیان در اولاد طاهرینشان 
قرار گرفت. 


از منظر شیعه امامیه اثناعشری, اوصیای پیامبر همه وظایف ایشان را به به 
خرمعام اد و رفن وید که با شنم یوت تمام شون یه عفد هآ راند: 
امام مسلمین تبیین و تفسیر دین را به عهده داشته و مرجعیت علمی و 
دینی برای او ثابت است. او در مقام ولایت بر مردم. عهدهدار مدیریت و 
برنامهریزی امور معنوی و تکاملی و تزکیه نفوس علاوه بر مدیریت 


شانگاه تلنه مفام وضانت سار و احامته سین اقسای ان وا رکه 
تحقیقهای دامنهداری در گستره زمان حیات انسانی و متناسب با سطح نیاز 
علمی و درک بشری زمانه و بررسی سوالات و یا شبهات پیرامون مصداق 
جانشین پیامبر اسلام صورت بگیرد. ازاین رو در تاريخ حیات جامعه شیعه, 
اعامتی لیم شاه آماحت به ختس امین تن 0۸ ۱ 


زمینه مطالب و مباحث ارزشمند مستند همراه با استدلالهای محکم ارائه 
کردند. 


کتاب پیش رو حاصل تلاش علمی برادر فاضل و ارجمند جناب حجت 
اک تن ۱ 0۲ ۲۱ 
وت اجره در وانت اب مرکز تدوین شده ایست. لا زم 
همکاری کردند به ویژه جناب حجت الاسلام 2 مدیر 
مجنرم مرکز تخصصی مهدویت و جناب حجت الاسلام والمسلمین مصلحی 
معاون آموزش این مرکز تشکر و سپاسگزاری نمایم. 


مهدی یوسفیان زاف 
معاون پژوهش مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم 
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مقدمه 


امامت و رهبری, همواره تاریخ یک ضرورت در جامعه بشری بوده است؛ به 
طوري که هی جامعه ای بدون آن نبوده 0 از منظر دین, امامت 
صرفاً بعد اجتماعی ندارد؛ بلکه از ابعاد دیگر هم جایگاه رفیعی دارد. جدی 
ترین خواسته خداوند از پیامبرش. ابلاغ امامت بود . اش گونه که زیباترین 
فراز تاريخ اسلام. در غدیر خم و با نصب امیرالمومنین علیه السلام رقم 
خورد. همگان به امیرالمومنین علیه السلام تبریک گفتند و حتی حسان بن 
اسان ما وراه نع دراورگ رای هی کشت که رده با آن 
ودیعه الهی به نزاع پرداختند. شاید بتوان گفت اولین نزاع بعد از رحلت 
پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مسأله امامت اتفاق افتاد تا جائی که 
یکی از صحابه پیامبر گفت: «تمام بلاها ی اب 
نوشته پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حائل و مانع شدند». هنگامی که 
پیماری پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شدت گرفت, حضرت فرمود: 
«کاغذ و دوات ت بیاورید تا برای شما چیزی بنویسم که بعد از من گمراه 
نشوید». عمر گفت: «تب بر پیامبر غلبه کرده است؛ ما را کتاب خدا بس 
انشت »بسن پیامیز صلی الله علیه و الم ورسلم فرهود: «بزعی یه که نار ع 
و اختلاف نزد من شایسته نیست». 


بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مسلمانان به دو 
گروه تقسیم شدند؛ گروهی راه و طریقی غیر اهل بیت علیهم السلام و 
سفارش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را برگزیدند و شعار «حسبنا 
کتاب الله» را سرلوحه کار خود قرار دادند. آنان از اهل بیت رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم روی تافتند و جایگاه جانشینی و خلیفه الرسول 
را به یک آمر ساده دنیوی یعنی رتق و فتق امور مسلمین تنزل دادند. در 
مقابل, گروهی بر اساس و سفارش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و 
پایبندی به اوامر الهی, معتقد بودند. امام علاوه بر مقام و جایگاه حاکمیت 
سیاسی, دارای مرجعیت دینی و تفسیر معصومانه از 
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آموزه های دینی و ولایت باطنی است. این دی کف اخیر, تفکر شیعه 
امامیه را از سایران ممتاز کرده, آن را در قله اندیشه اسلام ناب قرار داد. 


هویت نشیع را پیروی از ائمه معصومین علیهم السلام و امامت 
امیرالمومنین علیه السلام و فرزندان معصومش تشکیل می دهد. شیعه 
کسی است که آماهان. اه ترجه وان اما واخت ااظاعه دو مه 
ابعاد دینی, سیاسی و فرهنگی و اخلاقی و اجتماعی پذیرفته است و خودش 
را ملزم به پیروی همه جانبه از اين تزر کهاران.می. زانده : بنابراین درست 
است که اختلاف شیعه با دیگر مذاهب اسلامی فقط در فشعاله: امامت 
نیست . " ولی همه این شاه رب روالد امامت برمی گردد؛ ۰ چون شیعه 
قفته ان مان وا از مکتت هلت درافت می کنو در حفنفت: فضل 
ممیز تشیع از سایر مذاهب اسلامی, به امامت است؛ لذا معتقدان به این 


امامیه است که در دو جلد تقدیم می شود. جلد اول جستاری در مبانی و 
مسائل کلامی امامت عامه است که پیش روی شما مخاطبین بزرگوار 
قرار دارد و در جلد دوم به ادله عقلی و نقلی امامت خاصه و تاکید به 
شبهات جدید در این زمینه پرداخته شده است؛ آما اين که مولف چه مقدار 
در این تلاش موفق بوده است را برعهده خوانندگان فهیم می سپاریم. امید 
را مشمول هدایت و لطف خود قرار دهد. 


ها اش ان کاس سا فا رات ی | ری 
مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ عیسی شاکری - رضوان الله 
تعالی علیه - پدری که بذر محبت اهل بیت علیهم السلام را در جانم نشاند 
طورش واسسای ا ور الم اه لاه کر اسان ماوت 
ای که خالصانه نیم قرن به تبلیغ و نشر معارف اهل بیت عصمت و طهارت: 
هت گماشت و سرانجام با یاد خداوند متعال و ذکر امیرالمومنین علیه 
السلام به سرای ابدی شتافت. از ساحت قدسی ذات اقدس اثهی عاجزانه 
نثار شود. 


تهران 
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ضرورت طرح مباحث امامت 


اشاره 


آنچه ضرورت بحت از امامت خاصه را بیان می کند این است که ما در 
نحت اما امه علی نم اااقات با اه سر در رنه ها 
اشتراک نظر نیز داریم؛ مثل ضرورت وجود امام در هر زمان و اين که 
جامعه بدون امام نمی شود و این که امام باید اجمالا دارای خصوصیاتی 
نظیر حزیت و ازاد بودن» مسلمان بودن و عدالت باشد 9... ولی در بحجت 
امامت خاصه, چون بحّت از مصادیق مقام امامت است که در ان مورد با 
شخصیت های مورد نظر اهل سنت توافق نداریم. در طول تاریخ به شکل 
های مختلف مساله امامت در تفکر شیعه امامیه, مورد هجمه شبهات قرار 
گرفته است ؛ از این رو لا زم است به این شبهات, پاسخ جدی و مستدل 
ارائه شود. ابتدا لازم است چند مساله را مورد دقت قرار داد: 


3 جدی گرفتن شبهات طرح شده در مورد انمه علیهم السلام به ویژه امیرالمومنین و امام مهدی 
غلیهما السام 


هدف این کتاب, تبیین امامت و بررسی شبهاتی است که در زمان های 
شکل های جدیدتر. تکرار می شوند. در این کتاب کوشیده ایم به شبهاتی از 
این قبیل پاسخ دهیم که اصل نصب از مجعولات متکلمان قرن دوم و سوم 
هجری است(1) 


و پا ین که اکر فساله تضب اضخیم بون: کر ور 
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1 ند الکانت عظیر التکر الشضاسیت السیص و1 


قرآن کریم تکرار نشد و اگر ذکر شده بود, دیگر نزاعی اتفاق نمی افتاد(1) 
و با اکز تب ور قوزد امام علی علیه السلام بود چرا ار را در روایات 
نبوی مشاهده نمی کنیم ؟(2) 


برخی دیگر, وقتی از این شبهات. مأیوس شدند. تلاش کردند از در 
دلسوزی برای جامعه اسلامی وارد شوند و گفتند: چرا باید از نصب صحبت 
کنیم؛ در حالی که می دانیم امروز بعد از قرن ها که تستالح خلافت 
گذ شته, این گونه بحث ها باعث تفرقه و تشتت جامعه اسلامی می شود, و 
عده ای موافق و عده ای مخالف خواهند بود؟ یکی از عالمان ۳ 
در طرح این اشکال دخالت داشته. سیف الدین آتفی است.(3) برخی نیز 
تلاش کردند ثابت کنند اساسا نصب در نزد قدمای اصحاب شهرتی نداشته 
و به عبارتٍ درک رن خلی: تیوه است وگرنه لازم بود نسل های بعدی 
گزارشی از آن ارائه کنند و اين که گزارش نکردند, خود دلیل بر فقدان نص 
بوده است.(4) شکل دیگر اشکال این است اگر نصی و نصبی بود, چرا 
مردم و صحابه در سقیفه با ابوبکر بیعت کردند؟ این بیعت دلیل بر این 
ما 
است.(د) 


برخی هم تلاش کردند با حجم گسترده روایات از امیرالمومنین و ائمه در 
نصب احتجاجی نکردند؟(6) 


وقتی از این اشکال سود نبردند, چنین مطرح کردند که اگر نصی بود. علی 
ی وا وا و 
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1- قلمداران حیدرعلی. شاهراه اتحاد. ص54 2. 

2 قاضی عبدالجبار. المغنی فی ابواب التوحید و العدل. ج20, ص99 
تئثوری امامت در ترازوی نقد. ص50؛ احمد الکاتب. تطور الفکر السیاسی 
الشیعی, ص 16. 

3- آمدی, سیف الدین, ابکار الأفکار ج3, ص420 و 421. 

4- بفدادی, عبدالقاهر. شرح الاصول الخمسه. ص762؛ بغدادی. اصول 
الدین؛ ص 48 1 ؛ آمدی, ابوالحسن, غاأیه المرام فی علم الکلام, ص 319 ؛ 


کتاب الارشاد. ص354؛ تفتازانی. شرح مقاصد. ج3, ص491؛ چرجانی, 
شرح مواقف, ج8, ص‌386. 

5- اشعری, ابوالحسن, الأبانه, صص145 و 126؛ ابن حزم, الفصل, ج3, 
ص‌15؛ جرجانی. شرح مواقف. ج8, ص386 و 385؛ تفتازانی. شرح 
مقاصد, 3, ص 491. 

6- ابن حزم, الفصل, چ ص 15 ؛ جرجانی, شرح مواقف؛ ج8, ص 391 ؛ ابن 
ابی الحدید, شرح نهج البلاغه, ج6, ص11 و ج1. ص 140. 


سکوت را می شکست؛ در حالی که علی علیه السلام در این سال ها فقط 
سکوت کرد. (1) اين حرف را متأسفانه برخی روشنفکران غرب زده معاصر 
هم در کتاب های خود آورده اند.(2) یکی دیگر از اشکالاتی که مطرح می 
کنند - با اين که در سیره رفتاری حضرت می توان جواب را دریافت - این 
از شش ماه, بیعت با ابوبکر را پذیرفت و با او بیعت کرد؛ اگر چه برخی 
تصریح کردند که اين بیعت. ظاهری بود و باطنی نبود.(3) اشکال دیگر, این 
که اگر خلافت خلفای سه گانه, غاصبانه و ظالمانه بوده و خلافت. حق 
مسلم حضرت علی علیه السلام بود, چرا حضرت با خلفای وقت همکاری 
می کرد؟(4) اين افراد تلاش می کردند اصل نصوص را انکار کنند. عده ای 
نیز راه دیگری را پیش گرفتند و آن اين که وجود نصوص را در مورد 
حضرت علی علیه السلام پذیرفتند؛ .لیکنم در دلالت: ان ندید نمودم/ 
کوشیدند آن ها را توجیه و یا تاویل. کتند: اين دیدگاه عمده معتزلی ها به 
ویژه ابن ابی الحدید معتزلی است.(5) برخی روشنفکران معاند هم چنین 
نظری دارند.(6) 


در این کتاب تلاش شده #ش قبال این اشکالات پاسخ های منطقی, با تأکید 
بر ادله عقلی و نقلی ارائّه گردد. 


2 عدم محدودیت پیشینه و تاریخچه این بحث به یک مقطع خاص 


با وه به این که سا رن فعتوند مساله. امامت آولین مهاله کلا مین نووه 
است, باید توجه داشت در بحجت مصداق شناسی امامت پا همان امامت 
خاصه (شخصیت شناسی جانشین 
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1- فخر رازی, الاربعین. فصل4, ص76 تفتازانی. شرح مقاصد, ج5, 
ص262؛ روزبهان, دلائل الصدق, ج2, ص21 و 33. 

2 حاثری یزدی, حکمت و حکومت. صس144؛ قبانچی, احمد, خلافه الامام 
علی بالنص او باللصب, ص 22. 

3- اشعری, ابوالحسن, الأبانه, ص‌148؛ بغدادی, اصول الدین, ص 149. 

4- تاریخ کامل, ج2, ص344؛ تاریخ ابن خلدون, ج2, ص91؛ تاریخ طبری, 
ج2, ص 611. 


پالی اه النخت 3 


اشتر اکزم ضلن الله غلیه و الم شلد اخلافات فگری هم اعتفادی خنه 
میان اهل سنت و شیعیان به وجود آمده است. این امر, از ابتدای اسلام 
یعنی پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پدیدار شد و 
کسی از اندیشمندان مسلمان - چه شیعه و چه اهل سنت - ان را انکار 
نمی کند. این نزاع, در طول حیات اسلام به فراخور زمان وجود داشته 
تسه ساظ ان امه لس لام ه اصتاب رام آنانن.۸ هفیظو 
مناظرات ین از فان کین مات ال ادافداست وردارد 
لذ| نمی توان زمان خاص و محدوده خاصی برای آن مطرح کرد. براین 
اتشانم تخسی: از انار فلمن علهای بر تسه وا سین 0( 
خلافت به طور کلی؛ و امامت خاصه به طور ویژه اختصاص یافته است. 
بیشترین سهم را در این زمینه متکلمان به عهده داشته اند " هرچند اهمیت 
بحجت به گونه ای بود که برخی مفسران؛ پا حدبت شناسنان و حتنی 
مورخان؛ در این زمینه سکوت نکردند و داوری ها ۲ تحلیل هایی ارائه 
نمودند. 

2 فراوانی منابع و متفاوت بودن نگاه ها 


اخقا فذاريج انجه. خر این توشتار آمذهه کاملا ندیم بوده ه در هبح کنانی 
نیامده است؛ بلکه هدف این بود که متناسب با زمان و رشد عقلانی بشر, 
با نگاه مجدد و جدیدی به مبانی و ادله, اعم از ادله عقلی و نقلی (قرآن - 
روایات) که در مورد امامت وجود دارد بنگریم و افق های جدیدی برای 
بحث و گفت وگوی علمی فراهم آوریم, تا در یک فضای علمی و بدور از 
هرگونه تعصب و غرض ورزی, به یک نتیجه خوب و فهم دقیق تر و جامع 
برای نقشه راه زندگی آینده دست پابیم. سعی مولف بر این بود از دانش و 
تجربة گذشتگان به ویژه متکلمانی که در اين زمینه قلم زدند بهره گیرد و 
از آثار برزگانی چون شیخ مفید, سید مرتضی و شیخ طوسی گرفته تا تا 
علامه حلی, خواجه نصیر الدین, فاضل مقداد. عبدالرزاق لاهیجی, و آثار 
شهید مطهری 9... استفاده کند. 


برخی منابع مهم در این زمینه عبارتند از: 


اوائل المقالات. اثر محمد بن محمد بن نعمان (شیخ مفید)؛ رساله فی 
معنی المولی, اثر محمد بن 
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الخجت کش مرا اتر مه حلی آلفی ار هه خی دمم ای 
کشف الصدق, اثر علامه حلی؛ ؛ گوهر مراد, اثر عبدالرزاق لاهیجی؛ النجاه 
ین الضاههی ات ابن نم بحرانی ‏ کات انار ار مین اهر امین 
لکنهوی هندی؛ انیس الموحدین؛ اثر محمد مهدی نراقی؛ احقاق الحق, اثر 
قاضی نور الله شوشتری . " الغدیر, اثر علامه عبدالحسین امتته ؛ دلائل 
الصدق, اثر مه مس مظفر؛ المراجعات اثر سید عبدالحسین شرف 
الدین موسوی: شیعه در اسلام, اثر طباطبایی؛ امامت و رهبری» اثر شهید 
مرتضی مطهری؛ : راهنماشناسی, اثرایت ت الله مصباح یزدی؛ ؛ پیام قرآن, اثر 
آیت الله مکارم شیرازی؛ آیات ولایت در قرآن, اثر آیت الله مکارم 
شیرازی؛ ولایت در قرآن. اثرآیت الله جوادی آملی, نفحات الازهار, اثر آیت 
[ ک ق ۱ ری 
حسینی تهرانی و .. 


نکته قابل توجه این است که برخی از این کتاب ها به طور ویژه در مورد 
امامت تألیف شده اند ولی عمده آن ها به بخشی ۳ بعدی از ابعاد امامت 
پرداخته اند. به هر حال در فاد امامت 2 بویژه امامت خاصه 9 تألیفات 


متعدد وجود دارد که تعدادی از آن ها را برای نمونه ذکر کردیم. 
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فصل اول: بررسی دو گفتمان امامت و خلافت 
اشاره 


ص: 17 


تخناشنابی احامتت 


اشاره 


اس ان اس اف را اه اس ان ترر عون 
مت سای آتافت سا اس ماه مان آسا متا سا 


«امام» در قرآن, در چهار معنا به کار رفته است: 


1 امام. به معنای پیش رو است ؛ چنان که خدای متعال در سوره بقره, آیه 
124 فرموده است [انی جَاعلَک لاس ماما ) 5 بیز در سوره فرقان؛ آیه 
74 فرموده است: (وَاجعلتا للمَتقین مَامّا 4؛ ۰ و ما را پیشوای متقین قرار 


بده. 


ر امام به معنای «کتاب» ایست؛ چنان که در سوره بنی اسرائیل, آیه 71 
آمده است: «یوَم توا ؟ کل ناس باه ای هام ورن آنه 


3 امام, به معنای «لوح محفوظ» است ؛ چنان که در سوره یس و آنة 12 


آمده است: «و کل شی ع اسيناة فی امام قبین» ؛ در این آیه شریفه طبق 


4 امام, به معنای «راه روشن و پیدا است»؛ چنان که در سوره حجر آیه 
9 فرمود: « و نما لیامامٍ مبین»؛ «راه مشخص». (3) 


غالبا معنای امام نزد عرب, امری است که مورد تبعیت باشد؛ چه انسان 
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1- طبرسی, فضل بن حسن؛ مجمع البیان: ج3, ص 480. 
2 همان, ج8. ص655؛ علامه طباطبایی, المیزان, ج17 تا 96. 
ی ها من اسر مخمی ات رس میم 


باشد یا مبطل.(1) 


تطاغر آقوی تاش 


واه اهام از ریتفه <ا -م+م» مهموز الفاء و مضاعق و جمم آن<«انمه» 
است. در اصل «اممه» بر وزن «امثله» بوده است. کسره میم به همزه 
منتقل و دو میم در یکدیگر ادغام شده اند. برخی. همزه را به حرف یاء 
تبدیل کرده و آن را «ایمه» خوانده اند که مورد نقد برخی عالمان قرار 


گرفته اند.(2) 


ابن منظور معتقد است که امام (مقدم) با امام (پیشوا) هم ریشه هستند. 
چون هر دو از ريشه «م. اف ات وت 


19[ 
ان اقتدا شود و در امور پیشر و باشد, امام نامیده می شود.(4) 


طریحی اعتقاد دارد امام به کسر الف بر وزن فعال به معنای کسی است 
که مورد پیروی و اقتدا و تبعیت قرار گیرد.(5) شرتونی در اقرب الموارد 
واژه «امام» را به «ریاسه عامه» و «ریاسه المسلمین» معنا کرده است. 
(6) راغب اصفهانی در مفردات. واژه امام را به گونه ای جامع تعریف می 
کند. وی چنین می نویسد. 


امام عبارت است از چیزی که پیروی شود و تفاوتی نمی کند که ان چیز, 
افشان اد کي از تحاط فان با کردار بفره شوم فرار تدتا ان که 
کتاب باشد و یا چیز دیگر, و نیز در صدق این واژه تفاوت نفخ کی که آنچه 
مورد پیروی است. حق باشد یا باطل.(7) 
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1- راغب اصفهانی, حسین, المفردات فی غریب القرآن, ج1, ص 197. 
2- فیومی, احمد بن محمد, مصباح المینر, ج2, ص‌23. 

3- ابن منظور, محمد بن فارس.: لسان العرب, ج1, ص27 1. 

4- آبن فارس, احمد. معجم مقاییس اللفه,. ص 48. 

5- طریحی؛ فخرالدین محمد, مجمع البحرین, ج6, ص 10. 


رات اما ال یا 20 


از نظر لفت, واژه های زیر از یک ریشه اند: 


1 انیا ید ار متا روت مادر, با زگشت. مقصد, و خلاصه به هر 
چیزی که اصل باشد برای وجود یافتن يا تربیت و پرورش و يا اصلاح و 
ریشه چیزی؛ کفتض.فی :۱ 


2 واژه امام: امام به معنای مقتدا و پیشوا می باشد؛ چه انسان مراد باشد 
یا کتاب و چه این که حق باشد یا باطل.(2) 


3. واژه امت: به هر جماعت و گروهی که اصل مشترکی آن هازا کرد 
آورده باشد ؛ چه این که آن اصل واحد و هدف مشترک؛ , دین و مرام واحد 
باشد يا عصر و زمان واحد يا مکان و کشور واحد باشد. امت گفته می 
شود.(3) 


حلاضه سعنای امام خر لعت. با علاحظم عادم اشتقاقی ان (2) خفین. ی 
شود : 


در موضع اصل و ريشه قرار گرفتن, یا قطب و مرکز شدن. مقصد و هدف 
قرار گرفتن برای یک امت به صورت رئیس و رهبر جامعه در آمدزخ و 
بالاخره مسئول نمونه بودن و جهت دادن به حرکت جامعه می باشد. 


و به همین معتای لغوی ین امام 
طلم و شم می رود . یعنی کی و بر ی رهبر جامعه ای 
باشد - حال چه مسیر و مقصدش رشد و سعادت بشر باشد يا این که 
مقصدش شیطان و شقاوت و بدبختی انسان ها - به او امام گفته می شود. 
قرآن درباره هر دو دسته, تعبیر امام آورده است. قرآن در رابطه با دسته 
اول می فرماید: 


ا اقم انته هون باترتا ان (همیران انز شدانان مردم شاختم 
ایم؛ ۳ مردم را به امر ما (دین) هدایت کنند» )4 
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ها ی 2 
ان 2 


3- همان, ضص 32. 
4- انبیاء: 73. 


در رابطه با دسته دوم می فرماید: 


و جَعلناهم 41 یْمَهٌ یذغون الی الثّار »(1) ما آن قوم را پیشوایان ضلالت و 
وت کننده به آنش فرار دادیم 


و در بعضی از آیات امام. هم شامل پیشوایان حق می شود و هم پیشوایان 
باطل: 


اس بامانهم اروت کر گروهی زر سوم ایام 
۱ انم وا ۱ 


معنای اصطلاحی امامت 


امامت را از نگاه فریقین ارائه دهیم؛ زیرا بررسی امامت. بدون این تعریف 
ها ممکن نیست. ابتدا چیستی امامت را در نگاه شیعه امامیه و اهل سنت 
مورد مطالعه قرار داده. سپس با دقت در این واژه ها به تبیین و بررسی 
ان می پردازیم: 


تشم ناه تست 


امامت در تفکر شیعه. یک امر عادی و دنیوی نیست. به عبارت دیگر فقط 
یک مقام سیاسی و حاکمیتی نیست که در دایره فقه محدوده شده باشد؛ 
بلکه امامت در انديشه شیعه امامیه از جایگاه بسیار رفیعی برخوردار 
است: به ویژه جایگاه الاهی و ارتباط ماورائی ان قابل توجه است. برای 
تبیین اندیشه امامیه, ابتدا تعاریفی را که از امامت ارائه شده است مطرح 


1 شیخ صدوق (م381ق) 


لانّ الامامه انما هی مشتقه من الائتمام بالانسان و الاثتمام هو الاتباع و 
الاقتداء و العمل بعمله و القول بقوله... و پحب آن یعتقد آنه یلزمنا من 
طاعه النبي صلی الله علیه و آله و سلم و أنٌ کل فضل آتاه الله (عروجل) 
ننبیه فقد آتاه الله الامام الا الثبوه 9 امامت از ائتمام است ِ 
تبعیت کردن و اقتدا کردن است؛ به گونه ای که بر طبق علم او عمل 
کردن و 
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1- قصص : 41. 
2- اسراء: 71. 
3- شیخ صدوق. محمد بن علی, معانی الاخبار. ص 0۵9. 


بر اساس قول او گفتن - تبیعت در قول و عمل... . و واجب است معتقد 
اه اس تاه ا سا ام سا 


نبوت و وحی. 
2 شیخ مفید (م413ق) 


الامام هو الانسان الذی له رئاسه عامه فی امور الدین و الدنیا نیابه عن 
النبی صلی الله علیه و اله و سلم؛(1) امام, کسی است که دارای رهبری 
گسترده در تمام امور دین و دنیا به عنوان نیابت از پیامبر صلی الله علیه و 
اله و سلم می باشد. 


3 سید مرتضی (م 6 ق) 


الامامه رئاسه عامه فی الدین بالاصاله لا بالنیابه عمن هو فی دار التکلیف؛ 
(2) امامت, رهبری عمومی در زمینه دین به صورت بالاصاله است, نه به 
صورت نیابت از کسی که در سرای تکلیف است. 


4 شیخ طوسی (م460ق) 


الامام هو الذی یتولی الرئاسه العامه فی الدین و الدنیا جمیع(3) امام 
کسی است که ریاست گسترده مردم در تمام حوزه های دین و دنیا را بر 
عهده رن 


الامامه رئاسه عام فی الدین و الدنیا بالاصاله فی دار التکلیف؛(4) امامت, 
رهبری گسترده و عمومی و بالاصاله در سرای دنیا در امور دینی و دنیوی 


ست . 


کلمه «دارالتعلیف» قرینه است که مقصود از امامت. رهبری بالاصاله 
تشخیت نف غیر پیامبر ضلی الله علیه و الة وه سلم. اشت: زیر ا بيامتر ذر داز 
تکلیف نیست. در این صورت؛ امامت نسبت به پیامبر, بالنیابه است نه 
بالاصاله. به امت بالاصاله و نسبت به دیگر مکلفان, بالنیابه است, و کلمه 
«بالاصاله» قیدی است که رهبری کسانی را که به نیابت از امام رهبری 
می کنند از تعریف 
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1- مفید. محمد بن نعمان, اللکت الاعتقادیه. ص‌3د. 
3- یزدی مطلق, محمود, امامت پژوهی. ص 42. 


خازخ‌تمن کتق. تتیجه آنکه فی. ار النکلتف. بیان کر بای بودن: امامت 
تقیت یم با ص اصلی الام‌فایم و ای سم است ۲ 


6 آبن میثم بحرانی (م679ق) 


لام تایه ای لش مس آلنانس کی آمور الدیهه الا رالایا زرف 
امامت.؛ رهبری عمومی در دین و دنیا برای شخص خاصی از مردم در امور 
دین و دنیا, بالاصاله است. 
7 علامه حلی (م726ق) 


الامام هو الانسان الدذّی له الرئاسه العامه فی امور الدین و الدنیا بالأْصاله 
فی دار التکلیف؛(3) امام, کسی است که برای او ریاست گسترده ای در 


تمام امور دین و دنیا هست که اين ریاست.؛ از دو ویر کی برخوردار است؛ 
یکی بالاصاله بودن نه نیابی, و دیگری در دار التکلیف بودن. 


8 فاضل مقداد (م826ق) 


هی رئاسه عامه فی الدین و الدنیا لشخص انسانی خلافه عن النبی صلی 
الله علیه و اله و سلم :(4) امامت.؛ ریاست گسترد در امور دین و دنیا 
است برای شخصی خاص به عنوان جانشینی از جانب پیامبر صلی الله علیه 
و اله و سلم. 

در نگاه فاضل مقداد. قید «لشخص انسانی» یا «لشخص من الاشخاص» 


که علامه حلی مطرح نمود, در حقیقت دو : نکته را مطرح می کند؛ اول این 
که امامت منصبی است از ناحیه پیامبر و خداوند و دوم این که در هر 


زمانی بیش از یک امام نخواهیم داشت.(3) 
9 عبدالرزاق لاهیجی (م1072ق) 


ریاست عامه مسلمین در امور دنیا و دین بر سبیل خلیفه بودن و نیابت از 
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محر آنی این فطض قواعد آلفر ام-قی عله لکلا مره 74 
ده خلین: عنس. تن توست:. الالفین. فی. امافه. مولانا امیرالمقمتنین علیه 
لام م1 

24 میور ی: فاضل مقداد, ارشاد الطالیین الی: نیج المتتر شدین: ض 325. 
5- ربانی گلپایگانی, علی. امامت در بینش اسلامی. ص 27. 

6- لاهیجی, عبدالرزاق, گوهر مرا, ص 461 و 462. 


0 نفرت ظتر ی( 1320 9:) 


الامامه الرئاسه العامه الالهیه خلاقة عن رسول الله صلی الله علیه و آله و 
تسام قی اجهز آلکین ۵ الا عحیت‌سشحت: اساعه علی کانه امه ۳ 11 آماخت: 


ریاست گسترده الهی است به عنوان جانشینی از رسول خدا| در همه آمور 
دین و دنیا به طوری که بر همه مسلمانان واجب است از او تبعیت کنند. 


با توجه به تعاریف فوق می توان گفت: اصل امامت در تفکر شیعه, یک 
اصل بنیادی و بلکه شاهراه نشد کون است. امام رضاأ علیه السلام در این 
زمینه می فرمایند: 
ان الاماء مه ال قرا و آَغظَم شاناً و آغلی مکانا و مت جانباً و مد ور 
من أن بلغا التابود وله او یتالوها راهم و بقیموا ماما باختبا رهم.. 
ات قدرش والاتز و شانش 7 
وا سیب است که مردم بتوانند به 
کمک عقل خود به فهم آن نایل شوند, يا به نظرشان آن را دريابند. یا با 
انتخاب خود امامی بر گزینند. 


در حدیث دیگری که شیخ کلینی در کافی از حضرت رضا علیه السلام نقل 


می کند امده است: 


لرَسُول_صلی الله علیه و آله و سلم و مَقَامٌ آمیر المَوْمنِینَ علیه السلام 
میراثٌ الحسَن و الحْسَینِ علیهما السلام ان الامَامم زمَامْ الدینِ و نَظامٌ 
ء 0 - ۶۱۲ ۳[ 1 و 9 ] "لا أ ‏ ی 1 0 11 
المُسْلهین و صلاخ الذنیا و عِر المومنين ان الامَامة اس الاشلام الثامی 5 
فرَعَةٌ السامی بالامام تَمَامٌ الطّلاه و الرکاو و الطصام و الحَخ و الجهاد و 
توفیز العی ۶ 5 الصدقات 5 امصَاء الخدود و5 الاعکام 5 مَبع النمُور ٩‏ 


و9 و9 
ای شتا ات هام تاه ارت سا اس م انایت: 
خلافت از طرف خداوند متعال و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و 
است. به راستی امامت؛ زمام دین و نظام مسلمین و عزت مومنان است. 
تاه شاد بای اسام م قاکم اس کت اه اش ره اس موی نام 
نماز و روزه هد کات و حح و جهاد اقامه می شوند. غنیمت و صدقات بسیار 
می گردند. حدود و احکام اجرا می شوند و مرزها و نواحی 
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1- کلینی, محمد بن یعقوب. اصول کافی. (ترجمه مصطفوی), 
ص 18,199 ظ. 

2- نوری طبرسی, اسماعیل بن محمد, کفایه الموحدین, ج2, ص 2. 

3- کلینی, محمد بن بعقوب, کافی, ج1, ص 00 2. 


کشور مصون می گردند. در این روایت. به مقلفه های امامت توجه شده 
ای ای ما ی او | 
کرمانی(3) و ... ۳ تعریف مستقل کوشیده اند به همین حدیث شریف 
در تعریف امامت اکتفا کرده. به شرح و توضیح بخش های حدیث فوق 
بیردازند. 


آتاشین ور نان امن متتیت 
علمای اهل سنت هم مثل اندیشمندان شیعه, به تعریف امامت پرداخته 
اند. ما در اینجا به اختصار به برخی از این تعاریف اشاره می کنیم, تا 


دیدگاه اهل سنت در مورد مساله امامت شود روشن و بتوانیم تحلیل 
درستی از دیدگاه های آنان ارائه دهیم: 


1 سیف الدین آمدی (م631ق) 


آن الامامه عباره عن خلافه شخص من الأشخاص للرسول صلی الله علیه و 
الموساص یر افاهه وان لس مگ ورن امه کی وحه ی 
ای اه ات ات اس تا ی 


اشخاص از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اجرای قوانین شرع 
است. 


2 قاضی عضد الدین ایجی (م 56 7ق) 


ا تاه فد قامه نب ام ال یواست ساسته کر ور 
تمام امور دین و دنیا است. 


نقض خواهد شد.(6) 


وی تعریف دیگری در این زمینه ارائه می دهد 
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2 حرعاملی. محمد بن حسن, الفصول المهمة فی اصول للائمة, ج1, 
ص 8 ظ3. 

3- کرمانی. حمید الدین, المصابیح فی اثبات الامامة. ص 80. 

4 امدی. سیف الدین, ابکار الافکار. ج3. ص 416. 

5- ایجی, عضد الدین. شرح مواقف, ج8, ص 376. 

6- قدردان قراملکی. محمدحسن, امامت ص30. 


الامامة خلافه الرسول فی اقامه الدین بحیث یجب اتباعه علی کافه الأمه 
( آمافت: عبات است: از جانششی بامیز خی اللة علبه و ال وساخ کر 
حفظ و اجرای دین به گونه ای که پیروی از او بر همه امت واجب است. 


وی در این تعریف, دو قید اضافه کرده است؛ یکی خلافه الرسول و دیگری 
وجوب پیروی مردم از امام. البته قابل ذکر است که وی برخلاف معمول, 
فقط به ذکر اقامه الدین پرداخته, واژه «دنیا» را در تعریف ذکر نمی کند. 


3. تفتازانی (م‌793ق) 
الامامه رئاسه عامه فی امر الدین و الدنیا خلافه عن النبی صلی الله علیه و 


آله و سلم :(2) امامت, ریاست گسترده در امر دین و دنیا به عنوان 
سا یی ار یامه کل آلله هه الم و ناد ات 


4 ابن خلدون 


الامامه خلافه عن صاحب الشرع فی حراسه الدین و سیاسه الدنیا ؛(3) 
امامت, جانشینی از صاحب شریعت در حفظ دین و تدبیر امور دنیوی مردم 
است. 


5. ملاعلی قوشجی (م879ق) 


الامامه رتاسه عامه آمر الدین و الدنیا خلافه عن النبی صلی الله علیه و آله 
و سلم (4) امامت؛ ریاست گسترده در امر دین و دنیا است به عنوان 
حاتفوی ار اسر ام صای الله لین له ام 


الته فان کته است که قیشعی مان ری ها تون ار انی را در 
بحث امامت پذیرفته است. البته جرجانی در التعریفات حرف تفتازانی را با 
مقداری تفاوت پذیرفته است.(5) 

این بخشی از دیدگاه علمای اهل سنت در تعریف امامت بود. 
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1- همان. 


و وا تیان هه و 3 
5- جرجانی, فلین بن محمد؛ التعریفات؛ ص 3 د. 


اشاره 


هر دو فرقه. تعریف واحد و مشترکی از امامت ارائه می کنند؛ در حالی که 
مکتب کلامی مشاهده کرد. به اعتقاد نگارنده, این تعاریف هم دارای 
فت کاس و هم ,رارای ات فراوان ای ات ای مره عدی 
اشاره می شود: 


لقن اند اش ای تن تفریق ها 


1 از تعاریف ارائه شده متکلمان اسلامی - شیعه و سنی - به دست می 
آید که امامت از دیدگاه آنان, هم امور دنیوی را شامل می شود و هم امور 
دینی و اخروی را. به عبارت دیکر. از جنبه غایی, امامت اسلامی صبعه 
سکولاریستی ندارد؛ به گونه ای که امور معنوی و دینی خارج از حوزه 
امامت و رهبری اسلامی باشد. امامت فقط در برقراری عدالت. امنیت و 
تحقق بخشیدن به نیازهای معیشتی مردم خلاصه نمی شود؛ بلکه حفظ, 
اجرای دین و ارزش های دینی نیز از اهداف امامت می باشد. 


2 از جنبه مشروعیت امامت نیز اعتقاد متکلمان اسلامی بر آن است که 
فتتروعیت آهامت نتم از خلا مت ,و تبامت ۱ یاو اسلام صلی الله عاید 
هک ای ها رسای انا سس 
که در کلمات میکلمان اهلستت. کشت اتحاب و بفت مردم با آمام 
موضوعیت ندارد و منشا مشروعیت امامت به شمار نمی رود؛ بلکه راهی 
برای کشف رضایت شارع می باشد. 


3. خلافت و امامت, دو مصداق جداگانه ندارند؛ بلکه دو عنوان منطبق بر 
یک مضصداق. فی باشتد. آن کسی که بنن. از پیامبر ضلی الله غلیه و اله و 
سلم رهبری امت اسلامی را بر عهده دارد, از اين رو که رهبری او به 
عنوان جانشینی پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم است. مصداق 
«خلافت» می باشد و از این رو که پیشوای امت اسلامی است. مصداق 
امامت می باشد. در روایات و در عبارت های متکلمان اسلامی, هر دو 


مفهوم خلافت و امامت به کار رفته است ؛ مثل حدیت یوم الدار, حدیت 
دوازده خليفه, ... امام رضا علیه السلام نیز درباره امامت فرمودند: 
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الامامة خلافة الله و خلاقة الرّسول (1) امامت خلافت خدا و خلافت 
رسول خداست. 


تباب موارد اختلافی در تعریف ها 
اف بر ی ی ی اند 


هر دو مکتب؛ در تعریف و تفسیر امامت به ریاست عامه به دین و دنیا 
اتفاق نظر دارند؛ ولی باید به اين نکته توجه شود که خاستگاه و مبدا 
مشروعیت و حقانیت حکومت امام و حاکم از دیدگاه آن دو مکتب متفاوت 
ات اه مت نوات سر ایا احاعت ی عوو ‏ 
الهی و برخوردار از صفات و شرایط خاصی مانند عصمت و علم کامل 
است که تعیین آن باید از سوی وحی و خداوند صورت گیرد (نصب). 


از سوی ویک اهل سنت بر حسب تفسیر سطحی خود از امامت؛ برای 
تعیین امام, راهکارهای مختلفی مانند بیعت,؛ اجماع اهل حل و عقد. نص 
خليفه. پيشین, غلبه و زوهر(2] ارائه دادنتد که جملگی آن در تقطیع 
مشروعیت تعیین امام از وحی و خداوند مشترک است و اکثریت قریب به 
اتفاق آنان تأکید می کنند که از طرف خداوند و پیامبر صلی الله علیه و آله 
و سلم برای منصب خلافت و امامت هیچ گونه نص و نصبی صورت نگرفته 
است و این امر به انتخاب مردم تفوبض شده است 13 


۷۳ تفاوت نگاه به صفات امام (علم و عضمت) 


نگاه اهل سنت به صفات امام, تحاظت حداقلی است؛ در حالی که امامیه 
نگاه حداکثری به صفات دارد. اهل سنت. چون جایگاه امام را در جامعه در 
ی ار اش اه ایآ لاس مت ام ام ایا 
عصمت معتقد نیستند. اگر هم قائل به علم باشند. علم در حذ اجتهاد است 
که در . ان حایکاهن برای اعلمیت امام قائل نیستند و خطا در فهم دینی و 
ار یا تسه ان رتالی که هاسه نما ام ۰ مت 
معتقد هستند و در این زمینه تردید وجود ندارد. 
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1- ربانی گلیایگانی, علی, امامت در بینش اسلامی. ص‌34-33. 

2- غزالی, ابوحامد. احیاء العلوم, ج2, ص 141؛ تفتازانی. سعد الدین, شرح 
مقاصد, ج3, ص470؛ ایجی. عضد الدین؛ شرح مواقف؛ ج8, ص 3<1. 

3- قدردان قراملکی. محمدحسن, امامت ص4د. 


امام از منظر اهل سنت., تنها به عنوان حاکم و حداکثر, حاکم دینی مطرح 
بوده و لازمه انکار صفت علم الهامی (افاضی) و عصمت. عدم حجیت و 
مرجعیت علمی و دینی امام است ؛ اما از منظر امامیه, امام به دلیل 
برخورداری از صفت علم الهامی و عصمت. جانشین حقیقی پیامبر و مانند 
او از مرجعیت علمی, دینی و حجّیت برخوردار است.(1) 


امام در انديشه شیعه امامیه, واسطه فیض است؛ یعنی مجرای فیض الهی 
به همه موجودات در عالم هستی, وجود امام است؛ زیرا از براهین فلسفی 
بر ضرورت عقلی امامت که - صبغه عرفانی نیز دارد - لزوم واسطه فیض 
است.(2) هدف غایی نفس انسان, نیل به کمالات ماوراء الطبیعه و اتصال 
به عالم غیب و تخلق به اخلاق الله است. خداوند کشش و میل به سوی 
این هدف را در قطررت انسان قرار داده است. اگر انسان در خودش نیک 
تعمق کند, چنین میلی را وجدان خواهد کرد و خواهد دید که زبان فطرت. 
او را همواره به سوی کمالات لایق او فرامی خواند. طریق وصول به 

کمالات. همان صراط مستقیم است که از سوی شرایع اسمانی ارائه شده 


است. 


از طرفی پیمودن صراط مستقيیم, بدون راهنما امکان ندارد و از سوی 
خبکرد کش فی تواند در ابر مسیون راهبری را به عهده گیرد که خود, این 
راه را رفته و به هدف غایی, واصل شده باشد. لا زم است در میان نوع 
انسانی» چنین فرد برگزیده وجود داشته باشد, تا رابطه فیض میان عالم 
میتی و بان آشات. ند رتسم کت سای نع اسایه ی 
غایت شده, میان عالم ربوبی و نوع انسانی, ارتباطی نخواهد بود. بدیهی 
اننت: توغ می غایت. زور تا موم به انقراض است: این فرد برگزیده در 
اصطلاح شرع, امام نامیده می شود.(3) 


در وجوب وجود امام در جامعه, میان فرق مختلف اختلافی نیست : لیکن 
درباره نجوه 


ص: 20 


1- همان. 
2 نراقی. محمد مهدی, انیس الموحدین. ص130. 


وجوب امام اختلاف نظر است. نصب امام در انديشه امامیه, واجب علی 
اا ات وی امین ات ی اس شا سس اس 
می باشد؛ در حالی که در انديشه اهل سنت - به ویژه اشاعره - نصب 
امام, واجب علی الناس است؛ یعنی یک وجوب نقلی و به عبارتی وجوب 


ج. تعاریف علمای شیعه از امامت 


اندیشمندان شیعه امامیه, در تعریف امامت که مهم ترین ویژگی مذهب 
تشیع آثنا عشری به شمار می اید, از سه شیوه عمده بهره جستند که از آن 
به گونه های حدیثی, کلامی و فلسفی نام می بریم. در شکل حدیثی, بدون 
اتان ‏ سوت نی تا اما امه سم سای 
ویژه کلام امام رضاأ علیه السلام در تبیین جایگاه امامت استناد می شود. 
البته بیشتر به بیان صفات و شرایط امام و مقام امامت تکیه شده است؛ 
نظیر فیتق کاشانی 1 شم جر عاعلی: 121 وبوخی علفای دیگ: 


شیوه دوم. شیوه کلامی است که بیشتر متکلمان از آن پیروی کرده اند. با 
الهام گیری از احادیث ائمه علیهم السلام تعریفی مشهور ارائه شده که 
نظیر آن را می توان در تعاریف اهل سنت مثل عضد الدین ایجی,(3) 


سعد الدین تفتازانی,(4) 
و غیره مشاهده کرد و ان عبارت است از: «الامامه رئاسه عامه فی امور 
تالیفات سید مرتضی در قرن پنجم هجری است. بسیاری از متکلمان شیعه 


طوسی(<) 

ابن میثم بحرانی(6) 

علامه حلی(7) 

و ... شیوه سوم, گونه فلسفی با ژرف اندیشی بیشتر می باشد که 


ص: لاد 


1 قیض کاشانی: این وه ص 482 
وس عاعلی بالق الم هقی اه دهد 

3- ایجی. عضد الدین. شرح مواقف, ج8, ص 376. 

4 تفتازانس, ند الدین: ره المعاصدفی علم الکلاش ررض 272 
5- طوسی, خواجه نصیر الدین؛ تلخیص المحصل, ص 6 42. 

6 اش ان هس و ات المر اه قی؛ له الا ی ار 

7- حلی, حسن بن یوسف؛ الالفین؛ ص 12. 


تقریی مور | بدتفی کید ان زا فاضر ار سار خقیفت: اهام.فی داند. 
مثل علامه طباطبایی(1) و شهید مطهری(2) گرچه اتفاق نظری در این 
شیوه دیده نمی شود. آن ها بر عناصر «خلافت الهی». «ولایت مطلقه». 
«منصب الهی» و «انسان کامل» بودن امام تکیه دارند.(3) 


فضای حاکم بر ان برهه زمان عالمان امامیه دانست. اندیشمندانی با 


صبغه حدیتی سخن امام معصوم علیه السلام را گویاترین کلام در نبیین 
جایگاه امامت می دانند. علمایی که بیشتر با عامه در تعامل بوده اند و 
اهتمام زیادی برای به رسمیت شناساندن شیعه امامیه داشته اند؛ از 
مفاهیم مورد اتفاق انان بهره جسته اند. در این تعریف, کمترین خواسته ها 
از امام مورد توجه قرار گرفته است؛ اما در دوران هایی که شیعیان 
توانستند حکومت های مستقلی تشکیل دهند. پرده های تقیه را در نوردیدند 
و آزادی عمل در اختیار علما قرار گرفت, سایر شئون و ویژگی های امام 
در تعزیت امامت لحاح شند اقا 


د. دیدگاه حکیم عبدالرزاق لاهیجی 


مرحوم عبدالرزاق لاهیجی. متکلم شیعی در قرن یازدهم - که دقت او در 
تحلیل تاریخی مسائل کلامی, کم نظیر است - تشابه ظاهری تعاریف شیعه 
و سنی از امامت را معمایی تلقی کرده که باید حل شود؛ زیرا در باطن این 
تشابه, اختلاف بین و غير قابل جمعی وجود دارد. 


روشن تر می کند. وی می نویسد: 


امور دنیا و 
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1- طباطبایی, سید محمدحسین, المیزان, ج1. ص64 2. 


3 چکینی: رسول و محمدمهدی, گونه شناسی تعریف امامت در دیدگاه 
اندیشمندان شیعه, فصلنامه انديشه دینی؛ شماره 0و ص 06 1 (با دخل و 
تصرف). 
4- همان. 


دین ] برای امامت ت میان ما و مخالفان ما متفق علیه است و حال آنکه هیچ 

یک از خلفا و ائمه که ایشان مختصند به قول به امامت ایشان به مجموع 
امور مفقیده در مفهوم امامت در تعریف رت نیستند ؛ چه ریاست 
در امور دینی لامحاله موقوف است به معرفت امور دینی, بالضروره؛ و 
ایشان عالم بودن امام را شرط نمی دانند در امامت و مدعی ان هم 
نیستند که هیچ یک از ائمه ایشان. عالم به جمیع امور دینی بوده اند. نیز 
ریاست در امور دین» موقوف است به عدالت. بالضروره و ایشان ان را نیز 
شرط ندانسته اند. و تصریح به عدم اشتراط دینی دو امر در اکثر کتب 
ایشان موجود است؛ از جمله در شرح مقاصد گفته که یکی از اسباب 
انعقاد خلافت. قهر و غلبه است و هر که متصدی امامت به قهر و غلبه 
شود, بدون بیعت؛ اگرچه فاسق یا جاهل باشد. علی الاظهر خلافت برای او 
منعقد می شود... و نیز خلیفکی از پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم 
موقوف است به اذن پیامبر بالضروره و از انچه از شرح مقاصد نقل شد, 
عدم اعتبار اين شرط نیز ظاهر است ....(1) 


خاضل سان لاختی. این ات که: اهل.سشت در مضاله: آماخت, کر فیار 
تناقض شده اند. از طرفی؛ به تعریفی پایبند هستنند که امام را اسلام 
شناسی عادل و مجاز از طرف رسول صلی الله علیه و آله و سلم می 
دانند و از طرف دیگر, در مقام تعیبن مصداق, نه این شرایط را اخذ می 
کنند و نه چنین شرایطی در امامان آن ها وجود دارد.(2) 


اما ريشه تناقض در چیست؟ 


اگر مراد متکلمان اهل سنت از تعریف امامت - همان گونه که ظاهر الفاظ 
اقتضا می کند - حقیقتاً همان تصویر شیعی از چیستی امامت باشد, این 
تناقض, قابل حل نیست؛ اما به نظر می رسد ورای ظاهر الفاظ متکلمان 
شیعی و سنی؛ امامت از دیدگاه ان ها, دو هویت کاملا متفاوت دارد که به 
دلالت صریح مطابقی نمی توان از بیان ان ها به این هویت رسید. 


برخی معاصران به اين نکته توجه کرده اند که اساسا اختلاف شیعه و سنی 
در مسائل امامت؛ 4 تصوير آن ها از حقیقت امامت زین کرددر نه 
صرفاً اختلاف شیعه و ستی 


ص: 22 


2- یزدی مطلق, محمود, امامت پژوهی. ص, 4-53د. 


در مصداق.(1) 


دلیل ما بر اختلاف اساسی متکلمان شیعه و سنی در حقیقت و تعریف 
امامت, دو اختلاف انها است: 


الا کلافت هدن متفی ال امامت نزد شیعه. و فقهی و فرعی تودن: آن نداد 
اهل سنت. نشانگر دو تصویر کاملا مخالف از امامت نزد آن ها است. 


ثانیاء , نزد شیعه, وجوب نصب امام, برخداست (رعلی الله) و نزد اهل سنت 
بر امت رن الناس). این اختلاف نظر, حاکی از وجود دو تصویر متخالف 
از امامت است. در تصویر شیعی از امامت, نصب امام از باب قاعده لطف 
است. 


لطف بودن امام. جایگاه خاصی نزد متکلمان شیعه دارد؛ ولی دلیل وجوب 
نصب امام بر خدا (نه وجوب نصب امام مطلقاً) نزد شیعه, لطف بودن امام 
لطف بودن نبی است. لطف بودن امام, جانشینی پیامبر و در راستای 
رسالت بودن امامت را به خوبی ِ می دهد و کلامی بودن مساله 


لطف, آن است که ما فد در حق ماضان (عباد) به منظور تقرب آن 
ها به انجام تکالیف. انجام می دهد. بنابراین, لطف بودن امام, هویت الاهی 
تاسعای عفن اضر نشان می دهد ؛ هویتی که اگر متکلمان اهل سنت, آن 
را در تعریف امام در نظر می گرفتند, هر گز نمی توانستند او را منصوب 
ملت بدانند ۵ له امامت را تمتالخ فرعی فقهی (وجوب کفایی) تلقی 
کرده, و شرایط مهم مذکور در بیان لاهیجی را نادیده بگیرند. 


به همین دلیل. برخی متکلمان شیعه, قید «ریاست عام دینی یا ریاست عام 
ار ای 


لطف بودن امام. این جنبه از هویت امامت را نیز توضیح می دهد که 
امامت. صرفاً تنظیم ارتباط مکلفان با یکدیگر براساس شرع مقدس نظام 
معیشتی آن ها بر اساس قوانین اسلام. و حتی رابطه انسان ها با خدا 
نیست؛ بلکه امامت, اولاً و بالذات, رابطه خدا با انسان است؛ مانند نبوت 
که ابتدا رابطه خدا با انسان است و البته در یی این رابطه. مساله هدایت 
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1- مصباح یزدی» محمدتقی , راهنما شناسی, ص 396 - 411. 


انسان به سوی خدا و تنظیم مناسبات میان انسان ها (حراست دین و 
سیاست دنیا) می آید؛ به همین دلیل, متا د امامت.؛ مسأله ای اعتقادی 
است و نصب آن بر خدا فاجتب اننت و نه بز مکلفان ها مانند. فنناله 
نبوت. 


اشتر اک لفظ شبیه تر ات۱ زیرا| هر دو گروه, دو مفهوم متفاوت را از 
جانشینی پیامبر را قصد می کن 


ی هر که ره هم ی تعاس ضای ال او مه سای 
مقام دارد: 


1 تلقی و ابلاغ وحی؛ 2. تبیین وحی: 3. ریاست بر امور دنیای مردم و 
اداره امور جامعه اسلامی (حکومت). 


همچنین از نظر هر دو گروه, پس از وفات پیامبراکرم صلی الله علیه و اله 
و سلم وحی به معنای وحی نبوت, نه وحی به معنای الهام و تحدیث, منقطع 
شده است. پس کسی بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نمی تواند 
مقام اول آن حضرت را عهده دار بشود. اما در خصوص دو مقام دیگر پس 
از پیامبر, چه کسی عهده دار آن ها است؟ پاسخ شیعه این است که عهده 
سنت با این پاسخ, مخالفند. تعیین جانشینی پیغمبر برای عهده داری دو 
مقام یادشده, به عهده شخص پیامبر نیست؛ لذا نباید اختلاف یاد شده در 
ماه احافت زان این ب انیم که ار ساشة سانتنن خود را کی 
فرمود يا نه؟ اي بر کاس عم اه هت :1 ۳ 
فرهنگ شیعه,. شخصی با این خصوصیات. امام نامیده می شود. این «امام» 
اصطلاح خاصی است.؛ وگرنه اهل تسنن هم امام را می پذیرند؛ ؛ ولی امام 
به معنای رئیس جامعه در امور دین و دنیا که اين امام با امام مورد پذیرش 
شیف همان طور که فلا کدست سار شفامت اس 


امام در فرهنگ شیعه, شخصی است که مقام تبیین پیغمبر را دارد و 
کلامش در لبیین وحی؛ حجت است و واجب الاطاعه. همچنین در امور 
آخها عن موم عم ار آمعد تطامی: ساسی: اضاوی: سارت ارجه 
و.. - فرمان او مطاع است.(1) 


بنابراین. یکی از مولفه های اساسی امامت نزد شیعه. لطف بودن آن 
ماک اما ماه بت انشا 
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همانض 08 410 


میان وحی و مخاطبان آن است و همانند نبی؛ واسطه ای معصوم است. 


امامت در مفهوم اهل سنت., تداوم نبوت نیست؛ بلکه به منزله تئوری 
حکومت در جامعه دینی است که يا به تفکیک دین از سیاست می انجامد و 
یا به ابزاری کردن اموزه های دین برای سیاست می رسد که هر دو تجربه, 
در تاریخ دولت های اسلامی اهل تستن, رخ داده است. 


اش در موم ای وا سس تس انم ی الب غیت اس شا 
است و هدایت الاهی.ه غذالت اخعماعی: از طایف ماه اوست..به هن 
اه مت است: اه ای اه له ال بانه ععصم 
باشته و اقوال و ار ان هار ین اشت مایم اعوال راز سا 
ای صات الاب یی اف نا میا سا اما ا ام 
فقهی و عقاید کلامی باشد. 


از بررسی تعریف امامت و خلافت از دید دو مذهب (تشیع و سنت) مبانی 
فکری دیدگاه های کلی این دو در رابطه با مسئله جانشینی و رهبری 
روشن می شود و ان ها عبارتند از: 


در تعریف متکلمان شیعه آمده است «رئاسة عامتة» پبعنی ریاست گسترده 
در امور دین و دنیا, و چنین ریاستی بدون علم وسیع و گسترده و 
برخورداری ار تام عصت ار هر گید گناه و اشتباه, ممکن نیست. لا زم 
است جانشین پیامبر در ابعاد فرهنگی و انسانی نیز الگو و نمونه و راهنمای 
مسلمانان باشد, نه تایع و پیرو دیگران. ولی اهل سئت که مرجعیت در این 
ترا یرای خافا فارل هی نییعت تور اعد اعکام اوه 
بودن در مقام اخلاق عمل را برای دیگران نیز قائل هستند و خلیفه را در 
این جهات تابع و پیرو دانشمندان امت می دانند, قید عامّه را نیاورده اند و 
وظیفه جانشین پیامبر را فقط مراقبت و نگهبانی دین و اجرای حدود و 
ترا نیازهای مردم می دانند که این امور, جز سیاستمداری و کاردانی, 
شرط دیگری را لازم ندارد. 


قید «الاهیه» که نشان گر انتصابی بودن این مقام در مکتب شیعه است. 
شیعه, معتقد است چنانکه در نظام تکوین خلقت و. آقزیئنشن از آن خداوند 
است, در نظام تشریع نیز حکم و فرمان از ان اوست: چون او خالق است. 
خالق و صانع هر مخلوق و مصنوعی نسبت به 


ص: 
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کارش آولی به تصرف است؛ پس حکومت و فرمان, بالاصاله از ان اوست 
و سپس به هر کس که او لایقش دانسته و برای این مقام برگزیده است و 
ان ها پیامبران و جانشینان شان باشند؛ بنابراین مشروعیت حکومت بر 
همانند نبوت می داند؛ همان گونه که انتخاب نبی با خداوند است. 


معناشناسی خلافت 
اشاره 


خلیفه از واژه های پرکاربرد به ویژه در میان علمای اهل سئت است. حال 
این سئوال جدی مطرح می شود که ایا خليفه هادی امت است. یعنی 
خليفه دارای همان بار معنایی است که در امامت وجود دارد يا نه؟ برای 
تبیین و پاسخ گویی به این سوال. لازم است چند نکته بررسی شود: 


1 معنای لغوی خلیفه 


این واژه. از ماده «خلف» است که با سکون لام به معنای پشت و نقطه 
مقابل آمژه است 1(۰) به معنای مذموم و نایسند و تباه و زشت نیز به کار 
رفته است. با فتح لام. به معنای خیر و خوبی به کار می رود(2) و با فتح 
لام و فاء به معنای کسی است که جای دیگری را می گیرد و با سکون لام و 
با فتح لام و فاء ضد تقدم آمده است و نیز کسی را که به سبب قصور و 
کوتاهی از مقامش عقب مانده, «حلف» گویند(3) 


از دیدگاه لفغت شناسان, خلافت به معنای در پی کته آمدن و جای او قرار 
گرفتن می باشد. فیومی در این باره مهف گوید: «(جَلَفثْ) فلانا علی اهله و 
له (جلاقه) صوّث (حلیقتغ)».(۵) 


ص: 36 


معجم مقاییس اللفه, ج2, ص10 2. 


3- راغب اصفهانی, حسین, مفردات الفاظ القرآن. ص‌293. 


را به عهده بگیرد».(1) 


آبن فارس می گوید: «خلافت از ان رو خلافت نامیده شده که شخص دوم 
پس از شخص اول می اید و در جای او می نشیند».(2) 


ابن منظور نیز می گوید: «جَلَقَهْ یشْلْفْة» بعنی جانشینش شد... «حَلّف فلا 
فلانا» یعنی فلانی, جانشین فلان شد. «اسَتحلَمَة» یعنی او را جاشنین خود 
قرار داد. «الخلیفه» کسی است که به جای شخصی پیش از خودش می 
ند جمه خليفه, خلا نف است ۱31 


خلیفه به کسی گویند که جانشین شخص غیر از خودش شود و در جای او 
قرار گیرد. ۳ 

زاغب اضفهانی در مفردات القاظ القر ان عی کمید: 

خلافت به معنای جانشینی از دیگری يا نیابت از دیگری و غیر است که یا 
غایب شده يا مرده و پا ناتون از انجام کار است و یا عظمت و مجد و علو 


او ۳-9 انتخاب جانشین می شود ؛ چنانکه پروردگار از اولیای خود خلیفه 
بر قف کزریند. جمع خايقه. خلاتف, و خلفاع اشت,(۱5 


اما در برخی از آیات قرآن کریم, الفاظ «خلائف» و «خلفاء» که جمع 
«خلیفه» می باشند به همین معنای ,.لغوی استعمال شده است ؛ برای مثال 
در سوره اعراف آمده است: «حعَلکم خلفاء من بعد قوم توح» ؛(6) شما را 
پس از قوم نوح, , جانشینان ایشان قرار داد». یا در سوره مریم می فرماید: 
«قحَلّفَ من بعدهم حای آضاغوا الصّلاح و ایّبعوا الشْهوات قسوّف بلقون 
قیا»:(7) پدد پس بعد از آن ها فرزندانی جانشینشان شدند که نماز را ضایع و 


شهوات را پیروی 
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1- ابن اثیر. نهایه اللغه, ماده خلف. 

2- ابن فارس, احمد, معجم مقایس اللفه, ص304. 

3- ابن منظور, محمد بن مکرم, لسان العرب, 1 ص 1007. 

4- زمخشری. محمود. الکشاف عن حقایق غوامض التنزیل, جح1, ص 19. 


5- راغب اصفهانی, مفردات الفاظ القرآن, ماده خلف. ص294. 
6- اعراف: 69. 
7- مریم . 5:9 


کردند؛ پس به زودی به سزای گمراهی می رسند»؟. 


قرآن کریم در جلی دیگر می فرماید: «و و الذی جَعَلّ الیل و التهار َلْعَة 

لِمَنْ اراد أنْ دک ۳ ارات شکورأ؛ :(1) و اوست که شب و روز را 7 
هرکس که بخواهد عبرت گیرد پا بخواهد سپاس گزاری نماید, جانشین 
یکدیگر قرار داد». و پا در بعضی از بیانات پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله 
و سلم نیز لفظ ۰ در ,معنای لغوی به کار رفته, است؛ مانند این که 
پیامبر اکرم فرمودند: 2 ارحم خلفایّی اللهَةّ ارَحَم خلفَایّی الم 
| 7 
این جمله را سه بار تکرار فرمودند. عکرضه دارتتند: «ای رسول خد| ا 
خلفای شما کیانند؟» فرمودند: « الذین بانون من بعدی. یروون خدییی 5 
شنتی::(2] آن. کسانی که بعد آز من می ایند و جخدیت:ع ست مرا باز گو 
می کنند...».(3) 


به نظر می رسد, اصل معنای خلافت. نشستن چیزی جای دیگری است. 
غالبا الفاظ در ابتدا برای موارد حسی وضع شده و استعمال می شدند؛ 
ولی به تدریج در مفاهیم اعتباری و معنوی, مورد استفاده قرار گرفته می 
شدند. خلافت نیز نخست برای جانشینی حسی وضع شده؛ سیبس 1 
اعتباری به کار رفته است؛ یعنی کسی که مقام اعتباری دارد, کسی را 
جانشین خود می کند. در اینجا دیگر وحدت مکان لزومی ندارد؛ " اما متساله 
اختلاف زمان مطرح است. کاهی: : نیز از این وسیع تر در نظر گرفته می 
شود و خلافت در امور حقیقی معنوی به کار می رود؛ مانند مقام خداوند, 
متعال در مورد خداوند نمی توان گفت: زماتی مقامی داشته و سیش آن ز۱ 
به دیگری واگذار کرده است. در اینجا یک نوع رابطه تکوینی ویژه میان خدا 
و برخی مخلوقات وجود دارد؛ مخلوقاتی که مقامشان چندان عالی است 
که گویی در مرز مقام وجوبی قرار گرفته اند چنانکه در دعا آنده است: 
«لا قرق بیتک و بیتها الا مد عبادْک»(4) کارهایی که خدا انجام می دهد, از 


آنان نیو فقه ۶ ند با این فرق که 
ص: 38 


1- فرقان: 62. 
2- صدوق, محمد بن علی, معانی الاخبار. ص‌<375؛ هلالی,. سلیم بن قیس. 
3- عسکری, سید مرتضی, نقش ائمه در احیای دین, ج2, ص168. 


4- مجلسی, محجمد باقر, بحار الانوار, ج95, ص 3 39. 


خداوند استقلالا و آن ها ظلا انجام می دهند, در مورد اینان, تعبیر می شود 
خلیفه خدایند.(1) 


2 خلیفه در اصطلاح مسلمانان 


ما در اسلام نام گذاری هایی داریم که در زمان خود پیامبر انجام شده 
است؛ این نام ها را یا شخص پیامبر انتخاب کرده. يا از جانب خداوند نام 
گذاری شده و پیاهبر آن را تبلیغ کرده اند. این گوته نام گذاری ها زا 
«مصطلحات اسلامی و «مصطلحات شرعی»(2) نامیده اند؛ یعنی 
اصطلاحات يا نام هایی که به وسیله شرع و شارع انتخاب شده است. اما 
یک دسته از نام ها را مسلمان ها يا علمای اسلام وضع کرده اند که آن ها 
را «مصطلحات متشرعه» يا «مصطلحات مسلمین» نامیده اند. خلیفه در 
مفهوم کنونی ان (حاکم و زمامدار مسلمانان) یک نام گذاری شرعی 
نیست ؛ یعنی این لفظ در زمان پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم بر این 
معنا قرار داده نشده است؛ بلکه پیروان خلفا هستند که چنین نام گذاری 
کرده اند. اینان در ابتدای امر کسی را که پس از پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله و سلم برای زمامداری انتخاب کردند «خلیفه الرسول» و بعدها 
به اختصار «خلیفه» نامیدند. گاهی نیز برخی پیروان مکتب خلفا از حاکم و 
سلطان وقت به «خلیفه الله» تعبیر نموده, اصطلاح خلیفه را مختصر شده 
آن قلمداد می کردند. 


3 خلیفه در اصطلاح اسلامی 


مفهوم «خلافت» در قرآن یکی از مفاهیم مهم و کلیدی است. خلافت به 
معنای جانشینی است و استخلاف. سنتی از سنت های الهی است و در 
چندین [۳ از آیات قران به این مسئله اشاره شده است. از جمله: (بقره: 
0, انعام: 165, اعراف: 69, 74, 179, یونس: 14 و 73, نحل: 62, نور 
جح فاطر: 9د, ص .۰ :6 2, حجد یبد /). در بین این ایات دو ابه از جایگاه ویژه 
برخوردارند, جون در برگيرنده موضوع خلافت تو قران است و [۳ 30 
سوره بقره و دیگری آیه 26 سوره ص. . خداوند در این دو آیه از نوع خاصی 
از جعل خلیفه خبر می دهد. در اینجا آیه 30 بقره را به طور مختصر یادآور 
مي شویم؛ آنجا که می فرماید: (و لد فا زیک للملایِکه ای خاعل قی 
الأرْض حَليقة قالوا [ تجْعَل فیها مَنْ یفقس ... ) یعنی 
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1- مصباح یزدی, محمدتقی, معارف قرآن. ص‌361. 


چون پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمین خلیفه اک فت اف ینم 
کفتید: آیا کسی را می آفرینی که در آنجا فساد کند و خونها بریزد و حال 
آنکه ما به ستایش تو تسبیح می گوییم و تو را تقدیس می کنیم؟ گفت: من 
آردانم که‌تما نمی داند. 


دراین آیه به جای اسم الله یا اسم رحمن و رحیم, اسم رب را آورده, اين 
فطل آشارخ.جارد به. اشکه حفل خلیفم ره در انسم- رت جداونه دارد, 
جون. خداوند رب: است یعی. مالک مطلقی که ضاحب اختیار تخفیقی آنسان 
است و پرورشر انسان در دستان اوست؛ بنابر این خلافت از خویش را که 
مقامی بس بزرگ است در وجود او قرار داده است.(1) 


چنانکه از موارد کاربرد لفظ خلیفه در برخی آیات قرآن و روایات اسلامی 
استفاده می شود. «خلیفهّالله» در اصطلاح اسلامی. کسی است که خدای 
متعال او را متعین کرده است, تا اسلام را به اهل زمان خویش تبلیغ کند؛ 
اعم از اين که این شخص, پیامبر باشد., یا وصی پیامبر؛ بنابراین مقصود از 
خلیفه در اناتف. ماشده یا داه دٌ ات حَقلْناک حلیفه فی الاَرْض قاحْکم بينَ 
التّاس بآ و «نی چا" فی لرْض حلیفه»(3) خلیفه آلله , 0 
مذکور می باشد.(4) 


البته این دیدگاه, محل نقد و نظر است که خلیفه در واژه اسلامی را با 
توجه به آیات ذکر شده, فقط منحصر در تبلیغ دین معرفی کنیم. به نظر 
می رسد در نگاه کلامی - خلیفه در نگاه اسلامی با آنخه کفتهشه معا دل 
معنای امامت باشد. با توجه به سه نکته مطرح شده, می توان گفت در 
میان اهل سنت., از واژه «خلیفه» همان خليفءة الرسول هم مد نظر است. 
موّید اين مطلب, عبارت ابن خلدون است: 


این منصب. هم خلافت نامیده می شود و هم امامت ؛ چنان که کسی که 
عهده دار آن می گردد, خلیفه و امام نام دارد. از آن جهت که از او پیروی 
می شود امام نامیده می شود ؛ مانند امام در نماز جماعت است. برای 
تماید ان از امام در نماز, آن را «امامت 


ص: 40 


0 


فر 30 


کبرا» نامیده اند و از آن جهت که امام, جانشین پیامبر در امت او است., 
وی را خلیفه می نامند ؛ گاهی به صورت مطلق و گاهی به صورت «خلیفه 
رسول الله».(1) 


از این عبارت. فقط زعامت سیاسی مد نظر است ۵ تقنانین دیگر متصور 
ٍ نیست؛ لذا نمی تواند این واژه خليفه, معادل واژه امامت در نگاه شیعه 
باشد ؛ زیرا در اندیشه شیعی, یکی از شئون امام. زعامت سیاسی است که 
یک نگاه حداقلی می باشد. شیعه, امامت را در یک نگاه حداکثری ملاحظه 
مش کرد ؛ به طوری که می توان گفت در انديشه شیعی, خلافت و امامت؛ 
دو مصداق جداگانه ندارند؛ بلکه دو عنوان منطبق بر یک مصداق می 
باشند. ای و ی 
اسلامی را بر عهده دارد, از این جهت که رهبری او به عنوان جانشینی 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم است. مصداق خلافت می باشد و از این 
جهت که پیشوای امت اسلامی است. مصداق امامت می باشد. در روایات 
و در عبارت های متعلمان اسلامی, هر دو مفهوم «خلافت» و «امامت» به 
کار رفته است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حدیت یوم الدار ( - 
بوم الانذار) و حدبت اثنی عشر, از جضرت علی علیه البلام به عتوان 
خلیفه یاد کرده اند. در حدیث معروف * مر مات و لَم یعرف امَام 
رمانه...» واژه امام به کار رفته است. امام رضا علیه السلام نیز درباره 
امامت فرموده اند: «ِنْ الامَامة خلاقة الله ع خلافهة الرسْول 2(»6) 
امامت, خلافتِ خداوند و خلافتِ رسول و 


پس این اندیشه که «امامت» و «خلافت» را دو مقوله جدا از هم و با 
مصادیق متفاوت می داند و امامت را شیعه و خلافت را به اهل سئت 
اختصاص می دهد, از نظر مبانی روایی و کلامی درست نیست.(3) 


ص: 1 


2- کلینی, محمد بن یعقوب. اصول کافی, ج1, ص<<1. 
3- ربانی گلپایگانی. علی, امامت در بینش اسلامی. ص34. 


رای اترآترنی و یت 


اشاره 


با بررسی واژه خليفه الله در قرآن و ویژگیهای آن مشخص می شود که 
ات ان امه ال ای یم اف بصن ام 
اتف اس اه سای ان سس ی ی هار اه ار 
منصوب می شود, عالم؛ معصوم و خلیفه خدا| در روی زمین است. بر 
سای ات مس ات ات مات ای ار که 
دارای شون مشترکی می باشند که عبارتند از: 


ك حق حاکمیت و داوری 


همانطور که گذشت واژه خلیفه در قرآن به صورت مفرد مشخص می شود 
و دارای مضاف الیه است. مضاف الیه واژه خلیفه واژه «رسول» نیست.؛ 
بلکه واژه «الله» است. یعنی کلمه به صورت خلیفه الرسول نیامده, بلکه 

رت «خلیفه الله» آمده است, آنجا که قرآن می فرماید: [انی جاعل 
فی الارْض علیقة )(1) منظور آدم علیه السلام پا نوع انسان است و یا در 
آیه دیگر می فرماید؛ [ لا جلاک َلِيقة فی ال ض)(2) که منظور داود 
اسام مس 


تعاطا ای مها لاه دی انم میتی ترا 


کی ان کمن خفن این استت که سس سقات و اعمال لیف 
نشان دهد و آپنه صفات او باشد و کار او را بکند و در نتیجه خلیفه خدا در 
رفن باب تلو بم اعلان راوید باشد ‏ آ مضه اراد نید ناه اراده 
کند و انچه خدا حکم می کند او همان را حکم کند و چون خدا همواره به 
حق حکم می کند او نیز جز به حق حکم نکند و جز از راه خدا نرود و از آن 
راه تجاوز و تعدی نکند و به همین جهت در آیه مورد بحث با آوزذن «فأ» 
می فرعاید: (فاخکم بین الاش بالق ۱9 که سکم به جق کزدن را تسه 
خلافت قرار می دهد و این خود موّید آن است که مراد به جعل خلافت این 
نیست که شأنیت و مقام خلافت به او داده شود بلکه مراد این است که 
شأنیتی را که حکم «و آتیناه الحکمه و فصل الخطاب» قبلا , به او داده بود به 


ص: 12 


[- بقره: (د. 
2- ص : 260. 
3- همان. 


فعلیت برساند و عرصه بروز و ظهور آن را به او بدهد.(1) 


حق داوری و حاکمیت در روی زمین به عهده خلیفه الهی کدا ره شده 
است., به دلیل اینکه به داود می فرماید: ما تو را در زمین خلیفه قرار 
دادیم. پس فای سبیه در «فاحکم بین الناس بالحق»(2) سبب خلیفه بودن 
را ذکر می کند و حق داوری به داور فرع بر تعیین او به عنوان جانشین 
یا ۱ 
و سلم می فرماید: 


[ وآنرلتا [لیک الْکتابِ بالحق... قاخکم تیتهم بما آنرَل ال 3(.4) 


ما اين قرآن را به تو فرستادیم ... پس حکم کن بین ایشان به آنچه خد 
فرستاده است. 


در سوره نساء نیز خطاب به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده 


ست . 
(تا آنرَلنا الیک الْکِتاب بالق ).(4 
ما این قرآن را به حق بر تو فرستادیم تا بین مردم حکم کنی. 


در خبر داود, داشتن حکومت بر مردم, فرع بر خلیفه بودنش در روی زمین 
ات ار سس اه سا ات او ان 
اه 
در روی زمین قرار داده است. از سوی دیگر یکی از معانی امام, 
زمامداری و تندبیر امور جامعه است و این معنا در امامت؛ با حق داوری و 


جامعه را در دست دارد باید قدرت بر داوری نیز داشته باشد.() 
2 دوری از هر نوع ظلم و ستم 


خداوند بعد از آنکه به داود علیه السلا م فرمود: «آنا چعلناک خليفه فی 
الارض» می فرماید: ۱ ۱ ۳۸ ۱/۷ 
من در روی زمین هستی به آين شرط که 
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1- طباطبایی, المیزان, جح 17 ص 307 (ترجمه موسوی همدانی). 

2 ص : 26. 

3- مائده : 48. 

4- نساء : 105. 

5- دولت آبادی. رساله دکتری امامت و خلافت از منظر نهج البلاغه. ص 
14. 


از هوا و هوس پیروی نکنی. ۳ تو را از راه خدا گمراه می 
سازد. از این کلام الهی درمی یابیم ار 
نوع ظلم و ستمی, چه ظلم به خود و چه ظلم به دیگران, آلوده نمی باشد 
و از هر نوع هوا و هوس به دور است. بنابراین مستخلف راه مستخلف عنه 
را طی می کند و تابع فرمان او است. همین معنا (شرط عدم ظلم امام) 
درباره واژه امام در ایه «لاینال عهدی الظالمین» نیز جاری است. از این 
آیه می توان استفاده کرد که یکی از شرایط امامت این است که معصوم 
از گناه و معصیت باشد (در آینده بحت خواهد شد) زیرا مضمون آیه دلالت 
اک 
مقام امامت را ندارد. (1) 


دو نکته مهم در امامت و خلافت مورد توجه است که دلیل بر عدم ظلم و 
ستم < خلیفه می شود: 


نکته اول. همتایی با قران کریم است, به حکم حدیث متواتر ثقلین, امام و 
خلیفه با قرآن همتا و عدیل هستند, جدایی و انفکاک بین آنها غیرممکن 
است و رسیدن کمال بندگان الهی و مقمنان به دی مبین اسلام به 
هماهنگی اين دو بستگی دارد. طبیعتاً چیزی که عدیل قرآن قرار مي گیرد 
نمی تواند آلوده به خبائث ظاهری و باطنی باشد و باید از هر نوع آلودگی 
تطهیر. شدم باشند. 


نکته دوم. اطاعت مطلق از امام و خلیفهٍ الهی است. در قرآن و روایات؛ 
مومنان را به. اظاعت تین جهن ۵ جرا از آنان ترغیب تمودم انج و تخل ه 


سرپیچی از آناخ در حکم سرییجی از خداوند و رسولش شمرده شده 
است. آیا می توان از کسی که ظلم می کند اطاعت کرد؟ آیا می توان از 
کسی که به خود و به دیگران ستم روا می دارد انتظار اطاعت داشت؟ 
اطاعت از آنان دلیل بر عصمت و مصونیت از ظلم و ستم است؛" زیرا 
خداوند متعال هیچگاه مردم را به اطاعت ظالم امر نفرموده است. لذا 


اما متشه الم ان اه کروه طلم و سم کو ماد 
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1- همان. 


نم اشتای ااشی موس لاک ون ایا اوه 
خداوند در قرآن می فرماید: (وَلم آدَم الأْسْمَاء کلهّا 1(4) 


آنچه در بدو نظر مورد سئوال واقع می شود این است که علم الاسماء 
چیست؟ در اینجا نکات متعددی وجود دارد که تلاش می کنیم دیدگاه اکثر 


مفسران را بیان نمائیم. دو دیدگاه عمده وجود دارد: 


الف. منظور از علم به اسماء تعلیم کلمات و نام های بدون معنا و صرف 
لغت به آدم علیه السلام نبوده؛ چرا که این موضوع افتخاری محسوب نمی 
شده است, بلکه مقصود آموختن معانی این اسماء مدلول و مسماهای آنها 
همراه با خصوصیات و آباز ویژه شان در کنار خود الفا ظ آنها بوده است 2(۰) 


ب. این علم از سنخ علم ما نبوده است. بلکه علمی حضوری, لدنی و بی 
واسطه از جانب خداوند نسبت به تماهی حقایقی بوده که در توان و طاقت 
کامل ترین مخلوق الهی یعنی انسان بوده است.(3) 


ایت الله خوادی افلی: در تفشتیر سیم به نکته. ممفی اشارععن کتند: 


خداوند پس از تعلیم اسماء به آدم, به فرشتگان فرمود: (انبئونی باسماء 
هوالاء + یعنی اسامی اینها را به من خبر دهید. اما آنان در پاسخ, به ناآگاهی 
خویش اعتراف کردند و خداوند از همین ناآگاهی انهاء لیاقت نداشتن انان 
را برای خلافت به آنها فهماند و فرمود: «آیا به شما نگفتم که من غیب 
آسمانها و زمین را می دانم. معلوم می شود غیب آسمان ها و زمین که 
آنها نمی دانستند همان «مالا تعلمون» است که آنها چنان علم غیبی 
نداشتند»(4) از طرفی «الف و لام» در اسماء و واژه «کلها» هر دو بر 
عمومیت اسماء دلالت می کنند, نتیجه آنکه تمام اسماء به آدم تعلیم داده 
شده است و همین آگاهی از همه اسماء ملای در شایستگی برای خلافت 
بوده است.(5) 
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1- بقره : 31. 

ایو 11 

3- همان. 

4 جوادی آملی, تسنیم, جح 3, ص 206-205. 


انسان برای رسیدن به مقام امامت و خلافت الهی ابتدا باید اسماء حسنای 
آلهی را یاد گیرد و درک درستی از معانی آن داشته باشد و سپس حقایق 
آن معارف را در جان و روح خود پیاده کند تا سیراب به معارف حقه الهیه 
گردد. علامه طباطبایی رحمه الله می فرماید: 


استحقاق حضرت آدم به عنوان خلیفه خداوند متعال در اثر آگاهی او از 
اسماء الهی می باشد. از طرف دیگر در احراز مقام امامت استعداد ذاتی 
ما او ای سس ی تا ی وی ی 
آسمان و زمین را مشاهده نمود و به مرتبه یقین رسید, سپس به واسطه 
اخلاعبة. انش نمر ود و داستان ذیح اسماعیل مورد ضابفتز: قرار گرفت و 
قابلیت او به اثبات رسید و از جانب خدا وحی شد که تو را, به مقام امامت 
ارتقا دادیم.(1) 


در حجمع دی می توان گفت اگرچه 9 واژه امام و خلیفه از حیت لفغت 
دارای معنای متفاوتی می باشند و یا نگرش برخی علمای اهل سنت نسبت 
به حعناف خلافت یر اضعا شیعه است: ماه تظر خی رسد با تام وه 
موارد فوق بین دو واژه امامت و خلافت پا اقا و خلیفه نباید تفاوتی قائل 
شد و بر اساس قول صواب هر دو واژه بر یک حقیقت واحده دلالت دارند و 
تضی نوات از متیر فر ان کریم سن آنان کی فایل فند. 

ابعاد امامت از نگاه شیعه 

آتشتارج 


بقضی تصار مین کنید که مسقله امامت وحاشیتن از نامر ضلی لاه عل: 
و آله و سلم و اين که حکومت و زمامداری حق چه کسی بوده, تنها ارزش 
اعتقادی و تاریخی دارد و هیچ گونه ارزش عملی بر آن مترتب نیست؛ ۰ چون 
عقربه زمان به عقب برنمی گردد و حضرت امپرالمومنین , علیه السلام و 
خلفا خلفا, دیگر زنده نمی شوند تا مردم در معرصض آزمایش قرار گیرند؛ . یس 
جنبه اثباتی مسئله امامت بسیار ضعیف است و با توجه به جنبه های قوی 
منفی آن و پرهیز از اختلاف و تفرقه. مناسب است از طرحش خوداری 
شود. 


سین برداشتی آزن مسئله: آمامت: کافار اشتام اظ آسنت. آین. جونه 
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اقل ست هر دوبک اصل را ور آهامت. ۵ خلافته پذیرفته باشنه ی اختلافی 
فقط در این باشد که آیا حضرت علی علیه السلام برای احراز آن لایق تر 
تدم با خافا "بلکه هت ماه اقامت را یک معام اسماتی و الفی هعانشد 
نبوت می داند و برای امام شئوناتی را همجون حکومت و زمامداری 
لین فانل است زرا شیعه ور اعراز کند ان این مقام با احل. نت 
اختلاف نظر دارد. این جنبه ظاهری مسئله امامت است؛ در حالی که 
مسئله اساسی امامت, جنبه معنوی آن است. شیعه, امام را انسانی 
مادون پیامبر ولی همانند پیامبر, معصوم از < خطا و لغزش و گناه می داند و 
این مقام را برای. رت و اهل پوت با میر :فان است در خالی. که احل 
تن فا لبم ات امعم مصفام عصمت م فوارت یووم تساه 


با این مقدمه کوتاه به ابعاد امامت در تفکر اسلام اصیل می پردازیم: 


اولاء دینی که مدعی چاودانگی و جامعیت در عرصه های فردی و اجتماعی 
و سیاسی است. نمی تواند به مسئله حکومت توجّه نکند؛ چرا که اهرم 
قدرت و حکومت در تعیین مسیر هدایت جامعه و نیز تربیت دانشمندان و 
عالمان دین و تعیین سمت فکری انان؛ نقذش بسزایی دارد. بر این اساس,: 
اسلام به حکومت و شخص حاکم به عنوان متهّم و مکمل حیات خود و 
صیانت دین از آفت انحراف و تحریف, نگاه ویژه ای خواهد داشت. با 
مفروض گرفتن ضرورت توجه دین به مسأله حکومت , و حاکمیت؛ بحجت 
بعدی, تعیین حاکم خواهد بود. از آنجا که در اسلام مسأله دین و حکومت 
ادغام شده است و داستان تز جدایی دین و سیاست (سکولاریسم) در آن؛ 
جاپی ندارد؛ لذا شخصیتی که دارای مرجعیت علمی و دینی و نیز دارای 
مقام ولایت معنوی است, همین فرد عهده دار حکومت و حاکمیت دینی 
خواهد بود؛ چرا که با وجود مرجع مطلق دینی و علمی و مقام ولایت 
مطلقه, نوبت به فرد دیگری نمی رسد. ی 
مرجوع بر فاضل لازم می آید؛ بلکه با تقسیم و تفکیک شئون و مسئول 

مثلا سپردن امور سیاسی و اجتماعی و رهبری کشور به فرد در ان 
امکان وجود دارد که به دلیل عدم عصمت چنین حاکمی, وی قلمرو فعالیت 
مرجع علمی و دینی تفکیک شده را تحدید يا سلب کرده و به جای ان 
نماینده دلخواه خود را قرار دهد؛ در این صورت نقض غرض لازم می اید و 


ص: 7 


خود نائل نخواهد شد.(1) 


ثانیاء شکی نیست هیچ جامعه ای بی نیاز از سرپرست و مدیر و زمامدار 
نیست. هر جاأ اجتماعی شکل گرفت. زمامدار خوب یا بد برای خود داشته 
است: حضرت. آضیر المومتین علیه السلام خی فرمانیند: 


و له لا ب؟ لاس من آهیر بر و قاجر؛(2) جامعه انسانی حتماً محتاج به 


0 ؛ چه خوب باشد و چه بد. 


و این نیاز, به صورت ساده تر و محدودترش, در اجتماع کوچک خانواده ها و 
کارگاه ها و اداره جات تحت عنوان سرپرست و مدیر و رئیس, عملی 
است. ما در مسئله امامت و خلافت می گوییم پیامبر اکرم صلی الله علیه 
و آله و سلم در مدت 23سال پیامبری, دولت اسلامی تشکیل داد و جامعه 
ای بر اساس ایین و اخلاق نو را پی ریزی فرمود و تا زمانیکه رحلت فرمود, 
ده ها کار نیمه تمام بود که تمام کردن ان ها به مجری و مسئول نیاز 


اه مقدس اسلام, در اجرا نیازمند مجری لایق و سرپرست دلسوز بود و 
بحث در این است که تعیین جانشین و قائم مقام پیامبر, باید بر چه اساسی 
باشد؛ ؛ انتصابی باشد, پا انتخابی, پا شورایی؟ هر کدام باشد در سرنوشت 
امت اشلامی زر شمه زمان ها خقتر است و تایخو انار معمی 0( 
است؛ ۰ بری مثال. ولایت فقیه که شکل اداره جامعه اسلامی امروز است, 
تقو یکی ار اس مش اس که آهامت: اتضاسی هی تا یش بت در 
بررسی ان ضروری است. 


مرجعیت دینی و تفسیر معصومانه از اهوژخ های دینی 


پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مدت کوتاه نبوت خویش 
(23سال) به.دلیل گرفتاری های مختلف از قبیل غدم: زمینه مساعد و اتدی 
بودن تعداد مومنان در سیزده سال اقامت در مکه, جنگ ها و مخالفت های 
مشرکان و بعضی از قبایل یهودی در طول اقامت در مدینه و نبودن 
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1- برای مطالعه بیشتر ر.ک: قدردان قراملکی. محمدحسن؛ امامت؛ 
ص 46. 
2- نهج البلاغه, خطبه 40. 


طریفت لام مان امه اسلامی ف عفی دید هه اگاه وین 
فرعی اسلام را برای مردم بیان کنند. يا بعضی ان هایی که تبیین کرده 
بودند, به صورت دقیق و شفاف ثبت و ضبط نشده بود؛ : همچنین با مرور 
زمان, اسلام در برابر بعضی سوال ها و چالش های جدید مواجه شود که 
حم ان رام وا سا ی او رارصا اه 
علیه و آله و سلم دریافت کرد؛ زیرا| فهم آیات قرآن و روایات نبوی, به 
راحتی برای هر کسی حتی بیشتر صحابه مقدور نبود, این خلاً قانونی و 
تشریعی برای دین مدعی خاتمیت, جاودانگی و جامعیت, پذیرفتنی نیست. 
مرا سا ار طسق حل اس هر رای ی 
مقام علمی و الاهی امام, پاسخ معضلات قانونی و تشریعی جدید را می 
دهد.(1) 


امام, دارای جایگاه ویژه علمی است که ذیکر آن از آن برخوردار نیستند ؛ 
زیرا علم امام. محصول درجه برتری وجودی اوست؛ بنابراین چون امام اين 
کمال وجودی را بة موهبت آلهی به.دست می. آوردد ته در سایه پرزورزش و 
آموزش دیگران, علم و معرفت او از درون خودش جوشیده و از مقام 
ولایت و قرب او سرچشمه دارد؛ به عبارت دیگر, علم امام, افاضی است 
نه حصولی. 


امیرالمومنین علیه السلام با اشاره به همین نکته, خود و امامان را معدن 
دانش و معرفت نامیدند: 
فرشتگان, خانه رحجمت و معدن دانش و معرفت هستیم.(2) 


علم غیرعادی امام بر اساس منابع دینلی از راه های گوناگون بةه دست می 
آید, از جمله: 


الف. الهام: با رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نزول وحی به پایان 
می رسد؛ آما الهام همچنان ادامه می يابد. امیرالمومنین ن علیه السلام می 
فرمایند: «من الهام الاهی را از آنچه در لوح محوظ است, آگاه می 
شوم»(3) ود جای کر هی فرمایند: «کسی که روح الاهی را دریابد, از 
گذشته و 
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1- طباطبائی, سید محمدحسین, شیعه در اسلام, ص 80؛ مصباح یزدی, 
محمدتقی, آموزش عقاید, ج1 و 2, ص352 و 353. 

2- کلینی, محمد بن یعقوب. اصول کافی. ص583 (ترجمه مصطفوی). 

3- مجلسی, محمدباقر, بحارالانوار. ج26, ص 4و د. 


اینده و از درون مردم و اسرار زمین و اسمان, اگاه می شود».(1) 


ب. زشاه اوقم امامان خر مافه اسا نز خالم کاب هخاش روت 


ج. آموختن از پیامبر و امام پیشین: امیرالممنین علیه السلام به یکی از 
پارانش فرمودند: «علم غیب را خدا به پیامبرش آفوخته. ه آه تیو. هرا 
آموخته است»(2) و در جای دیگر می فرمایند: «رسول خدا هزار در دانش 
را به روی من گشود... که هر دری, خود, به هزار در دیگر رهنمون است... 
به گونه ای که اکنون از زمان فرارسیدن وفات و پیشامدهای ناگوار خبر 
دارم و با دانش خدادادی به داوری می پردازم».(3) 


فهم بطون قرآن: امام, عمیق ترین معنای قرآن را می داند, 
علیه السلاممی فرمایند: «از قرآن بخواهید تا سخن گوید و 
هرکر سخن نگوید؛ "اما من شما را از آن خبر می دهم. بدانید که در قرآن: 
دانش آینده است و حدیث گذشته, درد شما را درمان است و راه سامان 
دادن کارتان در آن است».(2) 


بنابراین دانش و معرفت امام, ریشه در عطا و موهبت الهی دارد؛ یعنی در 
اثر موهبت الهی علم و دانش از باطن نورانی او می جوشد.(5) 


امه علیهم السلام هم مرجعیت دینی داشتند و هم مرجعیت علمی. اعلمیت 
اهل بیت علیهم السلام به ویژه مرجعیت علمی شان, یک امر روشنی بود. 
در ۳ مورد میان علمای امامیه اختلافی وجود ندارد و همگی در این 
مسئله اتفاق نظر دارند(6) 


زیرا استغنای علمی ائمه علیهم السلام از امت یک امر روشن و بدیهی نزد 
سیره شناسان می باشد. از طرفی احتیاح مبرم مسلمانان. حتی خلفای 
معاصر انان در رجوع به امامان علیهم السلام برای حل مسائل و مشکلات 
علمی و دینی خودشان, طرح سوالات متعدد از ناحیه دوستان و دشمنان از 
آنان و گرفتن پاسخ های جامع به گونه ای که موجب حیرت و نز 
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سوال کننده شده و اعتراف به جایگاه ویژه علمی امامان: خود دلیل 
روشنی بر اعلمیت امامان است. دایره علمی ائمه علیهم السلام فقط 
نیازهای دینی و علمی انسان ها نبوده است؛ بلکه شواهدی وجود دارد که 
وجود مقدس امامان, حتی به زبان جنیان و حیوانات آگاه بوده اند. شیخ 
مفید در کتاب اختصاص, روایتی را از ابو حمزه ثمالی نقل می کند: 


نزد علی بن حسین علیه السلام بودم. در این هنگام صدای گنجشک ها بلند 
شد. حضرت فرمود: «ای ابا حمزه ! آیا می دانی این ها چه می گویند؟» 
عرض کردم: نه. حضرت فرمود: «پرودگارشان را تقدیس و تسبیح نموده و 
رزقشان را از او طلب ضف. کنند»*. سپس امام سجاد علیه السلام فرمود: 
«ای ابا حمزه ! همانا زبان پرندگان به ما یاد داده شده و از هرچیزی بهره 
برده ایم».(1) 


نمونه دیگری را شیخ مفید در ارشاد نقل می کند و آن سخن گفتن 
امروزه دری از درهای مسجد کوفه به باب الثعبان (باب اژدها) شهرت 
دارد. مار در حالی که حضرت در حال خطبه خواندن بودند وارد مسجد شد 
و به طرف منبر حضرت حرکت کرد. مردم,. وحشت کرده بودند. بالای منبر 
رفت و حضرت چیزی به او فرمود و آژدها از مسجد دور شد. حضرت در 
پاسخ به حیرت و وحشت مردم فرمودند: «اين چنین نبود که شما پنداشتید؛ 
حکمرانی در کاری بر او مشتبه و مشکل شده بود. پس به نزد من امد و 
جویای حکم آن قضیه شد و من به او فهماندم که چه باید بکند و او هم 
دعای خیر در حق من کرد و بازگشت»(2)این نمونه گوشه ای از توانمندی 
علمی ائمه علیهم السلام به ویژه وجود مقدس حضرت امیرالمومنین علیه 
السلام بود؛ لذا کلام را با جملاتی از رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و 
اله و سلم مبنی بر اعلمیت امیرالمومنین علیه السلام پایان می بریم. 


نهر من عوشب از آبا امامهسباهلی وفایت ی کند که از رصول دا سلن 
ال او هو یی که ی از همه ها مرش ات 
دانا ترین شما در دین و بینا ترین شما به سنثت من است و از همه شما 
بیشتر و بهتره, آن کونه که.سزاوار است کناب دا را قر انت.می. کفد. بار 
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۰ ۰ ۳ 0 
بسن نعما 4 الاختصاص, ۳ ضص 209 


خدایا ! من علی را دوست دارم؛ تو نیز دوستش بدار».(1) 


۳ هدایت درونی و ولایت باطنی 


هدایت قرآن در دو سطح ظاهری و باطنی ن نحقق می یابد. در سطح 
ظاهری, روشن گری می کند, کلیات 1 الهی را ان ضف 
نماید و از گذشته و آینده گزارش می دهد. در سطح باطنی نیز در روح و 
خان, انسان تقود فی. متد و ان را متخول, هی سار د. انسان در پرتو این 
تحول, به تلاشی عاشقانه دست می زند و مراتبی از کمال مطلوب را به 
دست می اورد. هدایت امام معصوم علیه السلام نیز دو مرحله ظاهری و 
باطنی دارد. مرحله ظاهری آن با تعلیم و تدبیر, موعظ و ارشاد, امر و نهی 
تحقق می پذیرد و مرحله باطنی آن با نفوذ در روح و جان مومنان. هدایت 
ظاهری امام. همچون هدایت ظاهری قران؛ عمومی و فراکیر است؛ ولی 
هدایت باطنی اوء همانند باطنی قرآن, ویژه کسانی است که به امام ایمان 
آوده اند" آیماتی برخاسته از بضیرت. و آکنذه از یقین که به تسلیم و اتقیاد 
کامل می انجامد. اینان چون امام را تجّلی علم و اراده خداوند می دانند, 
در برابر اراده او هیچ تردیدی ندارند و بسان عاشقی دلباخته. جذب 
ی ۳ . در نتیجه» به کمال مطلوب نایل می گردند. این؛ 
راز دیگری از تلازم قرآن و عترت است که تا قیامت از یکدیگر جدا| 
نخواهند شد؛ هم در هدایت ظاهری و هم در هدایت باطنی. 


ایام 7 ۳ تس درباره هدایت دروتی ت ۳ 


ِ در قلب های ۳ ی بخش تر 3 نور خورشید ی و روز 


است. 

نور خورشید, جسمانی است و نور امام, روحانی. به همان میزان که وجود 
روحانی بر وجود جسمانی برتری دارد, نور امام نیز بر نور خورشید برتری 
دارد. خورشید, در روز نور افشانی می کند؛ ولی همه فضا از نور ان 
برخوردار نمی شوند؛ بلکه فقط فضایی که در معرض ان باشد و حجابی در 
میان نباشد از نور خورشید بهره می گيرند. همه دل ها نیز از 


ص: 52 
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نور روحانی امام بهره مند نیستند؛ بلکه دل هایی از نور امام برخوردار می 
هار حجاب عداوت است. محبت به خاندان پیامبر صلی الله علیه و اله و 
سلم اساسی ترین شرط برخورداری از هدایت درونی امام است.(1) 


از آنجایی که خداوند, هدایت انسان ها را خود به عهده گرفته است «اِنَ 
لیا هد ویس نکن از.تضادیق هدایت و لظطف, الاسی نس از نامیرن 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وجوب امامت است. اگر لحظه ای زمین 
خالی از امام باشد, اهل خود را فرو خواهد برد. : «لَو بقیت الا رَضْ بغیر مامٍ 
لسَاخت».(3) به تعبیر صدر المتالهین شیرازی: «#خداهند, کامل. ترین آنسان. 
را غایت وجود انسان های دیگر قرار داد که در حقیقت غایت همه 
موجوداتی است که در مرتبه پایین تر از انسان قرار دارند. او همان انسان 
کامل است که در مرتبه امامت است. او جانشین خدا در زمین است و 
چون وجود چیزی بدون غایت ان محال است. وجود جهان بدون وجود امام 
ناممکن خواهد بود».(4) این امامان هستند که بو اذن خداوند ,صتعال 
انسان ها را به غایت مطلوب می رسانند: «تّما ألت مُتذژ و کل تَوّم 
هاد»(5) این بیان یک نکته ظریفی است و آن ار که خداوند برای هر قوم. 
یک هادی مقرر فرموده است. ابو اسحاق ثعلبی حدیثی را در کفشیز ابرم انه 
از ابن عباس بدین مضمون نقل کرد که چون این ایه نازل شد رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم دست خویش را به سینه نهادند و فرمودند: 
«آتا مُنذر». سپس دست بر شانه علی علیه السلام نهادند و فرمودند: 
«فأنت الهادی یا علی. بک یهتدی المومنون من بعدی».(6) این حدیت. 
بیانگر این مطلب است که هادی این امت. علی علیه السلام و فرزندان 
معصوم او خواهند بود ؛ زیرا طبق مباتی شیعه امامیه, امامت و هدایت, به 
قریش اختصاص دارد؛ اما نه همه طوایف قریش؛ بلکه معتقدیم امامان 
منصوب خداوند متعال هستند و این مقأم, مخصوص حضرت 
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انیا انی: لیم اخاست ور سا ی اد 
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3- کلینی, محمد بن یعقوب, کافی, 1 ص 37 1. 

و اه ما 2 
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علی علیه السلام و خاندان او از ذریه حضرت زهرا علیها السلام است که 
ريشه در بنی هاشم دارند: 


«ل لقع عم فقی ش غُرسوا فی ها البَطنِ من هاشم لا تصْلْحْ عَلی 
و لا تصلخ الوْلاق من عیرهم» .(1) 


نتیجه: بحث امامت. بحث در انسان کامل و انسان الگو و اسوه انسانیت 
در مسیر الی الله است. این ابعادی که از امامت برشمرده ایم. زنده و 
جاودانه است و همین ابعاد است که امامت را در مقام والایی چون نبوت 
قرار داده و مسیر امامت شیعه را از خلافت عامه جدا| کرده است. اهل 
تسنن. از خلافت جز زمامداری, تضور دیگری ندارند و ابعادی را که 
برشمرده ایم حتی برای خلفای خودشان قائل نیستند. 


یک شبهه: ممکن است کسی بگوید این نقشهایی که برای امام برشمردید, 
قرآن می تواند ایفا کند : چون قرآن نیز امام است. قرآن, هادی انسان ها و 
تعیین کننده نوع حکومت و پناهگاه فکری امت است؛ ؛ لذا نیازی به امامت 

بخ ان عناق والیش نیت مشاه اتصات: الافت ین سای باه به 
فول یه روم ار کتاب الله؛ یعنی قران, در همه این مسائل کاقی 
استت: .و خلافت. هم. یک مضاحت: اجتماعی: و اد فبیل اتتخاب: یک ضاحب 
یف ار دا میاه یو و 


اختلافی نبست ول قران با همه گویایی اش: بعد از پیامبر, مورد تمسشی 
فرقه های مختلف اسلامی (اشاعره, معتزله, و خوارج) قرار گرفت. همه 
می خواهند معتقداتشان را به وسیله آن اثبات کنند؛ چون قرآن, امام 
صامت (ساکت) است, در کنارش امام ناطق لازم است تا از حریم او دفاع 
کند و فرامینش را تفسیر و تشریح کند. آری؛ افراد خالی الذهن, صاف, 
تشنه و جست و جوگر حقیقت را هادی و راهنما است ؛ ولی افرادی که با 
پیش داور ی ها و تعصبات و جهات طبقاتی با او مواجه می شوند این ها 
می, خوا هید و زاین کران تخمیل دم نم این که ار عران نظر 
بخواهند. برای تایید این مطلب؛ مناظره ای را که میان هشام بن حکم ِ 
یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام - با یک دانشمند شامی واقع شد. 
می اوریم: 


یونس بن یعقوب از یاران امام صادق علیه السلام می گوید: روزی در 
محضر امام صادق علیه السلام 
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آ تم البلاغه خی 1212 


بودم. مردی از اهل شام که به امامت اعتقاد نداشت بر حضرت وارد شد و 
عرض کرد: «من در علم کلام و فقه دستی دارم و می خواهم با شاگردان 
شما گفت و گو و مناظره کنم». امام علیه السلام با مهربانی از این 
پيشنهاد استقبال کرد و درخواستش را اجابت نمود. آن گاه به من رو کرده 
و فرمود: «ای پونس ! ای کاش علم کلام و طربقه استدلال در مناظرات و 
مباحثات را می دانستی و با این مرد گفت وگو می کردی». من از این که 
توانایی انجام این مهم را در خود احساس نمی کردم و از اين که برای 
چنین روزی مهیا نشده بودم, اظهار ندامت و شرمندگی کردم. پس از 
لحظه ای امام صادق علیه السلام فرمود: «ای یونس ! از خیمه بیرون برو و 
در اطراف جست و جو کن. اگر از اصحاب ما کسی که علم کلام و شیوه 
استدلال و مناظره می داند را دیدی, او را همراه خود بیاور». من بیرون 
رفته و حمران بن اعین و احول و هشام بن سالم و قیس که از دانشمندان 
و متکلمان زبردست بودند را با خود نزد حضرت آوردم. 


جلسه برای مناظره و گفت وگو مهیا شد. امام صادق علیه السلام که گوبا 
منتظر کسی بود سر از خیمه بیرون اورد, و تا چشمانش به شترسواری که 
در حال نزدیک شدن به خیمه بود افتاد. چشمان حضرت از شادی برق زد 
ما که خوشحالی زایر الوصف حضرت را دیدیم, با خود آنديشیديم که حتما 
این شترسوار از بزرگان شیعه و از خواص و نزدیکان حضرت است؛ ؛ ولی 
تکاشت که وارد خیمه شد با تعجب دیدیم هشام بن حکم است " جوانی که 
تازه موهای صورتش شروع به روییدن کرده بود. 


امام با گرمی از او استقبال کرد و برایش جای نشستن باز کرد و فرمود: 
«هشام با قلب و زبان و دستش ما را یاری می کند و از حریم ما دفاع می 
نماید». 


آن گاه امام دستور داد و گفت وگو آغاز شد. ابتدا حمران با مرد شامی 
مناظره نمود و او را مغلوب کرد؛ . سیس احول با او سخن گفت و او نیز 
3 ی نف 
اه نت انست. او را مقلوت کتده فسن بسن از .هام بات مناظوه‌ترا بان که 
و او را محکوم نمود. 


حریف پیروز شدند, ما شد و تبسم بر 19 ِ حضرت نقش 
بست. آن گاه امام علیه السلام به مرد شامی رو کرد و 


ص: 


5 


فرمود: «با اين جوان - هشام بن حکم - مناظره کن». مرد شامی به هشام 
رو کرد و گفت: «با من درباره امامت این شخص - امام صادق علیه السلام 
گفت وگو کن و امامتش را برایم ثابت نما». هشام گفت: «آیا خداوند به 
مخلوقاش دلسوزتر است پا مخلوقات به خودشان»؟ مرد شامی پاسخ 
داد: «خداوند, دلسوزتر است». هشام گفت: «خداوند که دلسوزتر است. 
از سر دلسوزی برای مردم چه کرده است»؟ مرد شامی پاسخ داد: «برای 
ان ها هححجت و دلیل قرار داده است, تا از بروز اختلاف در میان ان ها 
جلوگیری کند و آن ها را با هم الفت و صمیمیت ببخشد و از وظایفی که در 
برابر پروردگار دارند, آگاه کند». هشام پر سید. «آن حهمجت و دلیل 
چیست؟» شامی گفت: «قرآن و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم» هشام پرسید: «بعد از رسول خدا حجت چه کسی است؟» شامی 
گفت: «#سنت پیامبر که برای ما باقی مانده یت هشام گفت: «آپا قرآن 
و سنت بر جای مانده از پیامبر, امروز می تواند اختلاف ما را برطرف 
کند؟» شامی پاسخ داد: «آری». هشام پرسید: «پس چرا من و تو با 
یکدیگر اختلاف داریم و تو از شام اینجا آمده ای که با ما گفت وگو و 
مناظره کت ۰ اگر ما با هم اختلاف نداشتیم, تو زجمت طی این مسیر 
طولانی را به خود نمی دادی». مرد شامی پاسخی نداشت و سکوت کرد. 


امام صادق علیه السلام فر مود: «چرا سخن نمی گویی؟» شامی کص 
«اگر بگویم ِِِ نداریم. دروغ گفته ِ اگر بگویم قرآن و سنت برای 
۱ تا ۱ 39 


ماست». 


آن گاه مرد شامی رو به هشام کرد و گفت: «درست گفتی و ما علاوه بر 
کتاب و سنت به امام نیاز داریم؛ ولی امام کیست ؟» هشام با اشاره به 
ایام او اه الا ای ها سرا اما ات و عرده 
برای استفاده از محضرش. از اطراف و اکناف جهان به سویش می 
شتابند. او از اسرار آسمان ها و زمین باخبر است». آن گاه امام علیه 
السلام به آنچه در سفر این مرد شامی گذشته بود, به او خبر داد. مرد 
شامی وقتی این کرامت حضرت را دید. به امامت ایشان اعتراف کرد و به 
مکتب تشیع گروید.(1) 


ص: 56 


1- کلینی, محمد بن یعقوب, اصول کافی, باب الحجه, باب 1. 


جمع بندی 


مروری بر مباحثت ارائه شده. نشان می دهد تعریف امامت., نزد متکلمان و 
بسیار اندکی دارد. 


از بررسی ها؛ نکات زير در چیستی امامت به دست می اید: 


امامت و به دست اوردن این که مفهوم امامت دقیقا از چه مولفه هایی 
ترکیب شده است., نظر داشته اند. این مقصود با تحلیل. به خوبی حاصل 
می شود. 


2 در تعاریف امامت بین دانشمندان شیعه و اهل سنت., تفاوت زیادی در 
ظاهر الفاظ آنان دیده نمی شود, ولی به نظر می رسد از حیث محتوا در 
بسیاری جهات تفاوت داشته باشند. همان گونه که متکلم شهید شیعی 
عبدالرزاق لاهیجی بدان اشاره کردند. 


3 در آندیشه شعیه., امامت از خلافت جدا دیده نشده است., زیرا امامت 
همان مقام خلیفه اللهی است. لذا امامت و خلیفه الله را یکسان می دانیم 
. البته واژه خلیفه در اصطلاح اهل سنت با امامت در تفکر شیعه یکسان 


تیلست 


4. بر خلاف دیدگاه علمای اهل سنت. امامت در تفکر شیعه دارای جنبه 
صرف حکومتی نیست., بلکه علاوه بر جنبه حکومتی دارای شتون دیگری 
نظیر تفسیر معصومانه از اموزه های دینی و ولایت معنوی و ... لیز می 


5 امامت با اموری چون: نیابت, ولایت فقیه و سايیر مناصب دینی و 
سیاسی در جامعه تمایز دارد. امامت در انديشه شیعه امامیه شانی ممتاز 
دارد که احدی را بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم توان 
رسیدن به چنین جایگاهی جز ائمه اثنی عشر: نمی باشد. 


ص: 57 


ص: 


58 


فصل دوم: بررسی و تحلیل مفهوم ولایت و اقسام ان 


اشاره 


ص: 59 


چیستی ولایت 


در علم کلام, واژه «ولایت» مترادف با واژه «امامت» است. ما هم در 
اینجا ولایت را با امامت یکی می دانیم و آن دو را مترادف فرض می کنیم. 
نکته مهم این است که تال امامت و ولایت؛ تحف از موارد مهم مورد 
منازعه, میان شیعیان و اهل سنت می باشد؛ ؛ زیرا| تلقی عامه (اهل سنت) 
از مسأله ولایت و امامت؛ حاکمیت بر امور مسلمانان و به تعبیر دیگر, 
ی او اس ای اس ای 
فتق امور جامعه اسلامی می باشد؛ در حالی که ولایت و امامت در انديشه 
شیعه امامیه, منحصر به آن نیست؛ بلکه منصبی نظیر نبوت. بلکه باطن 
نبوت است که حکومت سیاسی دنیوی. یکی از شوون ان می باشد؛ از این 
رو علمای ما شرائط خاص و ویژه ای - همانند مصونیت از خطا با عصمت, 
داشتن علم افاضی (خدادادی) يا مقید بودن به الهامات الهی و منصوب 
شدن از طرف خداوند متعال 5 را برای امام و ولی لا زم می شمارند».(1) 
امام باقر علیه السلام در این زمینه می فرمایند: 


نحن حجّه الله و نحنْ باب الله و تحَنْ لسان الله و تَحَن وَجَة الله و تن عین 
الله فی خلقه و تَحْنْ ( آقر الم قی عباوه ۵۲ ما حعت های خدا و زان 
_- و و3ه ِ نت خدا در خلق او و والیان امر خداوند در میان 
از طرق دیگرء یکی از مباحث مورد توجه اندیشمندان مسلمان در طول 
قرون متمادی, 


ص: 60 


[- حلی, هلسن بن مطهر, کشف المراد, ص364 -2 7 3. 
2- کلینی, محمد بن یعقوب. اصول کافی, ج1, ص 145. 


بحجت ولایت است که در حوزه های کلاهه:: فلسفی و عرفانی مورد توجه 
قرار می گیرد ؛ لذ| شایسته است برای تبیین امر و چیستی ولایت؛ مطالبی 
را مورد بررسی قرار دهیم. مقام ولایت. یکی از مقامات مطرح شده برای 
پیامبر اکرم و ائمه علیهم السلام در کنار سایر مقامات و شئون است که از 
جایگاه ویژه ای برخوردار می بااشد ؛ زیرا: 


«ولی» کسی است که از جهت برتری درجچه وجودی در بالاترین نقطه هرم 
هستی قرار داشته, نزدیک ترین انسان زمان خود, به خدای سبحان باشد. 
چنین کسی, شایسته آن خواهد بود که خلیفه خدا در جهان هستی باشد. 
ولایت را در مقام خلافت. امامت می گوییم؛ بنابراین امامت با در نظر 
۳ عنصر ولایت, علاوه بر جنبه تشریع, جنبه تکوینی هم پیدا می کند. 
ادا 


شاک اش رای مور اسهم سای ای ای وی اش تور 
اسرار الاهی در اینه این خلیفه منعکس شود. به وسیله اوء درهای برکات و 
چشمه های خیرات باز گردد. این خلیفه الاهی, دارای وجه غیبی به عالم 
غنب مین به عالم اساء وصفات است: ۱ آعان آن وحه سخن در این 
وجه اسمائی و صفاتی متجلی می شود. این خلافت؛ همان روح خلافت 
محمدیه و اصل ۳ آن است و این؛ همان حقیقت ولایت است. . یلسس ولایت 
قرب و محبوبیت و تصرّف و ربوبیت با نیابت است؛ یعنی همه این ها از 
شرا واست او اس کم ما ی سا نت معم ان از مر ام 1 
خلق, اتحاد دارد و نبوت. مقام ظهور خلافت است و ولایت. مقام باطن 
خلافت است.(2) 


که بر غنای بحث می افزاید. وی می نویسد: 


امامت, درجه و مرتبه سومی دارد که اوج مفهوم امامت است., و کتاب 
های شیعه پر است از اين مطلب. و وجه مشترک میان تشیع و تصوف 
است... گربن حدود ده سال پیش در مصاحبه ای که با علامه طباطبائی 
داشت: از له سای که ری کر ای ی که ان له .یا نویه 
از متصوفه گرفته اند يا متصوفه از شیعه؟ 


ص: 601 


واه ی ام واه مدا ای انلس وه 


می خواست بگوید از اين دو تا, یکی از دیگری گرفته است. علامه 
طباظیاتی کففند: «تصفه از عم کرفته آند‌برای اس که این مساله | 
زمانی در میان شیعه مطرح است که هنوز تصوف صورتی به خود نگرفته 
بود و هنوز این مسائل در میان متصوفه مطرح نبود...»؟. این فزیمالد, تیال 
انسان کامل و به تعبیر دیگر حجت زمان است. ی رآ 
مطلب خیلی تکیه دارند. مولوی می گوید: «یس به هر دوری ولی قائم 
است» در هر دوره ای یک انسان کامل که حامل معنویت کلی انسانیت 
است وجود دارد. هیچ عصر و زمانی از : یک ولي کامل که آن ها گاهی از او 
تعبیر به قطب می کنند. خالی نیست. ما ات ال با سم را 
به طور کامل دارد. مقدماتی قائل هستند که از اذهان ما خیلی دور است. 


متعنالخ: ولانت: در هه ععموا به آنر رای خبلی بخ اضطالاع: خایظا تشن 
مطرح است., به معانی حجت زمان که هیچ زمانی خالی از حجت نیست. 
«لَوٍ لا ما فی الا رض ما لساخت الأرْضْ بأْهَا». (1) یعنی هیچ وقت نبوده و 
نخواهد بود که زمین از یک انسان کامل خالی باشد و برای آن انسان 
کامل. فاسات ‏ درسات زیادی قائلند و ما در اغلب زیارت ها که می 
خوانیم. به چنین ولایت و امامتی افزار و اعترات می کیم: یعنی_معتقدیم 
امام دارای چنین روح کلی است. ما در زیارت می گوییم: «أسْهَّذد " » خحه 
الله علی امد شَاهدخ غلی عباده... ایک تب تم کلام و ند سای 12 
ای ی اس 
کنی و من اعتراف می کنم که تو سخنی را که من ان می گویم: « 
السّلاه م عَلیک يا عَلی بُن مُوسّی الرضا» می شنوی. هن اعتراف ض. کنض د 
ی ۱ 
من جواب می دهی. این ها را هیچ کس برای هیچ کس قائل نیست. اهل 
تسنن آغیر از وهابیها[ فقط برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم 
قائل هستند و برای غیر پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم برای احدی در 
دنیا چنین علوّ و احاطه روحی قائل نیستند؛ ولی این مطلب جزء اصول 
مذهب ما شیعیان است و هميشه هم ان را می گوبیم.(3) 


ص: 602 


3- مطهری, مرتضی, امامت و رهبری» ض‌ 57-55. 


معنا ی لفوی ولایت 


از نظر معنای لفوی و اصطلاحی, کمتر واژه ای همانند واژه «ولایت» 
دارای گستره معنایی است. البته مشتقات کلمه «ولی» در ذیل آیه ولایت 
مورد بحث قرار خواهد گرفت. ابتدا لازم است دیدگاه علمای لفت را در 
تعریف واژه ولایت و مشتقات ان مورد بررسی قرار دهیم. 


یا | اف 


الولی: القرب و الدنو, و الولایه بالکسر: السطان و الولایه: (بالفتح و ۱ 
لکسر) النصره ؛(1) «ولی» به معنای قرب و نزدیکی می باشد. و ولایت به 
کسر واو به معنای سلطان و حاکم و ولایت (به فتح واو و کسر واو) به 
معنای یاری کردن امده است. 


2 آقوی الفوارز 


«ولی الشیء و علیه ولایهةٌ و ولای» ملک امره و قام به : سرپرستی یک چیز 
ولایت داشتن به آن یعنی, مالک و صاحب امر آن چیز شد و به اداره آن 
1 و 
شهر و حاکم آن است و به او والی می گویند؛ ۷ ۱ 
کردن, مردم آن شهر را سرپرستی می کند.(2) 


3. لسان العرب 


ابن منظور در قالب مثالی. واژه والی را معنا می کند. «ولی» یعنی کسی 
که سریرست ینیم و عهده دار کار های او است. ولی زن» کفته است که 
صاحب اختیار عقد نکاح و ازدواج ان زن بوده و او را رها نمی کند که 
مستقل در نکاح شود.(3) 

4 النهایه 

«فی اسماء الله تعالی: «الولی هو الناصر و قیل: المتولی لامور العالم و 
الخلائق القائم بها (4) در اسماء خداوند متعال, واژه «ولی» به معنای یاری 
کننده است و گفته شده که 


ص: 63 


1- جوهری, اسماعیل بن حماد. صحاح اللفه, ج6, ص‌2528. 

2- شرتونی؛ سعید الخوری, اقرب الموارد. جظ, ص 33 9.. 

3 «ولی: الیم الدی یلی آمزه و یقوم 2 بکفايته. ه ول المر ام الده یی 
عقد النکاح علیها و لا یدغها تستبد بعقد النکاح دونه»؛ (ابن منظور. لسان 
العرب, ج15, ص407-406). 

4- آبن اثیر, النهایه, جظ, ص 227. 


«ولی» کسی است که عهده دار اختیار در امور جهان هسنی و مخلوقات 


خوال یه التضیرم و الملایت کولی الامر له آلماانه و الطا ی نع ال لاله 
و لاله هه تولی ای ۰ ریت نع کسر چاه بای بای 
کردن و به معنای سرپرستی می اید. البته ولایت به کسر واو و به فتح واو, 
مانند دلالت و دلالت است که اولی اسم و دومی مصدر است و حقیفقت این 
کلمه, سرپرستی و عهده دار بودن کاری است. 


کلمه «ولایت» به فتح و کسر واوء استعمال شده و در هر صورت, مصدر 
است, چنانکه گفته می شود: «ولی الشی و علیه وّلایه و ولایه». ولایت به 
کسر وأوء مصدر «والی» به معنای امارت و سلطنت است ؛ اما ولایت به 
فتح واوء مصدر «ولی» ضد «عدو» می باشد. خلیل بن احمد هم کفتة 
ات ار ات وان اس اد 


در این که آیا کلمه ولایت به فتح, مصدر است.؛ نزاعی نیست : اما در 
مصدریت ولایت به کسر وأوء دو نظر است: 


1 ولایت به کسر واو. مصدر «ولی-یلی» است؛ زیرا فعل ثلائی مفتوح 
العین که بر حرفه و صناعت دلالت داشته باشد. مصدرش بر وزن «فعاله» 
بکسر فاء است؛ مانند «خیاطه» و «تجاره». ولایت به کسر واو نیز چنین 
است و بر طلب و اصلاح و قیاأم و اداره امور دلالت دارد. 


2 ولایت به کسر واو, اسم مصدر است؛ مانند «اماره» و «نقابه». ولایت 
بت اسم است برای آنچه تولیت آن را به 2 اند و قیام 

به آن کرده اند و درحین اراده مصدر آن, واو را فتحه می دهند. این نظر, 
به سیبویه منتسب است. 


اه ار تا ری تا را 


ص: 604 


2 فر اهیدی: خلیل بن اسمد العین:ع 8 ی 364 و365 


می آید که لغویان در اين باره دو دسته اند: عده ای, هر دو کلمه را به یک 
معنا گرفته اند و برخی دیگر,. میان آن ها تفاوت قائل شده اند. 


دسته اول. سه بیان دارند: 1. هر دو کلمه, به معنای نصرت و یاری کرده 
است؛ 2. هر دو کلمه, به معنای قرابت ت است؛ 3. هر دو کلمه, به معنای 
تولی امر و دولت است. 


اما دسته دوم از اهل لفت نیز بیانات متفاوت دارند: 


1 ولایت به قتح, مصدر و به معنای بلاد سلطان می بااشد و ولایت به کسر, 
به معنای خطه, امارت؛ سلطنت و بلاد تحت سلطه می باشد. 


2 ولایت به فتح, به معنای ربوبیت, نلنصرت,؛ است وت ولایت به کسر, به 
معنای امارت ی امر است. 


3. ولایت به فتح, به معنای محبت و نصرت. ولی ولایت به کسر , به معنای 
سلطنت هبلاد تحت فسلطظ صلطان است. 


از معانی ذکر شده برای ولایت؛ دو معنای 0 دقت و توجه ویژه ای را می 
طلبد: یکی سلطنت و امارت و دیگری قرب و قرابت؛ زیرا در هر یک از 
این دو مورد, اذعای معنای حقیقی بودن برای کلمه ولایت شده است. 


کسانی که قائلند معنای حقیقی ولایت. سلطنت است. دو دلیل دارند؛ یکی 
نقل اهل لفت و دیگری تبادر است؛ همچنین کسانی که معتقدند معنای 
حقیقی ولایت, قرب است. نیز دو دلیل. آوزدند؛ یکی از بات عترد الاشیاء 
الی اصولها» ؛ زیرا ریشه ولایت؛ ولی به سکون لام بوده و آن هم به معنای 
قرب است. دیگر این که در تمام مشتقات این ماده, معنای قرب و جود 
داشته و سایر معنای ولایت نیز به این معنا برمی کرود الا 


قرابت یعنی قرار گرفتن چیزی در کنار چیز دیگری, به گونه ای که فاصله 
ای در کار نباشد. به همین مناسبت؛ طبعا اين کلمه درباره قرب و نزدیکی 
به کاز رقته است. اعم از قرب مکانی و فرب معنوی و باز به همین 
مناسبت درباره دوستی, پاری و معنای دیگر استعمال شده است., چون در 
همه این ها نوعی مباشرت و اتصال وجود دارد.(2) 


ص: 605 


1- یزدی مطلق, محمود و همکاران. امامت پژوهی. ص 181 - 184. 


بنابراین, حاصل معناي ولایت در همه موارد استعمال آن؛ گونه ای از 
قرابت ت است که منشاً نوعی تصرف و مالک بودن تدبیر است؛ : به عبارت 
دیکر: نوعی اقتراب و نزدیکی به چیزی است ؛ به گونه ای که موانع و 
حجاب ها از میان برداشته می شود. هرگاه این قرابت ه از نظر حفظ و 
نصرت باشد, «ولی» یاری دهنده ای است که چیزی او را از یاری دادن آن 
کس که به او قرابت و ولایت دارد, منع نمی کند. اگر قرابت ت از نظر محبت 
باشد که نوعی جذب و انجذاب روحی است, «ولی» آن محبوبی است که 
انسان به او عشق می ورزد و اراده خود را تابع اراده او قرار می دهد. اگر 
اقتراب و نزدیکی به لحاظ خویشاوندی باشد, «ولی» کسی است که فی 
المثل از او ارث می برد و در اين جهت, چیزی مانع وی نمی شود. اگر 
قرابت و ولایت به لحاظ اطاعت باشد, «ولی» کسی است که درباره مولی 
آن گونه که مصلحت بداند, حکم می کند.(1) 


از آنچه گفته شد به دست می آید که اطلاق واژگان ولایت, ولی و مولی بر 
خضادنم, فخاف: از فییل استرای ععیی است ند اش اک لفظی زرا در 
همه مصادیق, یک جامع معنوی وجود دارد که عبارت است از, قرابت خاص 
بان ان کس کهداهای ولات اند آن کشا ان سرت کم‌مماق لایت 
است.(2) 


نیز روش شد که یکی از مصادیق پا کاربردهای ولایت؛ ولایت تدبیر و 
سریرستی و زعامت (سلطنت) است. با توجه به این که امامت نیز همین 
معنا را دارد, امامت و رهبری از جمله کاربردهای ولایت به شمار می اید. 
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نکته ای مهم که یادآوری آن ضرورت دارد, آن است که بیلشتر معانی 
اصطلاحی, با معنای لغوی تناسب دارد؛ اما دارای تفاوت ها وظرافت هایی 
نیز هست؛ زیرا ولایت در قران. به معنای سرپرست و اداره کننده به کار 
رفته(4) و واژه «مولی» به معنای سرپرست مالک عبد 


ص: 606 


1- طباطبائی. سید محمدحسین, المیزان, جظ, ص368. 

2 امینی, عبدالحسين, الغدیر, ج1, ص 651-649. 

3- ربانی گلیایگانی, تور براهین و تصوص امامت. ص‌ 146و 1117 
فر: 0257 292 عنکیوت: 21 عانده کگ 


و صدیق ادخ است:(1) و واژه «ولایت» به معنای مالک و تدبیر امور معنا 
شده است ۷ واژه «ولی» و مشتقات آن در آیانت قرآن و در همه 
کاربردهای آن به معنای تدبیر و سرپرستی آمده است؛ به طوری که در هر 
امری به اقتضای مورد و مصداق آن, دارای حیطه و گستره ای خاص می 
باشد. در روایات اهل بیت علیهم السلام به معنای سرپرستی و تدبیر امور 
امده است؛ برای مثال, در نهج البلاغه. واژه «ولی» به معنای سرپرستی 
امده و کلمه «والی» هجده بار و کلمه «ولاه» پانزده بار و کلمه «ولایت و 
ولایات» لته بار به کار رفته است که در همه آن ها به معنای امارت ۲ 
خکوت با شنون آنس باسه ۱ 

معنای اصطلاحی ولایت 

اشاره 

واژه ولایت. فقط در لغت مورد توجه نیست؛ بلکه در علوم مختلف مورد 
توجه واقع شده است. در این بخش تلاش می شود. معانی اصطلاحی 
ولایت در علم کلام. رز وی تب به اجمال نت داده سود 
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الف. ولایت در نگاه مفسران 
امین الاسلام طبرسی در ذیل آیه 7 سوره بقره می گوید: 


«ولی» از ريشه «ولی» به سکون لام, به مفهوم قرب بدون فاصله است و 
به کسی اطلاق می شود که به موجب همین نزدیکی به تدبیر و نظم و 
نسق امور از دیگران. احق و اولی باشد.(4) 


علامه طباطبایی در ذیل آیه 28 آل عمران می نویسد: 


اصل ولایت به معنای مالک شدن تدبیر آامر یک شیی بوده و سپس از نظر 
و و 6 ۱۳۳۱ زیرا , به طور غالب 


ص: 607 


1- انفال: 40؛ نحل:6 7. 


2- کهف:44. 
3- نهج البلاغه,.خطبه 25 و 216 و نامه 10 و 89. 


(دو دوست) در امور یکدیگر می باشد. روشن است که 1 تصرفات به 
سبب تقرب جستن هر یک به دوست خود و نزدیک شدن به اراده و سایر 
شئون روحی او می باشد. پس در واقع محبت, باعث می شود که شخص 
«محبوب» در امور حیاتی «محب» و دوستش تصرف نماید.(1) 


نظر علامه طباطبایی این است که معنای اصلی کلمه «ولی» مالکیت تدبیر 
امر است و اگر در معنای دیگر مثل حب دیده شده, از باب استعمال است. 


استاد جوادی [ ۳ چنین بیان می کند: 


وت 0و تم اکن گر یولع 
خدا تا او تا ها ان ی ی ی 
امه با نصرت و محبت خواهد بود, از نوع ولایت حقیقی است ؛ چون ولاء 

به این معنا عبارت از این است که دو شیی در اثر قرب به همدیگر از 
دوستی یکدیگر برخوردار بوده است و ناصر و یاور یکدیگر باشند. ولاء به 
این معناء هم در میان انسان ها نسبت به یکدیگر قابل تصور است و هم در 
خدای سبحان و بندگان.(2) 


بنابراین ولایت چه به معنای تدبیر و سرپرستی و چه به معنای محبت و 
بصرت میان انسان ها وجود دارد. قرآن کریم, آیات بسیاری را در تحقق 
ولایت و انواع آن مطرح می کند: «ولایت الله, ولایت شیطان, ولایت 
مومنان ولایت کافران, که در کتب تفسیر قابل پیگیری است. به هر حال, 
ولایت در اصطلاح قرآن به معنای خاصی اطلاق می شود که گاهی مطلوب 
و مثبت است همانند اولیای الااهی و گاهی مذموم و منفی همانند ولایت 
شتطان. ان شویی ویک کاهی یک طرقه است وار طرف:دیگر حاضل تمی 
ولی از طرف دیگر, موّمن بر اثر انجام اعمال صالحه به خدا نزدیک و کافر 
بر اثر انجام اعمال زشت و نایسند, از خدا دور است. 


ص: 69 


1- طباطبایی. سید محمد حسین, المیزان, ج3, ص‌236و237. 


در میان اهل سنت, ولایت به شکل دیگری تعریف می شود. طبری در 
تفسیرش(1) و رشید رضا در المنار(2) و مراغی در تفسیر المراغی(3) 
ولایت را در ایه ولایت به نصرت تفسیر می کنند و فخر رازی ان را در ایه 
ولایت به معنای محبت تفسیر می نماید.(4) 


تا ولایت در نگاه فلسلفه اسلامی 


در فلسفه اسلامی, ولایت از صفات الاهی و از شئون ذاتی است که هم 
افتضای ظمور و.هم. افتضای عمومیت دارد تج این نا که..خمه آموز 
هستی را از همه جهات, تحت پوشش قرار می دهد. تنها صورتی که چنین 
گستردگی را دارد. عین ثابت محمدی است. حقیقت محمدیه, ولایت مطلقه 
الاهی است که با اوصاف و کمالات نبوت؛ همراه شریعت جامع و کامل 
ظهور کرده است. ولایتِ, ابتدا در پوششو نبوت مستور می شود و سیس 
بر اساس آیه مبا مبارک «کل یوّمر هو فی شان» 1 مظاهر متعدد با اوصاف 
خاصی پدیدار می گردد؛ از این رو می توان گفت ولایت؛ جامع نبوت ۲ 
امامت است که گاهی به صورت نبوت و زمانی به صورت امامت تجلی 
شیه کف با ای اس صاید الم عله هاله م شام وا هدر یی از 
امامان معصوم علیهم السلام ظهور تازه ای از ولایت الاهی نصیب جهانیان 


صدر الاین شیرازی می گوید: 


التبوم ختمت به اعتی شم الرساله و التشره وعیت امه التی. هن بان 
التبوه الی. توم. القیاجه:. فلایة: فی کل زمان بعد زمان آلرشاله من وخود ولی 
یعبد الله علی الشهود و الکشف و یکون عنده علم الکتاب الالهی و ماخذ 
علوم العلماء و المجتهدین و له الرئاسه المطلقه و الأمه فی امر الدین و 
الدنیا سواء الرعیه اطاعوه او عصوه والناس اجابوه او نکروه؛(6) نبوت, به 
معنای رسالت و تشریع خاتمه می یابد؛ ولی امانتی که باطن نبوت است., تا 
قيیامت باقی است؛ بنابر این در هر زمانی, بعد از زمان رسالت؛ 


ص: 609 


2- اهر کاز: رشید رضا؛ تفسیر المنار. ج6, ص 46 1. 


5- صادقی ارزگانی. محمد امین. انسان کامل از نگاه امام خمینی و 
عارفان مسلمان. ص 102. 

6- صدر الدین شیرزای. محمد بن ابراهیم. شرح اصول کافی, کتاب الحجه. 
ص 6 47. 


وجود یک ولی ای که بر اساس کشف و شهود, خدا را عبادت کند و نزد او 
علم کتاب الاهی و منابع علوم عالمان و مجتهدین باشد و دارای ریاست 
مطلقه باشد, ضرورت دارد؛ چه خلق, اطاعت او کنند و یا نه و چه او را 
تا وا ام ات 


خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم سالکی 
است که مظهر اسماء الاهی است و دوره نبوتنش هیچ محدویتی ندارد. این 
ولی الله. افضل از سایر رسل و انبیا است. همه مقامات او, در حقیقت 
کلیه خاتم ولایت مطلقه محمدی یعنی علی علیه السلام و اولادش موجود 
می باشد - همان طور که عرفای شیعه هم در این زمینه هم داستان هستند 
ان ها اعتباری است.(1) این مقام ولایت برای امیرالمومنین علیه السلام و 
امامان معصوم علیهم السلام بعد از ایشان حاصل شده است؛ ولی چون 
رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم از نظر زمان بر آن حضرات تقدم 
داشته و صاحب ان مقام بوده اند. شریعت را ان حضرت ظاهر فرمود و به 
سبب تام و تمام بودن شریعت ایشان, به هیچ روی مجال تشریع برای کس 
دیگری باقی نماند. پس اولیای بعد از او بالضروره تابع رسول الله صلی 
الله علیه و اله و سلم شدند.(2) 


ائمه. بزرگانی اند که غایت آفرینش هستند. همان طور که نبوت با حضرت 
که هم نام حضرت محمد صلی الله علیه و اله و سلم نیز می باشد به 
خاتمه می رسد که با ظهورش همه زمین پر از قسط و عدل می شود.(3) 


ج. ولایت در نگاه عرفای مسلمان 


واژه ولایت در منابع عرفانی و نزد عرفاء از جایگاه ویژه ای برخوردار 
اهل عرفان ولایت و امام را در 


ص: 70 


1- اسماعیل زاده نوقی, محبوبه, بررسی نسبت خاتمیت و ولایت در 
حکمت متعالیه, فصلنامه انديشه نوین دینی, شماره 35, ص70. 


2- امام خمینی, روح الله. امامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی. ص 
2-1. 


چهره و قالب یکدیگر می بینند؛ چنانکه در تعریف ولایت تأکید دارند ولایت 
زمانی حاصل می شود که بنده از انانیت خود رهایی یابد و به مقام فنای 
حق نائل آید. اپن حقیقت زمانی برای یک انسان ظاهر می شود که خداوند 
متعال اساس آیه «و هو یتولی الصالحین».(1) ۳ امر او شده, وی را از 
هرگونه عصیان و مخالفت در برابر فرمان های خدا حفظ کند. با توجه به 
این برداشت از ولایت, امامت نیز نزد عرفا, عبارت از خلافت حق تعالی و 
ولی مطلق است. ولی مطلق, امامت همه آئمه و مدار وجود قیام 
شریعت؛ طریقت و حقیقت محسوب می شود ؛( 2) از این رو «ولی» به 
کسی گفته می شود که تمام شئون وجودی او فانی در حق شده. از مقام 
فنا به مقام بقای حقه بار یافته باشد؛ زیرا انسان تا به مقام ولایت نرسد و 
فانی در حق نشود., از مقام فنا به مقام بقای به وجود مطلق, نائل نمی 
گردد. تاد سای ان صراحل رات ب است که امامت نصیب او 
می گردد.(3) 


برای توضیح بیلشتر, لا زم است به تعاریف عرفانی بزرگان مسلمان توجچه 
کنیم, تا نگاه دقیق تری به معنا و مفهوم ولایت داشته باشیم: 


1 محی الدین عربی 


و اعلم ان الولایه هی الفلک العام و لهذا لم تنقطع و لها الانباء العام و اما 
سوم سره و الرساله حسققه و قی مخمد ضای الم علیه و الم و ناد 
قد انقطعت, قلا نبی بعده مشرعا و لا رسول و هو المشرع:(4) ولایت, 
چون فلکی محیط بر عالم است که گستره آن فراتر از اين جهان است؛ لذا 
هرگز قطع نمی شود. نبوت و رسالت را نیز در برگرفته و تا عالم باقی 
است, ولایت هم باقی است و منقطع نمی شود : ولی رسالت و نبوت, باقی 
نمی ماند و پس از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دیگر نه 
دول صاحت تفت من آنودو به کین 


الولانه فی تصرف فی الق الحق,علی ما کت ‌عان‌زون هه عمجت 
الباطن و 


ص: 71 


1- اعراف: 196. 

2 آملی, سید حیدر, جامع الاسرار,. ص 95. 

لا رس اس ال ای ار ی ید ی 
والیت در تصوف و عرفان اسلامی, فصلنامه پژوهش های علوم انسانی 
نقش جهان, شماره3, جدید» ص60 و 91 

4- آبن عربی. محمد بن علی (محیی الدین), فصوص الحکم, ص3)04. 


الالهام دون الوحی لانهم متصرفون فیهم _ به ۱ بانفسهم 1 ولایت بعنلی 
تصر ف"ذر خلق بة ونبیله خق سا بر اتخه بر آن. اهر شنده اند ؛ از حیث باطن و 
الهام به غیر وحی؛ برای این که اولیا در خلق به وسیله حق تصرف می کنند 
نه با نفس خودشان. 

3. عبد الرزاق کاشانی 


الولانه هی فاص العید بالحق ند آلفاع ن تسه زلی لین الست آناه 
خی بیلعه قابه: متام القرببو:. 2۲ ولایت: .عباوت است از قیام عید بد 
حق در مقام فنای از نفس خود و این مقام در پی تدبیر و سرپرستی حق 
نسبت به بنده حاصل می شود. این تدبیر. انسان را ؛ به نهایت مقام قرب 
الاهی می رساند (از این روی «ولی» نت کفننفن. 20۱ می شود که خداوند به 
0 متولی امور او شده و او را از گزند کار هاي ناشایست حفظ 


4 علامه طباطبایی 


اایلایم هی انگال (اقیر الحفیفی اسان ماه الفرض الیو تشر 
ها هی ی ها تا داتسا است ه 
و در جای دیگر فرمود: «ولایت. سریرستی خدا به بنده و تحت تدبیر الاهی 


قرار گرفتن بنده و فانی شدن اراده او در راه خداست؛ به گونه ای که از 
خود هیچ اراده نداشته باشد و خواست او, خواست خدا باشد».(4) 


ولایت و انسان کامل به طور عمیق و دقیق پرداخته است.(3) 

بنابراین ولایت در اصطلاح عرفاء رسیدن به اعلا درجه کمال و فنای فی 
الله و باطن نبوت است ؛ از این روه ولایت؛ بالاتر و افضل از نبوت می 
بااشد ؛ زیرا نبوت» مربوط , به اجرای 
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1- آملی» سید حیدر. مقدمات بر کتاب نص النصوص: ص168. 
2- عبدالرزاق کاشانی, اصطلاحات الصوفیه. ص‌89. 


4- رخشاد. حسین, در محضر علامه طباطبایی, ج1, ص 103 - 105. 


احکام شرعی امور ظاهری و ارشاد آنان به حقایق الاهی و معارف ربانی 
اد ۱ ۱ 
تصرفات, از راه کتب و علوم کسبی نیز حاصل نمی شود؛ بلکه از موهبات 
الاهی و عنایات ذاتی است. از نظر اهل حقیقت, مظهر این ولایت الاهی که 
از ان به ولافت مطلقه نام میزیرنه خصرت علی. علبه السام است.< 
مظهر این ولایت که از ان به مقیده یاد می کنند. حضرت مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف است و هردو ولایت (مطلقه و مقیده) به حقیقت 
محمدی بر می گردد؛ چنانکه همه آنبیا و اولیا مظاهر نبوت و ولایت اویند. 
او همین تاست که ارج ملایست معدی در فالت ملیت. اه اطیاز ایند 
السلام به طور کامل ادامه یافته است؛ لذا امامت نیز همانند نبوت, چهره 
ظاهری و صورت باطنی ولایت است که این چهره ظاهر, بر خلاف باطن, 
به سوی خلق خداست و فیض را به انا هی زیسا ند : اما چهره باطنی, به 
وی است و ار کا کشت فعی کند: 


مغ ولایت در نگاة متکلمان اسلامی 


در اين نوشتار, ولایت. مترادف با امامت در نظر گرفته شده است؛ زیرا در 
نگاه متعلمان شیعه امامیه, ولایت ادامه دهنده نبوت در مقام امامت و از 
اصول دین می باشد. بر اساس روایات فراوانی نظیر: «یّی الِسلَام علی 
حمس تن قطن از اساسی ترین پایه های اسلام, ولایت معرفی شده 
است. ۳ امامیه, واژه های امام و ولی و حجة, مختصر تفاوتی دارند؛ 
ولی در کل. بار معنایی و احدی دارند. متکلمان امامیه. همگی بر اصل 
صحفت دلاست به هضنای امامت اتفاق طووا تفگ ریا اععاو ِ ترا ات 
که خلافت کلیه الاهی و مقام معنوی برای امام است, تداوم امامت و 
دا تقد از تام انس صلی الم ید لو مم وال سار 
فاعده احای. وحو حنطظ تن صردرت سای ام و عاعه امکان 
اشرف قابل اثبات است. در استفاده از قاعده لطف بر ضرورت امامت و 
کند: 


اکر اخلال یف لطف جایر باشد, هر کان فاعل حکيم. آن را اتجام تذهفه ظرضن 
خود را نقض کرده است؛ ولی نقض غرض بر حکیم محال است. پس اخلال 


ص: 73 


محال خواهد بود. بنابراین انجام دادن لطف به مقتضای حکمت واجب 


خواهد بود.(1) 
ی دا ما تیب در میان متکلمان شیعه و اهل 
سنت مشاهده کرد. 1 یکی دیدگاه شیعه است که آن را به ولایت ندبیر و 


رهبری تعریف می کند که منحصر در ذات خداوند متعال و خاتم الانبیاء و 
سپس ائمه معصومین علیهم السلام است و دیگری دیدگاه اهل سنت آن را 
به ولایت نصرت و محبت در مسائل دنیایی دانسته اند. بدیهی است با این 
معنا, ولایت, در افراد خاص انحصار ندارد و هر شخصی نسبت به شخص 
دیگر می تواند ولایت داشته باشد.(2) 


شواهدی وجود دارد که نشان می دهد امامت و ولایت, در اندیشه متعلمان 
شیعه معنای واحدی دارد؛ زیرا با بررسی آثا ر علضای پزر که در می یابیم که 
ان ها برای ولایت؛ باب مستقلی باز نکرده اند و امامت را به گونه ای 
تعریف می کنند که ولایت هم در آن تعریف می شود. ات الم عتارم 
شیرازی در کتاب آپات ولایت در قرآن واژه ولایت و امامت را همواره در 
کنار هم به عنوان یک مفهوم واحد قرار می دهد.(3) شهید مطهری در 
ِ امامت تا امامت را به معتای ولایت 4 در کتاب 
و 


در روایات مانند حدبت منزلت؛ حدیبت غدبر, حدبت یوم الدار, حدبت سفینه 
و حدیت قلین - که در فصول اینده بحث خواهد شد - پیامبر اکرم ای 
اه اه ار ی ان تا 
0 
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ولایت در تصوف و عرفان اسلامی, فصلنامه پژوهش های علوم انسانی 
نقش جهان, شماره سوم جدید. ص‌79. _ 

3- نک: مکارم شیرازی, ناصر, ولایت در قران. 

4- مطهری. مرتضی, امامت و رهبری. ص‌7-55د. 

5- جوادی آملی, عبد الله, ولایت فقیه, صص144, 145, 152و 160. 

6- خامنه ای, سید علی, ولایت؛ ص‌ 13-7. 


دین اسلام است و از اموری اند که زسول خدا صلی الله غلیه و آله و سلم 
بر آن ولایت داشته اند.(1) 


بیشتر فقهای اهل سنت., ولایت را به معنای حکومت و سلطنت به کار برده 
اند یه تحمی نم. شامل. اعافت و همه کزوعات: فمی کر مساله. رلاست 
شود.(2) البته برخی از متکلمان اهل سنت در معنای دیگری. نظیر نصرت. 
محبت و یا هر دو معنا به کار برده اند؛ مانند عضدالدین ایجی,(3) سعد 
الدین تفتا تفتازانی,(4) ملا کی قوشجی(ظ) و فخر رازی 6(۰) در مقابل, 
متکلمان امامیه معتقد ند ولایت؛ اولا" و بالذات از ان خداوند متعال است و 
انیا و بالعرض از آن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه 
معصومین علیهم السلام است؛ لذا در روایات آمده است؛ زمین هیچ گاه از 
ولی و حجّت خالی نخواهد بود. «ل تلو الأرَضْ ین قایّم ۹ بحخجّه امّا 
۹۹ هشقورا و ابا خافا مَغْغورا لثلا تمطل خجَخ الله و بساثه».(7) علی 
علیه: السلام از ِ «لاتخلوا» یعنی فعل 3 0 - کزدند. که نشان 
دهنده تداوم امر ولایت و امامت انمه است. همچنین آن حضرت علیه 
السلام در نامه اي به یکی از مأموران ٍخذ زکات. این گونه می نویپسند: 
«تَمّ تقول عبَا الله ارت اند ایک وی الله حلیقته لخد منکم حفت حَو الله.. 
(8) به. آنان نکه .هرا :ول آلله ۱ ۱ ۳۳ 0۳ 717 
در اموالتان (زکات) را از شما بگیرم». 


متکلم بزرگ شیعی شیخ مفید می گوید: 

مولی در لفت, به ده وجه و معنا آمده است, اولین آنها به معنای اولی و 
سزاوار است و همین معنا معنای اصلی و عمده است که سایر معانی به 
آن باز می گردد. او ثُه معنای دیگر را بر می شمارد: فالک عبنم از ادشته: 


آزاد کننده, پسیز عمو, یاری کننده, متولی؛ ۰ هم سوگند, همسایه, امام مطاع 
ونفز از ی و3 این معانی نج حانه به همان اولی و 
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1- حسینی تهرانی». محمدحسین, امام شناسی, ج2, ص 206. 
2- حماد, نظریه الولایه فی الشریعه الااسلامیه, ص 9. 

3- ایجی. عضد الدین. شرح مواقف, ج8, ص260. 

4- تفتازانی, سعدالدین. شرح مقاصد, ج<5, ص70 2. 

5- قوشجی, شرح تجرید. ص‌361. 


۳ 
8- همان, نامه 29 


سزاوار باز می گردد و از آن گرفته شده است.(1) 


پس امام یعنی ولی الله يا ولی امر با سرپرست مردم و این فلسفه 
قیقی حضور امام درجامعه است حال چه اشکار و حاضر باشد و چه پنهان 
و پوشیده در هر حالی جامعه بشر, خالی از ولی و حجت و امام در جامعه 


انواع ولایت 


اشاره 


ولاته. از حفظزهای مکلفر زاران. آفهاع عم اقساهیم اس سای مقال: 


تقسیم ولایت به ولایت تکوینی و تشریعی و ولایت خدا, ولایت طاغوت و 
ولایت عطابی, ولایت کسبی و ولایت عام, ولایت خاص. این به برخی 


اشاره می کنیم: 


یک. ولایت تکوینی و ولایت تشریعی 


اشاره 


تکوینی و تشریعی است. شاید بتوان گفت یکی از مهم ترین مباحث در 
حوزه معارف امامت و ولایت می باشد؛ لذ| ابتدا لا زم است تعریفی از 


ولایت تکوینی 


اشاره 


مقصود از ولایت تکوینی. اين است که فردی بر اثر پیمودن راه بندگی 
انچنان کمال و قرب معنوی بيابد که به فرمان و اذن الهی بتواند در جهان و 
انسان تصرف کند. ولایت تکوینی برخلاف ولایت تشریعی, کمال و واقعیتی 
اکتسابی است و راه کسب برخی مراتب ب آن به روی همه باز است" ون 
مقاماتی که در ولایت تشریعی قرف هه ان تم موهبت خداوندی 
است که پس از وجود یک سلسله زمینه ها؛ جز خواست خدا چیزی در آن 
دخالت ندارد. ولایت تکوینی یک کمال روحی و معنوی است که در سایه 


عمل به نوامیس الاهی و قوانین شرع, در درون انسان پدید می آید و 
سرچشمه مجموعه ای از کارهای خارق العاده می شود.(2) 


ص: 76 
1- مفید, محمد بن محمد بن نعمان. مصنفات شیخ مفید, 10, ص 30-27. 
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به عبارت دیگر, ولایت تکوینی یک نوع سلطه بر امور تکوینی یا جهان 
ی سای ای ار مور ای و که ات ار ات 
خداوند به بنده اش عطا می شود و شخص می تواند با داشتن چنین سلطه 
اد ی وا و ری اس واه ات را هآ 
تفر کرد که با کوحند افعالی سا مات تعاشه اش بسا به اتفاد‌ها: 
ولایت و تدبیر عالم و خلق و رزق و زنده کردن و میراندن ... همه امور 
بالاصاله مخصوص خداوند متعال است و همه چیز تحت ولایت ذات حق و 
خیم اما ات ها «فول نم ی کب با و نی ها ها 
و ود اس اه با اس هس مسا 


است».(1) 


وجود واسطه هایی در این نظام هستی که همگی به اذن خدا کار می کنند, 
با توحید افعالی. منفات ندارد. قدرت اولیای الاهی از همین قبیل است. با 
که به اذن الاهی در جهان طبیعت يا جهان خلقت تصرف می کنند. مشاهده 
کنیم. 


ادْهبُوا بقمیصی هذا فقو علی وجه آبی يأتِ تصیرآ...)(2) بروید و 


وقتی برادران یوسف علیه السلام پیراهن او را بر چهره یعقوب علیه 
السلام افکندند, بینا شد. قران می فرماید: 


(قلَمّا آن جاء البَشیرٌ آلقاة علی وجهه قَارتدّ بَصیرّا )؛(3) هنگامی که مژده 
رسان امد و پیراهن یوسف را بر صورت او افکند, او بینایی خود را 
بازیافت. 


«اکتون. باید. دید بازیاین. بینایی. تعقوب. معلول. چیشتت؟ ایا این عمل 
فقو سا کار خدا| بود و اراده و خواست یوسف علیه السلام در آن به هی 
وجه دخالت نداشت؟ با این که معلول اراده 


ص: 77 


1- علامه مجلسی. محمدباقر, مرءاه العقول, ج3, ص 142. 
2- یوسف : 93 
تست 96 


و خواست یوسف بود و او در پرتو قدرتی که از سرچشمه قدرت کسب 
کرده بود, قادر و توانا گشت که به اذن خداوند چنین کاری را انجام دهد؟ 
احتمال اول بسیار سست و بی اساس است؛ زیرا اگر شفای یعقوب. فعل 
مستقیم خدا باشد, دیگر لازم نبود که یوسف به برادران خود دستور دهد که 
پیراهنش را بر صورت پدر بیفکنند, تا بینا گردد. دیگر لازم نبود که بشیر به 
دستور یوسف عمل کند و آن را به صورت پدر بیفکند. بلکه کافی بود که 
وی دعا کند و دعای او مستجاب شود. بنابراین چاره ای جز این نیست که 
بگوییم. اراده و خواست و قدرت روحی یوسف در بازگردانیدن بینایی پدر 
خویش, موثر بوده است».(1) 


قرآن در مورد قوم موسی که دچار مشکل ات شدند این گونه می 
فرماید: 


(وَاذ استسقی موسی لِقَوّمه قفْلت اضرب بعضاک الْحَجَرَ قانفَجَرَت مِنْهٌ ایْتتا 
شرع ین قَذ عَلم کل آتاس مَشربهم. ۰ ) به یاد آور هنگامی که موسی 
برای قوم خود آب طلبید. ما به او دستور دادیم عصای خود را بر سنگی 
بزن»؛ ات 
آیشخور خود را دا نستند:: 


قوان. کريم در خای دیکر زاستان شعافته شدن. دزی به واشظه. خر 
موسی را متذکر می شود: 


قافتا لی قوفی آن. آضرب بعضای الیقه فانه اه قکان کل فژق کالطود 
القظیم )؛(3) به موسی وحی کردیم که عصای خویش را بر دریا بزن . ؛ دریا 
شکافت و هرز قسمتی از ار سان کوه زر نی در آهد: 


بی تردید در این موارد, اراده موسی دخالت داشته است؛ زیرا دز اهر دو 
مورد خداوند به موسی علیه السلام امر می کند که عصای خود را به 

و دریا بزن. این عصا, یعنی_ اعمال اراده موسی علیه السلام. ار اراده 
موسی علیه السلام تاثیر نداشته باشد., امر به ان لفو خواهد بود و از 
خداوند حکیم, لغو صادر نخواهد شد 


ص: 78 


1- سبحانی, جعفر, ولایت تشریعی و تکوینی از دیدگاه علم و فلسفه, 
ص‌3 5- 4د. 

2- بقره: 00 

3- شعراء: 63. 


قرآن کریم در سوره مبارک آل عمران, به برخی تصرفات عیسی مسیح 
علیه السلام اشاره کرده. می فرماید: 


" ی الق کم من الطین کهیته الطیر فا نج فیه قیکُون طیرّا یادن اللّه 
وآبُریء الأْكْمَة والأیَرَصَ وأمبی المَوَتی ادن ال رای فا از 
گلء شکل مرغی می سازم و در آن می دمم که به اذن خدا پرنده می 
شود. کور مادرزاد و پیسی را شفا می دهم و مردگان را به اذن خدا زنده 
می دا 


دهد. 


1 ساختن پرنده ای از گل؛ 

2 دمیدن در پرنده و زنده کردن آن ؛ 
3. شفای کور مادرزاد؛ 

4. درمان بیماری پیسی؛ 

5 زنده کردن مردگان. 


حضرت مسیح خود را فاعل این امور می داند. نه اين که او درخواست کند 
دق ادن دا در ین مرا متا ابا ادن اس موارو ی اخارم (دهای 
است؟ به طور مسلم نه؛ بلکه مقصود از ان, اذن باطنی است؛ به این معنا 
که خدا به بنده خود چنان کمال و قدرت و نیرو می بخشد که وی به انجام 
چنین اموری توانا می شود. گواه بر چنین تفسیری این است که بشر نه تنها 
ای ایا اه اس ام را 
نیاز دارد و هیچ کاری بدون اذن او صورت نمی پذیرد. اذن الهی در تمام 
مورد بحث, حضرت مسیح تحقق امور یاد شده را به خود نسبت می دهد. 


در آیه دیگر, خدا نیز به صراحت امور مزبور را به خود او نسبت می دهد و 


می گوید: 
ص: 709 


1- آل عمران: 49. 


ِ ولا تخلق من الطن کهیته الطبر باْنی قتَنفح فیها قتَکَون طیرّا ای 
بریء الاکمة والابرٍص بلژنی ولا تخرخٌ الْمَوتی باانی... )؛(1) هنگامی که 


از گل وروت تبرت ما ۱ نف نیش سای یر امد به آذن من 
ار اد ور به اذن من شفا دادی و مردگان را 
زنده کردی. 


لازم است در این آیه دقت بیشتر کنیم تا روشن شود از نظر قرآن, فاعل و 
انجام دهنده این امور کیست؟ هرگز خدا نمی گوید: «من مرغ آفریدم», 
«من شفا دادم», «من زنده کردم»" نلکه می. کهند: قو. افزیده ای «اد 
تحلود» بهبودی بخشیدی «و بر یْ» مرده ها را تو زنده کردی «اذ تخرخ 
المَوّتی» چه صراحتی بالاتر از اين؟(2) 


شبیه این ماجرا در مورد ملائکه الهی هم قابل مشاهده است که خداوند 
فاعل را گاهی به خود نسبت می دهد و گاهی به فرشتگان. شهید مطهری 
در این باره می گوید: 


ی و 1 دم ی کی یم موی 30۷ فرع می 
ار 1 بتوفا گم قلک العَقَتِ 0 کل رک 4) (الدیت الاک 
ظا امن . آنشيهم )(5) در عین اين که می فرماید: بر همه چیز 
حفیظ است»(6) می فرماید: رو یوسل علیکم حَقَظة حتّی لا جّاء اج وک 
لْمَوّث توفثه رُسْلتا 7(4) در اين آیه کریم. رسولانی راء هم به عنوان نگهبان 
و هم قبض کننده ارواح معرفی می کند. پس از نظر توحیدی. نسبت دادن 
تدبیر امور به غیر خداوند اما به اذن خداوند.... مانعی ندارد.(8) 


ص: 90 


1- مائده:110. 

2- سبحانی, جعفر, ولایت تشریعی و تکوینی از دیدگاه علم و فلسفه, 
ص66-64. 

3- زمر. 42 

4- سجده: 11. 

5- نحل: 8 2. 

6- هود: 7د. 

7- انعام: 61. 


8- مطهری, مرتضی, ولاء ها و ولایت ها, ص 6۵0. 


فش مایت اتکیشی سانشن ارسلای صفقی تشر شید ی اه لام ال ی بای 


مسأله «شق القمر» یکی از تصرفاتی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه 
و اله و سلم در زمان حیات مبارکشان انجام دادند. قران کریم در این 
زمینه می فرماید: 

(افتریت السَاعة انس" الم ون یر و] یه یعرضوا و سح 
خی 1 تخیر تزدیک گردید و ماه شکافته شد, هنگامی که 3 
ای (اعجازی) ببينند. روی می گردانند و می گویند: «همه این ها سحر و 
جادو است. 


نکته قابل توجه اینکه نمی توان دو نیم شدن ماه را در آیه, به روز رستاخیز 
مربوط دانست؛ : زیر| آیه سوم که می گوید: «هنگامی که نشانه اک قتت 


بینند روی خود را برمی گردانند و می گویند همگی سحر است», گواه بر 
این است که دو نیم شدن ماه در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
به عنوان اعجاز آداازن برابر دیدگان مخالفان تحفق پافته است ؛ ولی آن ها 
سحر و جادو پنداشتند.(2) 


تردیدی وجود ندارد که «شق القمر» در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله و سلم اتفاق افتاده است و آیات فوق بر این فساله: شا کید دارند؛ به 
علاوه, بثر کاتت از مفسران شیعه و سنی - مثل طبرسی در محجمع 
البیان(3) و فخر رازی در مفاتیح الغیب(4) - به این متباآ خواهت: ضو 
دهند. 
دلیل اين که اراده و خواست پیامبر در این کار موّثر بوده؛ این است که 
شق القمر هنگامی رخ داد که از ایشان خواسته شد, و بنا به برخی روایات, 
را (2) 


ولایت تکوینی امامان 


اشاره 


ولایت تکوینی منحصر به پیامبران نیست؛ بلکه ائمه علیهم السلام هم از 
اين جایگاه برخوردار 


ص: 91 


1- قمر: 1 و 2. 

2 سبحانی, جعفر, ولایت تشریعی و تکوینی از دیدگاه علم و فلسفه, 
ص 1 7. 

3- طبرسی, مجمع البیان. ج5». ص 186. 

4 فخر رازی, مفاتیح الغیب, ج8. ص‌748. 

<- سبحانی, جعفر, ولایت تشریعی و تکوینی از دیدگاه علم و فلسفه, 
ص 72. 


هستند! اگر خچه بزخی تلاش کردند. منکر ولایت تکویتی آنان شوند(1) و این 
برخلاف نصوصی است که از ناحیه پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم 
و اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده است. 


السلام وارد شده است : 


و الله ما قلعت باب یتریو میث به لت ظهری آژتیین ذراعاً ِفوّو جسدیه 
و لا حرَگه غذائیهو کی ید بقوّهٍ مَلکوتیه و تفس بئور زبها د : مَضیته ( 2) 
قسم به خداوند, کندن دروازه خیبر و انداختن اش یل ض ته مازساه 
قوه حلسمی و رزیم غراف نبود . ؛ بلکه این عمل را من به واسطه قوه 


ملکوتی و نفس شعله ور به نور الهی انجام دادم. 


برای توضیح بیشتر» لا زم است دلائلی بر ولایت تکوینی امامان علیهم 
السلام اقامه کنیم تا روشن شود این امر, 


اولً. ولایت تکوینی رهاورد قرب الهی 


ولایت تکوینی به معنای امکان دخل ۲ تصرف ولی در تکوینیات با اذن 
الهی - به پیامبران و حتی امامان اختصاص ندارد " چرا که چنین ولایت و قوه 
ای تخصول عکامل کفتین اسانی وکهخیت آن با ضفعات کفالی استته اسان 
های کال نه کست مراتت سای فسشا نمی ها ند در فنص فا ین 
نمایند و به تعبیری از آنان اعمال خارق العاده و به اصطلاح کلافف 
«کرامت» صادر شود. بر قرب الهی انسان و کسب فیوضات الهی در 
روایات نیز تأکید شده است.(3) در روایت قدسی وارد شده است: 


لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حثّی اخْببتُ فاذا َجْبَهُ کنث سَِعه و بصره 
و ی و ی ما ای مورا مس 
یمشی (4) عبد, با 


ص: 92 


1- برخی ولایت باطنی و تکوینی امامان را انکار کرده. و آن را به محی 
الدین عربی و سید حیدر آملی نسبت می دهند که سرانجام در قرن یازدهم 
در مکتب فلسفی صدر امین نظریه موسوم به «ولایت تکوینی» بنیاد 
نهاده شد (مکتب در فرایند تکامل, ص 1 7). 

2- شیخ صدوق, محمد بن علی, امالی, ص5:14, ح10. 

3- قدردان قراملکی, محمدحسن, امامت ص 492. 

4- کلینی, کافی, ج2, ص 3<32. 


غباذات فشتخنی یف تتدیی میفتاد تا ان زره کمر اه چا فوست: اننته: 
مانند گوش.: چشم؛ زبان؛ دست و پای او می شوم : در این صورت در من 
می شنود, با من دیده حرف می زند, با من می گیرد و با من راه می رود. 


قانیا هو اخسامن ولایت تکویتنی به ام ان کر قر ان 


قرآن کریم در آیات متعدد علاوه بر پیامبران از انسان های کامل و دارای 
منزلت و قرب الهی نیز به عنوان ۳۹ افعال خارق العاده یاد می کند که 
اینک به بعضی اشاره می شود: 


1 عفریت: وقتی حضرت سلیمان از نزدیکان خود پرسید چه کسی می 
تواند تخت ملکه سبا در یمن را فوارٌ نزد من حاضر نماید, قران از دو نفر 
یاد می کند که به درخواست سلیمان پاسخ دادند؛ اولین فرد. عفریت - از 
طایفه جن - بود که گفت: «من قادرم ان را پیش از آنکه از مقامت بلند 
شوی, نزدت بیاورم». 


قرآن در اين زمینه می فرماید: (قال عفریث من الجر* تا آتیک به قبّلَ آن 
تقوم من مَقامک وَانی علیه لَقوی مین )(1) 9 من آن 
را نزد تو می آورم پیش از آنکه از جایگاهت برخیزی در حالی که قطعاً من 
برای این (کار) نیرومندی درستکار هستم ! 


2. ۳ فرد دیگری که از نزدیکان سلیمان نبی بود. شخصی است که در 
توایات از وی به اصضف: ین برخیا خعبیر فی شوه او در جواب سلیمان گفت: 
«من قادرم تخت ملکه سبا را بق انذارج ی عم به هم زردنو که فیل از 
آنکه چشمت را بر هم زني حاضر کنم». قرآن در اين زمینه می فرماید: 
(قال الذی عندغ ۲ 3 جْم الکتاب آتا آتیک به قَبّل آن یرّت الیک طرّفک )/(2) 
ا ص ی باس اس ۱ 1۳ به کتاب آسمانی برمی شمارد. 
زاناس ی ود کم ار به ات اافنه وهای تایه کاس 
چون قرآن باشد و داننده اتکی ماه پیامبراکرم صلی الله علیه و 
آله و سلم یا امیرالمومنین علیه السلام باشد می تواند به طریق اولی 
خاستگاه ولایت تکوینی باشند؛ ۰ چون آن بزرگواران توت از اضف تشن بر خرا 


3 ذو القرنین: وی نیز دارای ولایت تکوینی از طرف خداوند بود. قرآن 


ص: 893 


1- نمل: 39. 
2- نمل: 40. 


که ما او را بر زمین, تمکین و قدرت بخشیدیم و فلسفه وجودی هر شیی را 
در اختیار او قرار دادیم ؛ : برای مثال. می تواننست در زمانٍ زیسیار توه از 
شرق به عرب برود. قزر آن دز این عبت هی فر ما ند انا 2 مک آة فی الاض 
َاتبتاء من کل شیء سََ ).(1) 


4. قرآن در مواردی از برخی افراد نظیر مادر حضرت موسی. حضرت 
مریم ان و و رنه عوان اسان سای کاملی‌نا دی کند کف,دارات 
کرامات و افعال خارق العاده ای بودند.(3) 


در یک جمع بندی کوتاه می توان گفت ولایت تکوینی به میزان قرب و 
کسب کمالات الااهی دارد و به میزان ِ می توانند کارهای قزر ی و 
کراماتی داشته باشند. این ولایت تکوینی, اولا منحصر به پیامبران نیست و 
نانیاً همانطور که قبلً گذشت انحصار به امامان معصوم ندارد؛ بلکه افراد 
غیرمعصوم که در طریق الاهی گام بردارند و در پرتو عمل به دستورات 

ذات اقدس الاهی, عبد باشند و به مراتب کمال روحی و معنوی دست 
يابند, می توانند در عالم هستی تصرف کرد دارای ولایت تکوینی باشند. 


اشاره 


شکی نیست ولایت حقیقی بر تشریع احکام و جعل قوانین و نظامات 
عبادی, معاملاتی, مالی, اقتصادی. سیاسی. قضایی, کیفری, اجتماعی و 
احوال شخصی و تعلیم و تربیت و امور دیگرء. فقط و فقط به ذات حضرت 
حق - عر اسمه - اختصاص دارد و خداوند متعال را در این مورد نیز شریک 
و عدیل و همتایی نیست.(4) 


مقصود از «ولایت تشریعی» مقام و منصب قانونی است که از طرف 
خداوند به فردی از افراد, به عنوان یک مقام رسمی عطا شده است؛ به 
عبارت دیگر, ولایت تشریعی, , مقام و منصب قراردادی است که به سبب 
اداره شئون اجتماعی. به گروه برگزیده ای از جانب خداوند داده می شود؛ 
مانند نبوت, و مقام زعامت و... در مقابل ان, «ولایت تکوینی» است 


ص: 94 


1- کهف: 984. 

2 ال عفران: ود هل :411 مزیم: 225 کهیت: 66: 

3- قدردان قراملکی, محمدحسن, امامت ص494. 

4 صافی گلپایگانی, لطف الله, ولایت تکوینی و ولایت تشریعی, ص 11 1. 


که بنده ای از بندگان خدا - خواه پیامبر باشد خواه امام پا شخص دیگر- بر 
اثر طن طرری «عودوت وی ۲ کامل روحی» بافته: بر جهان خارج 
از خود تسلط پیدا می کند.(1) 


بنابراین در این که یک معنای ولایت تشریعی, ولایت به نحو جعل و تشریع 

بر امور تشریعی و جعل قانون است. شبهه ای نیست ؛ چنانکه در این که 
ولایت از جانب خدا| طوزر کلی و در جعل تمام قوانین و احکام, به 
پیامتر اکوق ضلن الله علیم و مرو سلم هم قطا تشدم است: یکین 
نیست و عقل و نقل بر آن اتفاق دارند. آنچه مورد بحث است. این است 
که آیا در بعضی موارد, اين ولایت به پیغمبر اکرم و ائمه هدی: تفویض شده 
همان شرعی, فلت درد این فطلتی »سا چم ام یی آشته. 
(2) 


لا زم است ابتدا احتمالات مختلف در اقسام ولایت تشریعی را - صرف نظر 
اد کات ات صصصا ال ات دی وروی اس 
تبیین روشنی از ولایت تشریعی دست پیدا کنیم: 


احتمال نخست: تفویض تشریع احکام 


منظور از تفویض احکام این است که خداوند, تشریع احکام و قوانین را به 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم و امامان علیهم السلام سپرده 
است و انان خود جعل قانون می کنند؛ یعنی هر چه را بخواهند حلال, و هر 
چه را بخواهند حرام می کنند و اراده خداوند در این امور, دخالتی ندارد. 


۱ این ۳ « ۰ كِ 1 ۱ ۰ 1 7( 
کند... بی پایگی چنین تفویضی چنان روشن است که هرگز به بحث نیاز 
ندارد و آیات روایات فراوانی گواهی می دهند که تشریع احکام از آن 
خداست و هرگز خداوند این منصب را به کسی واگذار نکرده است.(3) 


عقیفت این انست که توص مطلن به ی با وی در آمر رل و نریم 
و جعل و تشریع احکام و تغییر «ما انزل الله» باطل, و اخعالن آن.ختفین 
است. .زندکی, پیعهیران: و تاریخ»خیات پیغمین گزامی اسلام صلی اللم. ید 
و آله و سلم سرشار است از دلایل و شواهدی که آن را رد 


ص: 95 


1- سبحانی, جعفر, ولایت تشریعی و تکوینی از دیدگاه علم و 
فلسفه.ص 17 و18. 

2- صافی مکی شاف ال ولایت تکوینی و ولایت تشریعی, , ص14 1. 
3- سبحانی, جعفر, ولایت تشریعی و تکوینی از دیدگاه علم و فلسفه, 
ص 19. 


خف کنق. اراس شریف قرآن و حدیت متواتر نیز بطلان این احتمال را ثابت 
می کند و بالجمله, بطلان ان از ضروریات دین است.(1) 


احتمال دوم: زعامت سیاسی و اجتماعی 


احتمال دیگر در ولایت تشریعی این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
اله و سلم يا امامان علیهم السلام از طرف خداوند, به عنوان حاکم 
اسلامی و رهبر اجتماعی معین شده باشند. این احتمال, مورد قبول است و 
تردیدی در این زمینه وجود ندارد؛ زیرا آیات متعدد قرآن موّید این مطلب 
است؛ مثل: (اطیعوا اللة وأطیعُوا الرَسول ای الأمر شنکم... 2۳۷ 
[الّبی أولی بالمَوْمنِینَ من نفُسهم )(3) و ایات دیگر که شنئون خاکم را 
معرفی می کند, همگی این احتمال را ثابت می نمایند؛ به علاوه سیره 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در طول حیات نورانیشان هم بر 
اتق له ماهیسی نفد 


احتمال سوم . ولایت در اموال عمومی 


اختمال .کر آبی اس که,هراد از ولایت رنف این باشد که یام 
فتتول. اهر عالی مان باشد و ار ان مالیات درنات. کنر ان 
احتمال, مورد قبول است؛ زیرا «از وظایف رهبری در امور اجتماعی, اداره 
افو حالن و اقتصای مسلمانان است. که شخص پیامر کرافی.ضلین, اد 
علیه و آله و سلم در دوران حیات خود, آن را اداره می کرد و قرآن او را به 

فرمان زیر مخاطب ساخت: (خْذ من اموالهم صَدقهٌ تَطهْرَهم رکه 
ات 2 هدر یات فیک مقدار مالیات: و مصارف آن‌ها دفیفا تعیینشدم 


است».(5) 
احتمال چهارم: مرجعیت پیامبر در معارف و احکام الهی 


آبا سوال این است که مرجعیت دینی و تبیین گری پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله و سلم در احکام الاهی, نمی تواند نوعی تفویض شارعیت 
خداوند به پیامبر باشد؟ در پاسخ باید گفت: بر اساس فقه امامیه احکام 
را - همان 
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1- صافی گلپایگانی, لطف الله, ولایت تکوینی و ولایت تشریعی. ص <1 1. 
2- نساء: 59. 

4- توبه: 103. 

- سبحانی, جعفر, ولایت تشریعی و تکوینی از دیدگاه علم و فلسفه, 
ص 3 2. 


حکم اصلی که خداوند وضع کرده است - حکایت می کنند و در واقع یگانه 
هار همان خداوند صعال اشت و احکامی که پاعیر اسلام صلی لاه علبه 
و اله و سلم بر حسب روایات؛ خود وضع کرده است - مانند اضافه نمودن 
دو رکعت بر نمازهای ظهر و عصر و عشاء و یک رکعت به نماز مغرب, 
ا ص و ات و 
نفس و بینی(1)- جملگی کاشف از حکم الهی هستند؛ ؛ چرا که در نفس 
الأمر همه آن ها دارای احکامی هستند و خلاً حکمی نیست تا گفته شود 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم واضع و شارع آن احکام بوده است. 
ایا ها وا ار را ی 
تبیین احکام رابه ,پیامبرش تفویض می نماید که در قرآن نیز بر آن تأکید 
شده است: وأنرتا (لیک الدفر لین یلاس ما ثوْلَ الیهم ).(2) 


آیه فوق, تبیین کامل قرآن را به پیامبر واگذار کرده است و روشن است 
تبیین, با قرائت و تلاوت تفاوت دارد. تبیین» شامل بیان جزئبات, رفع ابهام و 
تفسیر_ می شوم به ایری تفاوت, در آیه دیگر نیز اشاره شده است: تلو 
عَلیهِمْ آیایه وَیرکیهم ویقلْفهّم الکِتابَ والجکمه ).(3) در این آیم تلاوت ایاته 
تعل کات سکس یه صقنی: خوا اه از سون بامیدرا رض ضلی اه 
علیه و اله: .تسام کر نندم آنسست: 


سم اه سای یر ای ایو سم 
وضع استقلالی که در طول وضع الهی و مطابق خود روایاتی که بر وضع 
احکام توسط پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دلالت می کند. با اجازه 
الهی صورت گرفته است.(4) با این دیدگاه به نبوت و جعل احکام نبوی, 
ای ما فص نان هد ار مایا 
شاه سی با ست تار عای مات ور 
بعض 
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تس آنر اه رل قرو ای کین یر رات فاهاق 
رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم الی الرکعتین رکعتین و الی 
اه ارت فا ادص لا ی اف 
رمضان و سنْ رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم صوم شهر شعبان و 
ثلائه ایام فی کل شهر مثلی الفریضه فاجاز الله عزوجل له ذلک و حژم الله 
عزوجل الخمر بعنها و حرم رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم المسکر 


من کل شراب فاجاز الله ذلک کله...»؛ (اصول کافی, ج1, ص 266؛ 
بحارالانوار, ج25, ص‌332). 

2 نحل: 44. 

3- آل عمران: 164. 

4 قدردان قراملکی, محمدحسن, امامت, ص192. 


احکام (فی الجمله) میان برخی فقهای امامیه پذیرفته شده است.(1) البته 
به نظر می رسد این تبیین گری شارعیت به معنای مصطلح نباشد؛ بلکه 


سوال: روایاتی در برخی کتب روایی مثل کافی مطرح است مبنی بر این 
که خداوند, تشریع قوانین را به پیامبر و ائمه علیهم السلام تفوبض کرده 
است. با توجه به اين روایات, دو اشکال جدی مطرح می شود؛ یکی بحت 
تفویض است که قابل پذیرش نیست و دیگری تفویض جعل قانون به ائمه 
ساز گاری نداشته باشد. اين روایات عبارتند از: 


1 از امام صادق علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودند: 


«فمّا فوّضَ ال ای رسوله فقَذ فوّصَ خ الیتا (2)هرچه خداوند به رسول 
خودش تفویض نموده, تحقیقا" همان ها را , به ما نیز تفویض کرده است». 


۳ در روایت دیگر تصریح بیشتر است: 


ان اللّه- ی و فقال: اما آنایم 
سول قَحْدُوةُ و ما تام عَْة قاتقوا)؛ ما قَّضَّ ال ی رَسُول صلی 
الله علیه و آله و سلم قَقَد قَوّضَه الیتّا؛(3) همانا خداوند به پیامبر گرامی 
افبلاه‌ضلی له علیهو الف.و سلم عون کرو است: دا فرمود: انجه. را 
پیامبر برای شما آورد. پس آن را اخذ کنید و هر آنچه شما را از آن نهی 
کب ات و سس امس امس ام ای اه له مسا 
تفویض شد همانا خداوند به ما (اهل بیت) تفویض کرده است. 

3 روایت سوم. از صراحت بیشتری برخوردار است؛ چون حدیث با لفظ 
جلالم. شروع می: نود. و آز-طرفی سعله در ستبان نفی, آفاوج و انعشار 
تفویض تفسیر دین و حکمرانی را به پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
شام و امه انیم لام صی مورا و 
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1- ر.ی: محفق اصفهانی, محمد حسین معین التجار, حاشبه المکاسب, ۳ 


یا ایا ای ی ی سک فتاه 
شا ار اه را ای ها ای 
ص334 ؛ صدر. محمد باقر. بحوث فی علم الاصول. ج7. ص30؛ شیخ 
صدوق, من لایحضره الفقیه, ج1, ص 225؛ امام خمینی, روح لله, کتاب 
البیع,. ج3, ص‌ 412. 

2 کلینی, اصول کافی, 1 ص 68 2. 

3 همان, ص266. 


«و ال ما قوَّضّ ال آلی أحدٍ من حَلقهٍ لا ای سول اللّهِ 6 و ی الَبْثَه 


(1) قسم به خدا! خداوند چیزی را به احدی تفویض نکرد, مگر به 1 
ی اه نم وال ماه فمامامان سس سار 


این گونه روایات در برخی موارد باعث سو ۶ استفاده برخی افراد مغر ض 
شده است؛ به گونه ای که گفته اند؛ «مفهوم خاتمیت در تشیع, مفهوم 
رقیق شده و سستی است ؛ زیرا| امامان حق تشریع دارند؛ ؛ حال آنکه این 
حق, انحصارا حق پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است».(2) حال باید 
در این امور چگونه اندیشید که باعث پدید ادن این اشکالات نشود؟ 


پاسخ: همان طور که در گذشته بیان شد, تفویض مطلق, قابل پذیرش 
نیست ؛ لذا باید این روایات را به گونه ای معنا کرد که باعث شرک نشود؛ 
ی مت 


با این نگرش به احکام دین و چگونگی تشریع, می توان به تبیین تشریع 
امامان معضوم علیه السلام نیز پرداخت. روایاتی که گذشت, بر واگذاری 
آمز. تین هه امکان جعل احکام دین با .عنوع آن دلالت فی. کید : :ما نت 
قشربعیات. غیر استقلالی: پیامیر ضلی, اللم. علیه و آلم و سلم کرد ماع 
کاشف و مبین احکام واقعی الاهی است که به دلایلی از ز جمله عدم رسیدن 
وقت مصلحت و عدم ابتلاء تبیین آن احکام از سوی تِ تاتاهیر خلب 
الله علیه و آله و سلم مسکوت مانده بود و مطابق آیات و روایات. این حق 
از سوی خود شارء به امامان واگذار شده است.(3) 


البته دیدگاه دیگری وجود دارد که همین امور فوق, در حقیقت به معنای 
تشریع نیست. بلکه از عنوان آن ها پیدا است که تبیین گری و شارحیت 
است؛ زیرا احکام قبلا جعل شده بود؛ ولی به عللی, نظیر آنچه آمده در آن 
زمان مصلحت نبود, پا مورد ابتلا نبود, پا وقتش نرسیده بود و نظایر این 
امور که امامان در شرایط مناسب. این احکام را به مردم می رساندند و 
بزای نان تست می کردنه: 


خود ائمه اطهار علیهم السلام که به بیان احکام دین می پرداختند, تأکید می 
فرمودند که بیان انان, اگر استقلالی و از موضع خودشان باشد, ضلالت 
است؛ اما اخادیت آنان به پیامیر ضلی له کیة ۵ ال هسام 
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1- همان, ص‌268. 

2 بخشی از سخنرانی عبدالکريم سروش در دانشگاه سوربن فرانسه, 
سوم مرداد1384. 

3- قدردان قراملکی» محمدحسن, امامت. ص‌193. 


و داون متعال مستند است. اما 9 علیه السلام فرمودند: «لوّ تا 

تا برایتا لصللتا کما صل 2 من کان قبلنا و ما حَدنتا ببیته من زبتاء بیتها 
۳ قبیتها لَتا»(1) این حدیث ان می کند ی امه علیهم السلام در بیان 
خهوشان مستقل شتند*بلکه لام انشان: مستنو ید کام عداوند قار که 
ای ۱ متتنه به ام ماهش اک سای اه اش له لس اه 


ای اش ای له دص رسد اوه 
السلام اعتقاد دارندکه می توان از مرحوم کلینی(2) يا صاحب بصائر 
الدرجات.(3) صاحب حدائق,(4) محقق اصفهانی,(<) علامه مظفر(6) و 
بالاخره می توان از شهید مطهری نام برد. شهید مطهری در کتاب ارزشمند 
امامت و رهبری می گوید: 


آنخه .ون فزان نیون از بیشمیر میوال. ی کردتی مسالة. این آمنت. که[ 
هرچه اسلام می خواسته از احکام و دستورات و معارف بیان کند, همان 
است که در قرآن آمده و خود پیغمبر هم به عموم مردم گفته است يا نه؟ 
آنچه پیغمبر برای عموم مردم گفته, قهرا زمان اجازه نمی داد که تمام 
دستورات اسلام باشد... اسلام را فقط پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم 
به بشر رساند و خداوند هم آنچه از اسلام را که باید گفته بشود به پیغمبر 
گفت. این طور نیست که قسمتی از دستورات اسلام نگفته به پیغعمبر 
عاندة تاسد ولی با اد 
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1- بروجردی, حسین, جامع احادیث الشیعه. ج1, باب4, ابواب المقدمات. 
حدبت9. 

2 کلینی, محمد بن یعقوب, الکافی, 1 ص266 و یا 89 2 

ی لا یم ام اقفر ی 
الائمه:»؛ (صفار, محمد بن حسن؛ بصائر الدرجات؛ باب 5 از جز هشتم, باب 
فوّض الی رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم»؛ (بحرانی,. یوسف بن 
ای اه اه 3 

کرو الشس و ا تم امد الوا نم المع وا ره اتماطت الناانه علی 
جمیع الامور التکوینیه و الشریعه فکما انهم مجاری الفیوضات النکوینیه 


کذلک مجاری الفیوضات التشریعة فهم وسایط التکوین و التشریه» ۲ (محفع 
اصفهانی, محمدحسین؛ حاشیه المکاسب, ج2؛ ص378). 

وان الاتقف من آل الیت: لیسواهم فن فبیل المواه عن النیی:ه المخدین 
لیکون قولهم حجه من جهه انهم ثقاه فی الروایه بل لانهم هم المنصوبون 
من الله تعالی تدل علی لسان النبی صلی الله علیه و آله و سلم لتبلیغ 
الاحکام الواقعیه فلا یحکون الا عن الاحکام الواقعیه عند الله بيانهم للاحکام 
ق نو واه الم معا ان و ادف ال ای ه استا طا 
من مصادر التشریع بل هم انفسهم مصدر للتشریع فقولهم سنه لاحکابه 
السته»*(مظفرم سحجمد رضار اصول الفقه: ساحت الخحه, باب الشتد: 2 
ص 418). 


دستورات اسلام نگفته به عموم مردم باقی مانده يا نه؟ ... 


شیعه می گوید نه خدا دستورات اسلام را ناقص به پیغمبر وحی کرد و نه 
ی ها را رای وم ایا امس ان 
کرد؛ اما انچه پیغمبر کامل بیان کرد, همه آن هایی نبود که به عموم مردم 
گفت. بسیاری از دستورات بود که اصلا موضوع ان ها در زمان پیغعمبر پید | 
نشد. بعدها سوالش را می کردند؛ بلکه همه دستوراتی که من جانب الله 
بود, به شاگرد خاص خودش گفت و به او فرمود تو برای مردم بیان کن.(1) 


دو. ولایت خدا, ولایت طاغوت 


از آنات زیادی در قرآن کریم می توانیم استفاده کنیم که ولایت با همه 
اقسام و ابعادش بالاستقلال و بالاصاله از آنر خداونج متعال می باشد. از 
جمله آن آیه ۲ ام اتخذوا من ذونه أولباء قاللة هو الوَلی تقل آیا.انها غیز 
خدا ولی خود برگزیدند در حالی که ولی فقط خداست. 


و یا در آیه دیگر می فرماید: (تَالِک الولاية لله الحق )(3) در آنجا ثابت شد 
مفید حمصر ولایت تکوینی و تشریعی برای خداوند با لاستقلال می باشد. بر 
این اساس, اگر خداوند متعال به برخی بندگان خاص خود ولایت تکوینی و یا 
تشریعی را در شعاع محدودی اعطا می کند, اين هرگز به معنای تفویض 
اا را ما وت کم تال تست بم کار که اسان بر 
بتوانند به طور مستقل و در عرض خدا| در جهان اعمال ولایت و قدرت 
بکنند, بلکه همه ولایتهای غیر خدا در طول ولایت مطلقه الهی بوده و همگی 
متظاهر ولایت اویند و تنها با اذن و اجازه ذات حق تعالی است.(4) 


با بررسی آیات قرآن, در می یابیم که خداوند, ولایت را امری وجودی 
دانسته است و 
ص: 91 


۶ 


رشد و کمال می داند, و دیگری را آمری منفی و زمینه گستر انحطاط و 
ذلت بشری می داند. 


به عبارت دیگر, ولایت را می توان به دو نوع ایجابی و سلبی تقسیم کرد. 
کی سر ال ای ات را ی 
هت ای نات هرت یب 
شناسد؛ زیرا ولایت طواغیت, زمینه تردن انسان را فراهم می اورد و 
عقل و فطرت نیز ولایت و حاکمیتی را که برده ساز باشد, محکوم نموده, 
آن را تفش وک نفوس انسانی نیز از پذیرش چنین ولایتی اکراه دارد. 
قرآن کریم در چند جا , به آن اشاره کرده است ؛ یکی در سوره مبارک نساء 
آن جا که می فرماید: 


فا بح السیطان فلا مه کون الم کم کیت اه ی در آین 
آیه آمده هر کس شیطان را به عنوان ولی خود انتخاب کند, به حتم زیان 
آشکاری کرده است. در سوره مبارک ابراهیم علیه السلام به وعده توخالی 
شیطان توجه می دهد آن جا که می فرماید: 


(وقال, السَیطانْ لمّا فضي مر ۹ للم و وَعَدکم وغة الحق ووعَدئْکُم 
قَاحْلفتكُمْ وما کات لی عَلیکَمْ من نِ نکم قاسشتجت بی قلا 
تلوفونیولوفو سکم ما آبا ی ره ها بمقصرخی نی کَقَرّتْ با 

شرکنمونی من بل ان الطالمین لهُمْ عَدَابٌ یم 2(:4) و چون حکم به 
۰« شیطان گوید خدا به شما به حق و راستی وعده 
دمن فحلای کفست مر شا رای فده درو ود[ هه حی .و 
دلیل قاطعی نیاوردم او تنها شما را به وعده های دروغی فریفتم [ پس 
ار ها بایان ی دا ها یه شا مات کت ی 
نفس پر طمع خود را ملازمت کنید که امروز نه شما فریادرس من توانید 
بود و نه من فریادرس شما. من به شری که شما نع آغوای من آوزدیت: 
معتقد نیستم. آری ! در این روز ستمکاران عالم را خذاته خر افو بو 


0 


در آیه دیگری ولایت داشتن و سرپرستی شیطان به معنای قدرت داشتن در 
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و بات ی رای راهطا استه ها ممی ماه 


(وّلا او ممّا لَم یذکرٌ اسَمْ ال علیه واه لفسَق ون الشْیاطین لیوجُونَ 
ای آوليانهم لیجاد لوكَم وان أطعتَمُوهم ِِ فش ر کون ):(1) و از آنچه نام 
خدا بر آن برده نشده نخورید, این کا ر گناه است و شیاطین به دوستان خود 
مطالبی مخفیانه القاء می کنند تا با شما به مجادله بر خيزند. اگر ازا آنها 
اطاعت کنید شما هم مشرک خواهید بود. 


لذ| طاغوت به عنوان کسی که جامعه خویش را از طریق هدایت و نور 
مر سا ار را لته فرایی ی فان اسان 
ولایت حضرت دور می باشد؛ بنابراین پذیرفتن ولایت او نیز منهی است. 
له ولی الْذین وا يرجم هن لظلْماب ری التّورٍ وَالذِی کََرّوا 
لیا هم الطاغوث يكرخولَهم من اللور [ الظْلْمَاتِ ):(2) کسانی که کافر 
شدند» اولیای آن ها طاغوت می باشد که آنها را از نور به سوی ظلمت ها 
بیرون می برند. آن ها اهل آتشند و هميشه در آن خواهند بود. 


و يا خداوند در سوره نساء به دسته بندی دو گروه اهل ایمان و اهل 
طاغوت می پردازد: 

[ لْذین منوا یقَاِیلوت فی سبیل ال والذین کف وا باه فی سبیل 
الطاغعّوت ققَاتَلوا آولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان صَعبفا((3) مقمنان 
در راه خدا پیکار می کنند و کافران در راه شیطان. پس شما با یاران 
شیطان پیکا ۱ :| 


آیه در صدد بیان این نکته است که مردم یا تحت حکومت و ولایت خداوندی 
هستند يا آن که تحت ولایت شیطان و طاغوت قرار می گيرند. 


بدیق. لخاظ. قران, آن. را ولایت طاغوت. نامیدم. استتهة اما ولاشن:را که 
تراهم ده سر تر مق کال اشای اشت ول هر آن را ماخ 
اهنت منرت آن آفتا نوا رات آاهیکی نا مد 
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و دص رت لیر تک سر دو نوع است ؛ 1. ولایت الاهی ۳ 
ولایت طاغوتی. 


سه. ولایت مطلقه و ولایت مقیده 


اشاره 


این تقسیم بیشتر جنبه عرفانی دارد. عرفای بزرگ مسلمان در این زمینه, 
سخن ها دارند؛ مثل محی الدین آبن عربی, یا علامه سید حیدر املی و... . 
قبلا به اجمال به بحث ولایت در انديشه عرفای مسلمان پرداخته شد؛ لذا 


در اینجا به چیستی ولایت مطلقه و مقیده و بیان احتمالات می پردازیم: 


۰ شده, ِ«#« نییعت ۳ را 9 ۳ 
تبلیغ آن بیردازد.یا حدافل با وزیافت مامورنت: آسمانی به قبلیغ و زدودن 
آفات شریعت پیشین اقدام کند که در اصطلاح از قسم اول, به پیامبران 
تشریعی و از قسم دوم, به پیامبران تبلیغی تعبیر می شود. 


ان اسان ی اوه بر تا ی میا وس و 
ارتباط خاص به مقام قدسی الهی مفتخر شدند که آن مقام اعلی و کامل 
از کشف و مواجهه با تجلیات الهی است. مصداق روشن ان. اعطای مقام 
امامت (ولایت) از سوی خداوند به حضرت ابراهیم, بعد از گذشت سال ها 
از مقام نبوت وی می بااشد و از آن کاملا برمی اند که 9 امامت, فوق 
7 


سوال: حال که مقام ولایت. منحصر در نبوت نیست ؛ بلکه غیر نبی هم می 
تواند ولی باشد, باید دو موضوع در اینجا روشن شود. و آنکه. حقیقت 
ولایت مطلقه و مقیده چیست؟ و دیگری ختم ولایت مطلقه و مقیده به چه 
کسی می باشد؟ 


الف. حقیقت ولایت مطلقه و مقیده, دارای چند نکته است: 


1. ولایت مطلقه, اصل در ولایت است و مستقیماً از حقیقت محمدیه صلی 
الله علیه و اله و سلم منتح شده و ولایت مقیده رجوع به ان کرده است. 


2 حقیقت محشدیه صلی الله علیه و آله و سلم عبارت است از ذات با 
تعین اول, خدای را تمام اسماء 
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3. رجوع نبوت مطلقه و مقیده و ولایت مطلقه و مقیده, به حقیقت محمدیه 
هیا که واه مارا ار ان تلا سر 
ایشان به حکم ولایت از ایشان واجد آن و تمام انبیا و اولیا مظاهر نبوت و 


4 ولایت؛ تصرف در خلق است به حق. در حقیقت ولایت چیزی جز باطن 
نبوت بیست . ؛ زیر | ظاهر نبوت؛ آگاهی دادن و خبر آوردن است و باطن ان 
تصرف در نفس انسان ها است, از طریق اجرای احکام خدا. . لبوت از حیت 
اتتباء وخین آوردن خانمه یافته است ؛ زیرا مد از عخمد مضطفی: ضلی, اد 
غلیه. و الة و سلم آنبی دیگری نخواهد ات ؛ اما از حیث ولایت و تصرف 
ادامه دارد و همیشگی است ؛ زیر | نفوس اولیای امت محمد صلی الله علیه 
و آله و سلم حامل تصرفات نبوی است و آنان تا روز قیامت به حق در خلق 
است.(3) 


5 همان طور که نبوت مانند دایره ای است که از لحاظ وجود خارجی. 
تشک از نقطه های. وخمد ابیاست. و کهال ان نم وجود حقطه -عحموی 
اشتم ولایت نز وابرن ای است که از احاظ وخور خارخی: ششک |« تقاط 
وجود اولیاست و صورت آن با نقطه وجود خاتم ولایت کامل حون و این 
تقطه کامل کنندم: حصرت مقحه ععل الله عغالی فرحم الشریی است که 
خاتم اولیاست.(4) 


ب. ختم ولایت مطلقه و مقیده به چه کسی است؟ 


در اینجا باید به دو دیدگاه مراجعه کرد؛ تک .مخی, الذین. غرنی وف دیخری 
عالم بزر فتیعی: علامه نید کندز آملی: 


الق دید گام.خحی الذین خربین 


در دیدگاه محجی الدین عربی» ختم ولایت مطلقه حضرت عیسی علیه السلام 
قلمداد شده است: 
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فأما ختم الولایه علی الاطلاق فهو عیسی علیه السلام فهو الولی بالنبوه 
۳ فی زمان هذه الأمه(1) اما خاتم ولایت مطلقه حضرت عیسی 
علیه السلام است و او کسی است که در عین دارا بودن نبوت مطلقه, در 
زمان این امت نیز ولی است. 


اما وی در مورد ختم ولایت مقیده, به ظاهر چند دیدگاه متفاوت دارد؛ زیرا: 


نار نک ورد مت حوید داایت ففنده اد ان .تن گرنی انتته که-اه زا در 
سال 595 ق ملاقات کرده است: 


و اما خاتم الولاية المحشدية فهی الرجل من العرب من آکرمها أصلا" و یدا و 
هو فی زماننا الیوم موجود, عرفت به سنه خمس و تسعین و خمس ماه و 
رآیت العلامه التی له قد آخفاها الحق فیه من عیون عباده و کشفها لی 
بمدیده فاس حنی رآیت خاتم الولایه منه و هو.. ۱ و اما خاتم ولایت 
محمدیه, مردی از عرب است که دارای پای ترین خاندان ها است و دستی 
گشاده دارد که در زمان حال موجود است و من در سال 595 او را 
شناختم و علامتی در او که خداوند از چشم بندگانش پنهان کرده است. 
دیدم. اين امر, در شهر فاس بر من کشف شد و خاتم ولایت را که همان 
خاتم نبوت مطلقه است و بسیاری از مردم از ان بی خبرند, مشاهده 


کردم... 


2 در جای دیگری, ابن عربی هم عقیده با علمای شیعه, خاتم ولایت مقیده 
را حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف معرفی می کند: 


ان له خلیفه یخرج و قد امتلأأت الارض جوراً و ظلماً فیملوها قسطاً و عدلا 
لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد طول الله ذلک الیوم حتی یلی هذه الخلیفه 
من غتره رسول الله:صای, اللة-علیه ی الق ف سلم. من ولد فاطمه بواطین 
اتمم سمل لصا الله هی اف شاد 


جده الحسین بن علی بن ابیطالب یبایع بین الرکن و المقام...3(۳) حق 
تعالی را خلیقه اي است که خروج می کند. در حالی که زمین از ظلم و 
ایا ار و و 
روز باقی مانده باشد, خداوند آن روز را آن قدر طولانی خواهد فرمود ۳ 
اه ای وم ار 
ای ات ان 
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اسم رسول الله است و جد او, حسین بن علی بن ابی طالب علیه السلام 


3. دیدگاه سوم و عجیب ترین دیدگاه این است که خود را خاتم ولایت 
مقیده می داند؛ انجا که می گوید: 


و لقد رایت رویا لنفسی فی هذا النوع... و عسی ان اکون ممن ختم الله 
الولایه بی :(1) من نیز برای خود رویایی از این نوع دیده ام... در سال 399 
-. ق. در مکه در خواب دیدم که خانه کعبه با خشت های طلا و نقره بنا 
شده بود. ؛ به گونه ای که خشتی از طلا و خشتی از نقره بود. بنای کعبه 
کامل شده و چیزی در آن باقی نمانده بود و من به بنا و زیبایی آن می 
نگریستم. پس متوجه جانبی شدم که بین رکن یمانی و رکن شامی است و 
ها و 
تا مهس ی ان ار ای سم ؛ به گونه 
ای که در ردیف بالا یک خشت طلا ناقص است و در ردیف پایین تر یک 
خشت نقره. پس از آن, خود را دیدم که در جای آن دو خشت قرار گرفته و 
عین آن دو خشت گردیده ام و دیوار, کامل شده و در بنای کعبه, هیچ 
نقصی باقی نمانده است. من ایستاده بودم و نگاه می کردم و می دانستم 
که ایستاده ام و نیز می دانستم که من عین آن دو خشت هستم و در این 


پس بیدار شدم و خدای تعالی را شکر کردم و از روی تأویل گفتم: من در 
میان پیروان هم صنف خود. مانند رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم 
هستم در میان انبیاء. امیدوارم از کسانی باشم که خداوند ولایت را به من 
ب. دید فا قلا فد تیه کنو آمایون 

علامه سید حیدر آملی, دیدگاه ابن عربی را نپذیرفته و مورد نقد قرار داده 
است. از بزرگی و جلالت شأن این عربی تمجید و تعریف می کند ؛ ولی به 


دیدگاه او در باب ختم ولایت مطلقه و ولایت مقیده, به شدّت تاخته, آن را 
رد می کند. سید حیدر برخلاف نظر ابن 
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عربی, خاتم ولایت مطلقه را حضرت ه علی علیه السلام و خاتم ولایت مقیده 
را حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف می داند. وی برای اثبات 
خاتم ولایت مطلقه بودن امیرالمومنین, از آیاتی نظیر آیه ولایت, آیه 
اطاعت, آیه اولی الامر و... و از احادیث نبوی نظیر: «اعْلْعٌ أَنّ اللة تقالی 
حَلقیی و خَلّق عَلیاً من تور عَطَمَیه بل آنْ بحْلَّقّ الحَلّقَ بألقی عَام» بهره 


گرفته است. 


تتفتف یآ آ ات خن ات فطلنه بای راهن علی اه اسلا 
راه را به منظور اثبات ختم ولایت مقیده بت ای ار 
تعالی فرجه الشریف هموار می کند و از حیث عقل و نقل و کشف 4 4 7 
مدعای ابن عربی همت می گمارد.(1) او در تقا نف کنایه آمیز به دیدگاه 
شیخ محی الدین عربی, چنین می گوید: 


و حیث,کان عارقاً بحال المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف الی هذه 
القایه التی خکرها م خیم الختفیة الولانة المفیده المحمدنة کیت کان 
ینسبها الی نفسه و یجزم بذلک بعقله؟ و العجب اثه یثبت هذا المقام لنفسه 
تام مد ها سرا مس و ال تس اعل و 
الکشت و این النوم.من الق ها انضا فربت النضب اضر 
ی یهت اه ی 
عنام حصرت وی له ای فحس ارف امامت وه 
سخنان بلندی را در شان او می گوید و خاتمیت ولایت مقیده محمدیه را 
صریحاً به او نسبت می دهد, چگونه می تواند چنین مرتبه ای را به خود 
شست اوه معا نان مات هد نی بر از همه, این که این 
مقام را به حکم خوابی که دیده است برای خود ثابت می کند ۰ 
این حکم, نه در خواب, بلکه در بیداری و به مساعدت عقل و نقل و کشف 

برای دیگری ثابت است. خواب کجا و بیداری کجا؟ ... این قبیل سخنان او 


است. 
ج. عبدالرزاق کاشانی 


خاتم النبوه هو الذی ختم الله به النبوه فلا یکون الا واحداً و هو نبینا محمد 
ضلی الله غلیه و آله وشنام مه کدا خانم الوانه ورس نی ساع عق ضااج 
الدنیا و الااخره نهایه الکمال و یختل بموته 
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نظام العالم و هو المهدی الموعود فی آخرالزمان؛(1) خاتم انبیا, کسی 
است که نبوت به او ختم شده است. آن, یک نفر بیشتر نیست و آن 
ها 
ولایت. کسی است که تمام مقامات را پیموده و به اعلی درجه کمال 
رسیده باشد و با مرگ او: نظام عالم مختل می شود و آن فرد, مهدی 
0 ۱ ی 


آقای عبدالرزاق کاشانی همان دیدگاه سید حیدر اسلی را در ختم ولایت 
مقیده تایید می کند؛ زیرا او همانند سید حیدر, مصداق خاتم ولایت مقیده 
را امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف فرزند امام حسن عسکری 
علیه السلام ضیف ذاند: موّید این مطلب ان است که سید حیدر اقلیت در 
کتاب جامع الاسرار می گوید: «القطب و المعصوم او القطب و الامام 
لفظان مترادفان صادقان علی شخص واحد و هو خلیفه الله»(2) یعنی 
ولایت خاصه با مقیده انسان کاملی است که در اصطلاح متصوفه قطب 
الاقطاب و در اصطلاح قران امام بر حق و در اصطلاح علم کلام و عقاید 
شیعه معصوم نامیده می شود. 


چهار. ولایت عطایی و ولایت کسبی, ولایت عام و خاص 


قسم عطابی و کسبی تقسیم کرده, ولایت عطابی را برخلاف کته 2 
محصول جذبه و کشش خداوند می داند؛ در صورتی که در ولایت کسبی. 
مجاهده بر جذبه تقدم دارد. دارندگان ولایت عطایی. محبوبان و صاحبان 
ولایت کسبی, محبان نامیده می شوند. محبوبان از محبان کامل ترند و از 
اینان اند که به مقام قطبی می رسند.(3) قیصری در این زمینه می گوید: 


«ولایت از (ولی) است به معنای نزدیک بودن. دوست را به این دلیل ولی 
می گویند که به دوستش نزدیک است. در اصطلاح عرفاء عبارت است از 
قرب و نزدیکی به خدای سبحان این قرب, بر دو قسم است: عام و خاص؛ 
ولایت عام و فراگیر, شامل همه کسانی است که به خداوند ایمان آورده, 
عمل صالح انجام می دهند. در قزآن کریم آمده است: 


ص: 99 


1 ضایر دا ردان ر مفخم الصطلاخات و فیهر و 5 


2- آ مت سید حبدر» جامع الاسرار, ص 3 3 2. 
3- یثر بی, یجیبی؛ فلسفه امامت؛ ص 36 1. 


اللَةَ وی الذین آمئوا یرجُهُمْ من الظلْماتِ الی الثور )؛ خداوند ولی 
کسانین اس که ایمان آمرده اند آنان زا از تاریی ها به رونتایی زر .من 
اورد.(1) 


ات ای ات اس ارساع اسان و عیام طر ات رصع 
فعل ؛ بنابراین ولی؛ کسی است که در خداوند فانی شده و قیامش به 
خداوند بوده و مظهر همه اسماء و صفات خدا| باشد.(2) 


ص: 100 
1 ره 257 


پا مقدمه شرح نامه ابن فارس.: مقصد دوم, فصل دوم). 


فصل سوم: مبانی امامیه در مسئله امامت 
اشاره 


ص: 1001 


مقدمه 


شیغه آماميه: در پرتو فرآن و روابات اهل بیت علیهم السلام که دو یادگار و 
دو ثقل گرانبهای به جای مانده از رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
است, درباره نظام خلقت و امامت., دیدگاهها و اعتقادهای بنیادینی دارد که 


مکتب اهل بیت علیهم السلام با بهره گیری از خردورزی که سفارش اکید 
ترین دستاورد ان, پی بردن به لزوم اصل وجود حجت و پیشوای الاهی و 
اوصاف و استمرار ان است. خداشناسی و هستیشناسی و انسان شناسی, 
معرفتی بنیاد میکند که مبنای آن, لزوم وجود خلیفه الله و حجت الاهی 
است. 

اشاره میشود. 

مبنای اوه تداوم فیض و استمرار وجود امام علیه السلام 

اشاره 

فلاسفت هنافساتم ا فاعم و رای هر کداص بم نوی 
فاعلیت خداوند را ترسیم کردهاند. در این میان امامیه از نحوه فاعلیت 


خداوند, تصویری مطابق با عقل و نقل و ساحت کبریایی خداوند, ارائه می 
دهند. 


برخی از فلاسفه, شیوه خالقیت خدا را با دستگاه علت و معلول مطالعه 
کردهاند و سرانجام, خداوند را یک علت مضطر و بدون اختیار معرفی می 
نمایند. 

اشاعره به خیال اثبات تنژه و بی نیازی خداوند, خدا| را فاعل بدون قصد و 
بدون غرض معرفی کردهاند. 


ص: 102 


معتزله با قبول قاعده حسن و قبح عقلی, کارهای خداوند را حکیمانه و 
ناشی از هدف و غرض میدانند ؛ البته هدف و غرض خلقت به خود مخلوقات 
باز میگردد. در حقیقت, هدف و غرض را زاید بر ذات خداوند ميدانند. 


آمافته بارش اصل قطام یت م خسن مخ فقلی: خدامند را فافل و 
هدف و غرض؛: عین ذات خداوند است. انان فاعلیت خداوند را به نجو 
ختاضنت صداننو که خلافسته دانی. اه است و هه عامل با انکرهای از 
خارع اه اد بو کات ی رده 


از اين دیدگاه - که در این نوشتار به فیض و فاعلیت وجودی تعبیر میشود - 
به خوبی میتوان به وجود مستمر امام علیه السلام پی برد که به صورت 
فشرده تقریر می شود. 


فاعل وجودبخش در هستی, تنها خداوند است. فاعلیت خداوند مانند 
فاعلهای قسری(1) و طبیعی که ملازم با جهل و اجبار است و نیز مانند 
فاعلهای بالقصد و ارادی که ملازم با استعمال و نیازمندی است و نیز مانند 
فاعلهای اعلی که تنها برای خدا کار میکنند که ملازم با تدریج و زوال است؛ 
نمیباشد؛ بلکه از انجا که بیرون از هستی خدا, هیچ هستی نیست. برای 
خداوند. هدف و غرضی غیر از ذاتش نمیماند. و چون ذات هستی, پیوسته و 
هميشه است. فاعلیت او نیز بادوام است و این. معنای فیض است. 


و از آنجا که خداوند, مراتب عالی توحید ذاتی و صفاتی را دارا است و 
بسیط و صرف و بی تکثر است., نخستین صادرش. بیش از یکی نشاید که 
این نخستین خلیفه او و واسطه تداوم فیض او بر دیگران است و چون 
فیض دایم است. واسطه نیز چنین است. این واسطه در مرحله نخست, 
وجود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و در مراحل بعدی, وجود امامان 
علیهم السلام و در عصر حاضر, وجود حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف است. 


برای مستدل شدن مدعاء نخست باید واژه «فیض» در لفت و اصطلاح و 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به کمک نقل, عملی گردد. 


ص: 103 


1- فاعلی که نسبت به فعل خود علمی که موثر در آن باشد ندارد و فعلش 
ملایم با طبیعتش نباشد. (آیت الله مصباح, محمدتقی, آموزش فلسفه, ج2, 
ص 8 11). 


ف فیض در لغت 


فیض مصدر باب «فاض - یفیض» به معنای کثیر. زیادی. جاری در مقابل 
«غیض» به معنای اندک(1) است. «فاض الماء» یعنی آب آن قدر زیاد شد 
که روی بیابان جاری گشت. «حوض فایض» یعنی حوض پر آب, «رجل 
فیاض» یعنی مرد جواد و بخشنده. فوران, سرریزی, دفع, زیادی, همه از 
معانی جوهری ریشه فیض است.(2) 


در قرآن کریم واژه فیض با مشتقات آن, حدود یازده بار به کار رفته, است 
که در بیشتر موارد. معنای لغوی آن ملحوظ است؛ مانند «تری آعینهم 


تفیض من الدمع».(3) راغب در تفسیر واژه افاض, ذیل همین آیه می گوید: 
«آفاض باناعه»؛ ظرفش پر شد تا آنجا که لبریز گشت.(4) 


فیض در اصطلاح 


فیض در اصطلاح فلسفه و عرفان دارای معانی گوناگونی است که به 
گونهای بار معنای لغوی را در خود دارد. فقط یک کاربرد ان مربوط به بحثت 
است که به ان اشاره ميشود. 


فیض به فعل فاعلی گفته میشود که پیوسته و هميشه بدون دریافت عوض 
با غرضی انجام.فیشود؟ خنین. فاعلی, داتفی. الوخود خواهد بود.. نس اکر 
کسی چیزی را بدون عوض يا غرضی به دیگری دهد, فیاض و فیض صدق 
نمیکند(5)؛ چون «الفیض هو التجلی الدائم الذی لم یزل و لا یزال؛ فیض 
تجلی دائمی است که پیوسته و هميشه است».(6) 


فیض در نگاه فلاسفه و حکما, بیشتر متوجه تبیین فاعلیت خدا و کیفیت 
صدور افرینش است. 


سخن فارابی و ابن سینا, آینه تمام نمای گفته های حکمای پیشین و پسین 
در باب 


ص: 104 
1- 1 فراهیدی, خلیل بن احمد, العین؛ ج7.ص 6۵5. 


ص‌1293؛ فیومی, احمد بن محمد, المصباح المنیر, ج2, ص‌485, طریحی. 
ففر تین مهم الیحویر ص51 

و هی هه 
4 4. راغب اصفهانی. حسین بن محمد, المفردات. ص 387. 

ان مهد ی مه اف ا ات ال ماس 
:293 1 

6- 6. بالی زاده, مصطفی, (معروف به بال افندی), فصوص الحکم, صوفی 


خواخت الوخوی: میدز کل فیض و هه ظاهر غلی دانة بداته فقلة الکل سن 
غیت لا کترخ فیفه فهو من-خیت هه طظاهر فهه بنال: الکل من <اته. فعلفه 
بالکل بعد ذاته و غلمه نفسی:ذاته-فیکتر علمه بالکل کترة بعد داته»:(۱1 


ابن سینا می گوید: 


«الفیض اتما پستعمل فی الباری تعالی و فی العقول لا غیر, لانه لما کان 
ضدور العوخو رات یه علی سل الل مع 1 ارافی نامه لفرصر بل لذانت و 
کان صدورها عنه دائما بلامنع و لاکلْقَوٍ تلحقه فی ذلک, کان الاولی آن 
پمسی فیضاً» ۰( 2 صد ور موجودات از مدا اول؛ نه از راه قصد و اراده 
ات و از نیع فاعیا مطعی تاک صرفا ارف ات ری عالی د 
ذات خویش که عقل محض و خیر مطلق است ناشی شده است؛ زیرا قصد 
و اراده, مستلزم نقص و موجب تکثر ذات باری است و افرینش بر منوال 
طبیعت : نیز ملازم با عدم رضا و معرفت صانع و مصنوع و سلب اختیار 
ار 


پس فیضان و فیض جوشش, بارش سرریز و لبریزی وجود و خیرات است 
از-هندا عتعال: بدون این که کسی يا چیزی موجب این لبریزی و صدور 
شده باشد. اصولا" در واژه فیض: چنین معنایی اشراب شده است .)4 


به این ترتیب, معنای اصطلاحی با معنای لغوی این واژه بسیار نزدیک می 
شود. 


نظریه فیض برای تامین اهداف مهمی طرح شد که برخی از ان ها مربوط 
به موضوع بحث است. نظریه فیض امد تا بگوید: اقتضای ذات حق و اسماء 
مسضفات اوهتوام فلت اشت (عدم عطیل فیض )حون ضعاته. سلین 
مانند بخل و امساک و... در او راه ندارد و 


ص: 10 
> الوم تا سض تصصصن. آلکاهر عفخ فص ای و1 ان 


۷ الزشتا اه العر شم ۳ لا مر 1 
همان 


مقدمه (رساله در حقیقت وکیفیت سلسله موجودات). 


4- برخی منابع از این جوشش و لبریزی به انبجاس تعبیر کرده اند (بدوی, 
عبدالرحمن, افلاطون عندالعرب. ص134). 


زمان و زمانیات از متفرعات عالم است. ابتدای زمانی برای فعل خداوند 
معنا ندارد.(1) 


اقتضای فاعلیت تامّه نیز همین است. هرگاه علت تامه موجود باشد, معلول 
او نیز موجود است؛ وگرنه علت تام نخواهد بود که این خلف است. 


از آنجا که هدفمندی آفرینش مستلزم نیاز و استکمال خداوند است, نظربه 
فیض آمد تا بگوید فاعلیت خداوند برتر از فاعل های بالقصدی می باشد که 
غایتمندی بر آن ها حکومت می کند؛ بلکه فاعلیت او بالذات است و محتاج 
به ضمیمه ندارد. ذات او سمّت فاعلیت و غائیت را دارد. حسن و بهاء او 
موجب افرینش است., نه غایتی بیرون از ذات او.(2) 

نظرته قیض آندها بکوین فیضن: نوی اسادی. است کم ی آن شا اناد 
و موجد الشیء به حال خود باقی می ماند و علی رغم صدور معلول از آن 
با همه کمالات خود همچنان در وحدت خود ماندگار است. آنچه از او می 
ان جدای از او نبیست و در عین حال خود او هم بیست رت 


سرانجام مهم ترین انگیزه طرح فیض پاسخ گفتن به این پرسش مهم 
مورد بجعت اين نوشتار است که نجوه و کیفیت .۳ این عالم از مدا 
اول متعال چگونه بوده است ؛ آبا انتشار عالم آفر خفن دفعی و به یکباره 
بوده است پا به ترتیب خاص؟ 


است., مبنای کاری این بخش از نوشتار می باشد. 

مورخان فلسفه, اهل کلام و بسیاری از حعماء یکی از اهداف و ارکان 
نظریه فیض را تبیین وساطت میان خداوند و خلق او و نیز توضیح نحوه 
برامدن کثرت از وحدت ذکر کرده اند.(4) 

برهان لزوم واسطه در فیض 


از آنجا که فیض و واسطه در فیض, جایگاه ویژه در مباحعث حکمت و عرفان 
دارد, حکیمان و عارفان فراخور فن و زبانشان, با تقریرهای گوناگون به 
اثبات و لزوم واسطه در فیض پرداخته اند. 


ص: 106 


1- رحیمیان. سعید, فیض و فاعلیت وجودی, ص 2206. 
تعلیق هانری کربن. 
4 همان. ص194. 


فیلون می گوید: 


خداوند در اوج تعالی و عالم جزئیات در فرود پستی است که پیدایش این 
ها تناسبی با ساحت الاهی ندارد؛ پس واسطه با واسطه های در خلق عالم 
و تدبیر امور آن در کار است (اين واسطه ها مانند: قوای الاهی, ملایکه, 
جن و...) اولین و مهم ترین واسطه «لوگوس» است.(1) 


ق‌ظین من اسطا لس نوم ات میج معالت ی آشات ای کوره 


نم فضیرن دلیل که آو خسیظ آنخت: مید کم نسست رات واه خی مر کب 
از قفا کصاکون تیست. خاق کترات: مود به فقل. اسنت. ند اخد. ۱2۱ 


فقو که واحه س عاط ساسات سم تیا ان اس مات ی ند 
داشت و همان را : نیز صادر می کند و اين امر, کامل ترین موجودات است 
که همه موجودات دیگر را به نحو کمون و پنهانی و بالقوه داراست خن 
عقل است.(3) 


«ان الحاخد الفخض هه فقو المام رالکمال: چا العالم الحشي فناقص 
لأْنه مبتدع و الشیء التام هو العقل و انما صار العقل تام کاملا لأأنه مبتدع 

من الواحد الحق المحض و لم یکن بممکن آن یبدع الشیء الذی فوق 
التمام الشی ء الناقص بلا توسط» (4) نکاته محض فوق تمام و کمال است 
و اما جهان محسوس ناقص است, چون پدید آمده است. شیء تام همان 
عقل است, از آنجا که عقل و واحد حق پدیدآمده - بدون واسطه - تام 
وکامل است و امکان ندارد موجودی که که فوق تمام و کمال است. بدون 


فارابی پس از معرفی واجب الوجود به وجودی که هیچ کاستی ندارد و 
ماهیت, جنس و فصل نیز ندارد (بسیط) میگوید: «و اول المبدعات عنه 
شی واحد بالعدد و هو العقل و 


ص: 107 
1- همان ص36 به نقل از: ۴ 0۵۲۱۱۵0 :۲۳۱۱۵5۵۲۱۷ 0۴ ۳۱5۲۵۲9 ٩۳۱۵۲۱۵9‏ 


6 -142. 
همان ص 32 


3- 4. همان, 75. 
ایو اضفاوه یی ا له و امد #فا تریح 
خلل الحیر ار اسف کر جهن اسلا 100 


یحصل من العقل الاول ....»(1) که معلوم میشود مبنای برهان بر لزوم 
واسطه, همان بساطت خداوند و ترکیب عالم مادون است که با هم 


در جای دیگر می گوید: «جمال و بهاء و زینت در هر موجودی به این است 
که افضل را بیافریند»(2)در جای ایکر ضمن پذیرش ترنیب در آفرینش 
میگوید: «فیبتدی من آکماما وجودأ نم ینلوه ما هو آنقص منه قلیلا .. ۱3 

پیز اور را از کامل نرین وجود ها آغاز و به دنبال آن وجودی 9 از 
اولن ناقص است می آوز د: 


علامه مجلسی (1111ق) می فرماید: 


مرتبطین بساحه عزه و جبروته فلا بد ان یکون بیننا و بین ربنا سفراء و حجه 
ذوجهات قدسیه و حالات بشژیه یکون لهم بالجهات الأولی ارتباط بالجناب 
الأعلی یاخذون عنه .... و یکون لهم بالجهات التانیه مشابه للخلق .. . و به 
ی و ان ین مراد و ی ای 
الله علیه و آله و سلم... هم وسایط فیض بین ربهم و بین سائر 
اه ای ۱99۲ احا کهسا از اه قونی و ریم مکی خداوند 
بسیار دور هستیم و راهی به ساحت جبروت او نداریم. پس ناچار باید میان 
ما و خداوند و سفیران و حجت هایی با جهت های قدسی و حالات بشری 
ماسمت:جهت پشری ارسالن فیض,به: عالمیان. کنند. با فمین بیان سیر 
ووایت فشیوز بیر امن عفل ضادر کم مزا دوه امین اگرم صلین الله عاه 
هستند که واسطه فیض میان حق و خلق اند. 


عمده ترین دلیلی که در منابع متعدد. برای لزوم واسطه در فیض اقامه 
شده و می توان دیگر ادله خُرد وکلان را ؛ به آن برگشت داد, چنین است: 


بر اساس قاعده «الواحد پصدر عنه الا الواحد» از خداوند یکتای یگانه 
نی مانند, 


ص: 109 


ی مت ناسا اس ای ات اش وج 
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2- فارابی, ابونصر, مجمد؛ آر|ء اهل مدینه, ص 2<. 

3- همان, ص 37. 

4- مجلسی, محمد باقر. رساله للعلامة المجلسی., (شرح باب حادی عشر) 
ص 68-67. 


جزء یک معلول (یک صادر, یک مخلوق) صادر نمی شود و حال آنکه عالم 
دو» گواه وجدانی وجود موجودی واسطه است. 


و نید بر آساس. قاعده «لزوم الستخیه بین العله و المعلول» از میدا واخد 
متعالی و کمال مطلق, معلول یگانه با کمال و تعالی صادر می شود؛ لذا 
رات الم وحتما نبا به خمی:وانند آول ضانر واول فلوم باشتند, اخار 
از وجود واسطه میان ایندو سر هستی.(1) 


شون صدور ی قالفی ره را تین سض از آن مدا عالیه ماه می 
خواهد که جنبه ربی و خلقی داشته باشد. اين واسطه به طول عمر فیض 
باید. از ایتذا با اننها * البه اکر انتهاین باشد > مستمز باشد «الحکة فیل 
الحلق, و مع الحَلق, و بَعْدّ الْحَلق؛(2) حجت الاهی قبل از خلق و همراه 
خلق و پس از خلق وجود دارد». 


توصیف اولین فیض (ویژگی های نخستین صادر از منظر حکمیان) 


پس از بیان چیستی فیض و لزوم واسطه میان شید متعال و جهان 
آفرنتر لا زم است از چیستی ویر کون ها و دیگر معرف های واسطه 
(نخستین صادر) در پزته آنار دانشمندان فن؛ سخن گفته شود و یس از آن, 
اوصاف «اول ما خلق » و يا «اول ما صدر» از منابع دینی استخراج گردد, 
تا روشن شود میان این دو مفهوم در مصداق, یگانگی هست يا نه؟ 

فلوطین در اثولوجیا, نخستین صادر و واسطه در فیض را عقل می داند که 
مملو از نور و بهاء الهی و سرشار از نیرو است که با تشبه به خالق هستی. 
صورت نفس را ابداع می کند.(3) 

به نظر فلوطین صادر نخست در حدوث و بقا وابسته به اصل مفیض 
اتف انذعه ای الفقل سار فصادام دای ای مطلفا لیا فان شیب 
یدوم (4) او 


ص: 109 


1- سهروردی, شهاب الدین یحیی, هیاکل النور, الهیکل الرایع. ص85 (ثلاث 
ایا توا یاک الصفر ات را ی ا راگن 
شرا اه الا ی صر ار را اوه 
9 13011 

2 کلینی, محمد بن یعقوب, کافی, ج1, ص 177. 

لوط داریا و رل خی 

4- همان, ص‌119. 


یا ای که و که و ات ی سای این ورس هه 
تابد, باقی و با دوام است. 


کندی «عقل» را به عنوان عالم جدا و موّثر بر عوالم مادون مطرح کرد که 
در متن اثولوجیاء عقل به عنوان ی ِ سنگ 


نخستین مخلوق که واسطه آفرپنش دیگر موجودات است. نزد فارابی 
عبارت است از جوهری که اصالتا غیر متجسم است., در ماده قرار ندارد و 
خود و خدا را تعقل می کند.(2) 


ابن سینا تنها «عقل» را شایسته مقام اولین_ مخلوق می داند و این حقیقت 
وس تست 


اس هآ ها سا اس حصال ی نهد 
ارو سا ۳ 


تا اینجا معلوم شد حکمای مشاء, نخستین صادر که واسطه فیض است را 
همان عقل معرفی هدند ۵ ان را با برخی تصوص روایی در باب عقل 
مستند کردند(6) اما حکمت متعالیه صدر المتلهین با عنایت بر مسلک 
عرفا(۶) و نیز با توجه به مبنای خود (تشکیک مراتب وجودی. به خلاف 
مشاء که به تباین وجود میان خلق و خالق قایلند) وجود منبسط را نخستین 
صادر معرفی کرده است.(8) 


ص: 110 


1- رحیمیان, سعید. فیض و فاعلیت وجودی. ص 8-97 9. 

2 فارابی, ابونصر محمد, آرای اهل المدینه, ص61. 

3- ابن سیناء حسین. رساله در حقیقت وکیفیت سلسله موجودات. ص12- 
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4- فیاض لاهیجی, عبدالرزاق, گوهرمراد. 293 و 294. 

5- قونوی. صدرالدین محمد., مفتاح الغیب و شرحه مصباح الانس. ص 191. 
6- آشتیانی, جلال الدین. مقدمه تمهیدالقواعد. ص78و 83 و 85. 

7- قونوی. صدرالدین محمد., مفتاح الغیب و شرحه مصباح الانس. ص 191. 


تک هی الحین ما ری متخصه زن: انوا واه الوهتته نو و 
و140. 


ان لیم التتطام میات ون قری 


مهم ترین بخش این نوشتار تطبیق کامل يا فی الجمله وجود امامان علیه 


شماری از حکما, عرفاء متکلمان فیک دانشمندان را باور بر این است که 
مقام نخستین صادر و واسطه در فیض مان خالق و مخلوقات ۱ ست.(1) 


برای مستند کردن اين قسمت, نخست شماری از روایات و سپس سخنان 
دانشمندان فن نقل می شود: 


زیارت جامعه کبیره که دارای متن و سند عالی است(2), بهترین شناسنامه 
برای مقام اولیا و ائمه است. در جای جای اين زیارت شریف, وساطت 
مادی و معنوی اتمه علیهم السلام مورد تأکید 1 ؛ ازجمله: 


وم ور الأخبار و هُداة ابا 5 خَجْ الْجتار کم فیح و یم یم 5 
9 بترل القبت* ی ی نع غلي ااورس 1 , ۳ ِ_ 


مضمون زیارت جامعه را روایات زیادی همراهی می کند: امیرمومنان در 
نامه به معاویه می نویسند: بو قاتا انم با و الباش بعد ضانم لا ۱۵۲ 
سخن امام اول و امام آخر یکی است. حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه 
الشریف در پاسخ کسانی, که بر سر جانشینعٍ امام عسکری علیه السلام 
اختلاف داشتند نوشتند؛ تن صتانع ۳05 الحآوه بعد د صتایعتا (5) ما خلق 
شدیم به واسطه خداوند, دست پرورده ۳ هستند. 


اهام صادق علیه السلام فرمود: «یتا مرت الأشجَارُ و آینعت الما و جَرت 
ماه ۶ با درل عبت السعاعو ست عست الار ۳/۷ 


درختان میوه می دهند و میوه ها می رسند, 
ص: 111 


ری" شتر. عنداللهه الاتوار الامغة: (با اختران خابنای ولانتت),ض 39 
3- همان, ص76 1. 


82 
6- شیخ صدوق, ابوجعفر محمد, التوحید. ص 1<2. 


نهرها جاری و به واسطه ما باران نازل می شود و گیاهان از زمین می 
روید. 


تک ی انس ات را ار سنا سای ااه خاسو له مرسلم سا درد 
ک ان اهل ست عابهم السلام فر نون 


2 یکیین ال اعدا عَن هل الرَض و بهم یسک السّماء أنْ تقع علّی 
لأْض الا بارْنه و بهم یقسیک الجبَال آی تیه 5 بهق بشقی عَلْقَة القبت 
و هم رخ اللبات ۳ خداوند توسط آنان عدات را از اهل زمین ِ« «ِِ 

کند و به خاطر آنان آسمان بی اذن خداوند بر زمین فرود نمی آید و کوه ها 
را از لغزش باز می دارد؛ به برکت آنان باران, مردمان را سیراب می کند 
و گیاهان می رویند. 


آن واقعیت و معجزه تاریخی که امام کاظم علیه السلام در پیش چشمان 
هارون عباسی انجام دادند و طی ان, شیر درنده پرده زنده شد و جان 
ساحر کذاب را گرفت., این نمونه ای از نیروی تکوین ائمه است. (2) 


امام سجاد علیه السلام فرمودند: «ِنَ ال قسه یسم فی لک اوقت آوراق 
الیتاد و علی آیدبتا بگریها»(3) ی ی 
و به واسطه ما آن را جاری می کند. 


امام کاظم علیه السلام درباره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و 
امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند: و بهما قح بَدء الْحَلایق و بهما یحْتَمْ 
ملک و الْمقادیر :(4) به واسطه آن دو بزرگوار خلقت مخلوقات آغاز و به 
ی( 


تعبیرهای متون دینی از نخستین صادر (واسطه فیض) 


اشاره 


فا اهاه صای ای ال بل مسا ار ممتهان 
(اهل نظر) و عارفان (اهل معرفت). تا حدودی بیان شد که مهم ترین ان 
ها میانجی گری در فیض و تصرفات تکوینی در عالم و آدم بود. و نیز با بهره 
گیریم از قرآن و روایات, روشن اتبدت: که اولی 3 علیهم یت 


که لباس نخستین صادر, تنها برازنده وجود نورانی اولیاء و ائمه علیهم 
السلام است, آشکار شد. 
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1- شیخ مفید. محمدبن نعمان, الاختصاص. ص224. 
یعرفون 0 الطیر: مح و 


س این بخش, برخی عبارات و واژههایی که متون روایی برای اولین صادر 
بهره گرفتهاند, آورده می شود که تطبیق این دو حقیقت را نزدیکتر می 
سازد: 


1 المشیته 


اپام صادق علیه السلام فرمودند: «حََق ال لَْشیَه قَیلَ اأْشْیاء ثم حَلَق 
الأْشْیاء بالقشیته» 1(۰) از این روایت, به خوبی روشن می شود که اولین 
فخلوق.. مشیت و همو واسطه در آفرینش دیگر اشیاء است. شیح صدوق 
در توحیذشل در مورد آفرینش اشیاء روایتی از آمام ضادق. علیه السلام تقل 
کرده است: 


«حَلَقَ ال المشته بِتفسعا 2 خلق الأْشْیاء بالعشتته»: در تفسیرش چنین 
آمده است: «وأظهر التفاسیر, آن المشیثه هو آول ما تجلی منه تعالی الذی 
کان واسطه بینه و بین الأشیاء و قد سمّی ذلک فی لسان الأخبار بأسماء 
ها اور امین اس اه نت واه ماد مرت اشفا معی: 
(2)». 


حلَق ال الِمشیته بَفسیها؛ . بعنی بدون واسطه, مشیت؛ اولین مخلوق است. 
۳ حَلقَ الأْشیاء بالقشیته ؛ یعنی به واسطه مشیت. یس مرتبه وجودی 
مت اور و یر از شایر انس است, از طرفی جزء صفات خدا نیست؛ 
چون به ص همین روایت. مشیت مخلوق است و صفات خدا مخلوق 
نیستند؛ بلکه مانند ذات خدایند. روایات نیز مشیت را مخلوق خداوند و 
صفت خدا معرفی می کنند.(3) 


بنابراین اوصاف نخستین صادر را مشیئیه دارد و همین مشینه در کلام 
و تطبیق شده است.(4) 


رهاباکی که هام تور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم (حقیقت 

عخمدت او هقام تمرت. آمیر الهمتین لته الفنااض (حصفت. چافیه) 71 ۳۳ 
میکته, بهخویی فان می دهد که آفرتش عالم آز‌توزانفت احل بت ایهم 
السلام آغاز شده است و این نوره همواره در قالب یک و دور همه زمان 


ص: 113 


2- شیخ صدوق, ابوجعفر محمد, التوحید, ص148 و39د. 


از میان روایات بی شمار, به ذکر چند نمونه برگرفته از منابع اهل سنت و 
شیعه بسنده می شود: 


ابن حنبل, ابن عساکر, جوینی, خطیب بغدادی(1), گنجی شافعی(2), 
خوارزمی, احادیثی در مورد مقام نورانیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله 
و سا ما ی ی او ار ها 
جمله: 


کال تلاصا اه ات و ات مرا 


کل آا و علی تور تین بقی الله جل جلاله قل | آن یلق آدم باتعه 
عام قَلقّا حَلق اللهٌ اد م سَلک دَلک النور في صلبه فَلِم پر عَرّ و < 
بِلقلة و من طلب [لی لب حلی أقر: فن طلت عند القطلب: 2 اخرجة ور 
ان - عبّد المطلب قَقَسَمَه سم شقن قضیر قشخ فی طلب غند الله و قشم 
یط ی 3 

ابن خالویه در نهج التحقیق از جابربن عبدالله انصاری از رسول اکرم صلی 
الله علیه و آله و سلم نقل می کند که فرمود: خداوند متعال من, علی, 
فاطمه. حسن و حسین را از یک نور افرید....(4) 


حموینی چنین از ابپن عباس روایت مي کند: «سمعت رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله و سلم یقول لِقلی: حَلقث آتا و آنت من ور الله َژ و جل».(5) 


واگ تیم اف باه فو قیض] زر نار دانشداه ان ق 


در گفتار پیشین از کنار هم گذاشتن وی کت ها و جایگاه نخستین صادر در 
منایع حکمت و عرفان؛ پا معرفی نخستین ِ در منابع دینی؛ تطبیق 
واسطه در فیض مورد نظر فلاسفه و عرفا با واسطه فیض مورد نظر دین 


به دست امد. 


در این گفتار, تنها گوشهای از تصریحات و تطبیقات دانشمندان این وادی 
که دامن 


ص: 114 


1- ر.ک: المناقب. ص145 ابن حنبل, احمد, فضایل الخمسه, ج2, ص662 
ابن عساکر, علی بن حسن, ترجمه الامام علی علیه السلام, ج1, ص 136 
جوینی, ابراهیم بن محمد, فراید السمطین, ج1, ص42؛ خطیب بفدادی, 
ابوبکر احمد بن علی, تاریخ بغداد. ترجمه الحسن بن علی, رقم 3919. 

2- گنجی شافعی. محمد بن یوسف., کفاية الطالب. ص 280. 

3- مجلسی, محمد باقر, بحارالانوار. ج35, ص‌د3د. 

4- شبر, عبدالله, با اختران تابناک ولایت. ص 67. 

5- بهبهانی, وحید» مصباح الهدایه, ص‌ 1129 


همت به کمر زده و کار اين تطبیق را عملی و ملموس کرده اند, یاداور می 
شود. ابن سینا پس از این که کیفیت پیدایش آفرینش را توضیح می دهد و 
اعلام می دارد نخستین صادر که شایستگی جنین جایگاهی را دارد. تنها 
«عقل کل» است که بی هیچ واسطه از امر حق صادر شده است. وی این 
زهیافت حکفت زا به کلام رسول خدا صلن الله .علية و آلة و.سلم مستتد و 
تطبیق می کند؛ از اين نخستین بودن, پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم 
خبر داد و فرمود: «أوّل ما حَلَخ اللغّ الْعفّل».(1) 


شمید ماهر رخمه الله از ای زا کل هی ع فا ور )وا در 
حقیقت ما هرچیزی را , به اندازه آفريديم. وجود نظام و اسباب را در روند 
آقریتش عالم خذاوند تتیجه می. گیرد و سین می. قرماید" 


آنچه در لسان دین, به عنوان ملایکه و جنود الهی و رسل الهی (تکوینی) و 
مقشمات امر و مذبرات امر آمده است و مفاهیمی مانند عرش؛ کرسی, 
لوح و قلم که وجود یک سلسله تشکیلات معنوی الهی را برای خدا معرفی 
می کند, همه برای تفهیم همین حقیقت است که خدای متعال, افرینش را 
با نظام خاص و ترتیب مشخص, اراده و اجرا میکند. این مطلب را حکما به 
اصطلاح و زبان مخصوص بیان کردهاند و در معارف اسلامی با زبان دیگر 


بیان شده است.(د3 


سخن این دو فرزانه متقدم و متاخر در پیدایش هستی از خداوند و تطبیق 
ان با متون دینی, راه اين نوشتار را به سوی هدف بازتر میکند. 


ضیوالالهین یس اسان افساه فعل.وخای او ند ی مارد 


و فی الحدیث انه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: « ال ما 
حَلق اه الْعَفل» و فی روایه «القلم» و فی روایه «نوری» و المعنی لکل 
واحد.(2) 


علامه طباطبایی در پاسخ این پرسش که «آیا از آیات و روایات؛ واسطه در 
۱ ار 
اگر به معنای ولایت تکوینی معنا و تفسیر شوند. می توان این معنا را 
استفاده کرد؛ ولی عمده, روایات است که بسیارند و صحیح هستند و بر 
واسطه در فیض بودن ائمه علیه السلام دلالت دارند؛ از آن جمله, حدیث 
جاً 

جا بر 


ص: 115 


1- ابن سینا, حسین. رساله در حقیقت وکیفیت سلسه موجودات. ص10- 
13 

2 قمر: 49. ۱ 

3- مطهری, مرتضی, مجموعه اثار. ج1, ص128 ربانی. علی, جلوات 
ربانی, ج2, ص <235. ۱ 

4- صدرالدین شیرازی, محمد بن ابراهیم, المشاعر. ص‌9<؛ اشتیانی, جلال 
الدین؛ مقدمه تمهید القواعد, ص 93. 


است که شیعه و سنی آن را نقل کرده اند. کر آزشه آشتار تن مت هه 
اکرم صلي الله علیه و آله و سلم به جابرین عبدالله انصاری می فرماید: 
قیا جایر اول فاکاق امه نو نبیک» .(1) وانگهی اگر عالم. عالم علت و 
لول و مترنیم. (میاسم .علل عالبه باشد -- که چنین, است * چنانکه 
خداوند می فرماید: زو أّ الی دک الفنتهی ) - مطلب به همین صورت 
است.(2) 


مبنای دوم. تداوم هدفمندی و استمرار وجود امام علیه السلام 


اشاره 


امامیه, خداوند را خالق حکیم می داند و معتقد است آفرینش, از روی 
هدف و غرض بوده است که وجود حجت و پیشوای الهی در تامین این 
خر ها نا هی با تارفن ند و ای کار فح ار 
و حجت الهی در میان افرینش و مخلوقات نباشد. خلقت. بدون هدف و لفو 
می شود که محکوم به فنا و نابودی است. 


اثبات اصل هدفمندی خلقت و تعیین هدف خداوند از نظام خلقت و نقش 
انبیا و امامان در تامین اين هدف, راه های گوناگون عقلی و نقلی دارد؛ لذا 
در این جا این مسئله, در پرتو قرآن مجید پی گیری می شود که نتیجه مهم 
آن, اثبات یکی مبانی مهدویت (استمرار وجود امام به عنوان تامین کننده 


طرح این بحجت در دو مرحله عمده صورت می گیرد؛ بخست اصل 
هدفمندی خلقت و نوع این هدف؛ در پرنو قرآن بیان خواهد شد؛ سیس 
وجود انبیا و امامان به عنوان ی کننده این هدف خاطرنشان می گردد. 


مرحله اول: فلسفه خلقت از نظر قرآن 


از نظر قرآن جهان آفرینش, بی هدفٍ, از روی اتفاق و کورکورانه خلق 
نشده است: , لو ما حَلفتا الشماء الأرَضَ و ما بیتهّما باطلا) (3) ربا 


۳1 آمطی کل شی ء حأَقَه : نم هدی (4) هر چیزی را او هستی داده و آن 
را عاطل و باطل و انگذاشته "که رام را ان دای ات 


هدف, غایت و چرایی خلقت ناچیز نیست. خداوند برای سرگرمی و از روی 
بازی و 


ص: 116 


باتک ها مب فطا یی ار زاین خر وا و و 
7 

2- رخشاد, هسین», در محضر علامه طباطبابی, ض‌ 103. 

3- ص: 27 

4- طه: 3د. 


تفریح, عالم را نیافریدو است: [و ما حََفْتا السَّماواتِ و الأرْضَ و ما بیتهُما 
لاعبین ):(1) َو نا آن تخد لوا ااَحذناة من وتا ). (2) 


خداوند, جهان را کودکانه نيافریده است که روزگاری چند آن را خراب کند؛ 
پلکه جهان را بر معیار و پایه حق آفریده است: اما خلمتا. التماوات. ۶ 
الرض و ما َیتُما الا بالحق ).(3) 


4 


طبق این آیه آسمان هاء زمین و هر آنچه میان آن دو قرار دارد, از ذره تا 
کهکشان ها همه فلسفه افرینش دارند و خلقت همه حساب وکتاب است. 


پس تا اینجا سخن قرآن در مورد فلسفه خلقت آن شد که اولا, هدفمند 
است, ما نا هدف بر حق و والا است. تالنا, انسان توانمندی درک آن هدف 


را دارد. 
حال پرسش این است که آن فلسفه و هدف چیست؟ 


قران. نخست توهمی را که به دنبال هدف و غایت داشتن, پیدا می شود رد 
می کند. آن توهم این است که هر جا برای فاعلی هدف و غایتی ثابت می 
شود, نشانه نیازمندی فاعل به آن غایت است که با انجام فعل می خواهد 
به ان هدف رسیده, به دنبال آن به استعمال برسد. 


قرآن می فرماید: یا آیها لاس نم الْفْقرا ای ال و اللّْ هو الْعبی 
الحمید ).(5) 


در گام بعدی پاسخ قرآن اين است که همه مخلوقات برای انسان و در 
خدمت انسان و برای تعالی او ایست. (غو الذی خلق لکم قا في الاژض 
جمیعا 6(4) (الذی جعل لك الأرضَ فراشاً و السَماء یناء و الیل مد 
السّماء ماء قَأَحْرَع به من التَمراتِ رژقاً لکم )؛(7) هو الذی جعل لک 


رت 117 


1- دخان: 8د. 
2- انبیاء: 17. 
3- احقاف: د3. 
4- روم . 9. 

5- فاطر: 15. 
6- بقره: 29 
7- بقره:22. 


الأَرَضَ دلولا قامُشوا فی مناکبها و کلوا من رژقه و الیه النْشور ).(1) 


رمز این که همه چیز برای انسان آفریده شده, این است که او کامل ترین 
و گرانبهاترین مخلوقات است(2) و در هر نظام. مراتب پایینی در خدمت 
مراتب بالایی هستند. 


پرسش بعدی این است که فلسفه خلقت انسان چه بوده است؟ آیا خلقت 
انسان برای زندگی کردن در همین دنیا است؟ آیا معقول است که زمین و 
آسمان برای انسان خلق شده ولی انسان عبث و بی انجام آفریده شده 
باشد؟ 

قران خی فزماید: ۱۳ فعستم اما غلقايغ عیا و ام الا لا ترعفون ) 
(3), (أ یخسَت الانسانْ ۳19 0 
عمق فلسفه خلفت اشیاء زمینی اشاره می کند (زینت و در خدمت انسان 
باشد) و بدنبال آن به فلسفه خلقت انسان (ازمایش و پرورش) را بیان می 


نماید: 
(تا جعلّنا ما عَی الأرَضٍ زيتة لها لَبلوفْم أيهْم أَحَسَنْ عملا ).(5) 


فلسفه خلقت بانسان از نظر قرآن, در دنیا و حیات هادی منحصر نپست 
ون و باکلون کما تاک الاتعام ):(6) (و ما الکباغ الظیا لا ۳ 
الغژور ).(1) 


نقش و آهمیت دنیا در این است که در مسیر حیات معقول و حیات اخروی 
قرار گیرد: (ع اکتغ فیما آتاک اللَهْ الّار الاخْتح و لا تنس تصیتک من الذیا ). 
(8) 


قرآن مجید انسان هایی را که از فلسفه خلقت و از مسیر کمال خود بیرون 
می روند و به جای رسیدن به قرب خداء به زندگی پست دنیایی راضی می 
شوند, مذمت و سرزش 


ص: 118 


2 وق کرفْتا یی آدم 0 فی الب والبغر ورَرَفتاهم من الطیتات 
وقصّلِتَاهم علی گثیر مَمَنْ حَلَفْتا تفْضیلاً)؛ (اسراء: 70). 


3- 
4 فيامت: 6 36 
3 


7 آل ِِ 195 
8- قصص: 77 


هی کند: (ِنّ_الذین لا یرَجّون ۳ و روا بالخیاه الضْا ‏ اطمَأَنوا بها و 
الخیت همع انا غافلون آوانی قاماهم الا نها کانوا یکس ون 11 


مواهب دنیایی (خوراکی ها, پوشاک ها, وسایل تفریحی و...) و نیز مواهب 
فعتوی: (عام زیایی: جایگام احتفا عن وب ) همه کمالم صقدفی: برای انسان 
است. کمال نهایی آن؛ قرب به خدا و عبادت و طظاعت ایست و انسان برای 
و ننیدن به. ار آفریده شده است: و ما حَلَقّث الجق و الالس لیعبدُون !. 
تام دامن کمال و کات خافت. اسان است لا اوج افتخار 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همین مقام است : « أشهَد أن 
عخسا غَبده و رسشوله»ء جایگاه عباد صالح و نفوس مطمئنه همین مقام 
است با ان التفسن # الَمَطمته؛ ازجعی الی تک راضیيه مر ضبه ؛ قاادخلی 
فی عبادی؛ و اوخلی جلتی ). (۱3 


بنابراین فلسفه خلقت زمین و آسمان ها و آنچه در میان این دو است.؛ 
خدمت و یاری رساندن به انسان است و فلسفه خلقت انسان نیز حرکت 
از دنیا و طبیعت, به سوی سرای آخرت و حیات معقول, و رسیدن به مقام 
عبد الاهی است آیه ذیل همه آنچه بیان شد را به شیوه رسا ترسیم می 


کند: 
اقا الّاسن اعنژواً تک الدی حَلَقَکُم و الذین من فلکم لعلْکم تقو 
الذی جَعل لکمْ الارْض فزاشا و السَهاءیتاء و رل « من السَمَاء مَاء تاک 
به من اللْمَراتِ رژفا لکم فلا تجعلوا له آندادا و أنتَمْ تعْلمُون ).(4) 


چنین برداشتی از آیات قرآنی به قدری روشن است که راغب اصفهانی 
علی رغم گرایش به مکتب اشاعره, به اعتراف چنین می گوید: 


مقصود از آفرینش جهان و پدید آمدن تدریجی موجودات. این بوده است 
که انسان بدید اید. غرض ار بدید آمدن مواد, نباتات و مقصود از پدید آمدن 
نباتات, به وجود ادن خیوانات و هدف از آفرینش این همه پندآبنن هیکل 
بشری بوده است و هدف 


ص: 119 


[- یونس: 9 و9. 


3- فجر: 27. 
4- بقره: 21 و22. 


آفرینش انسان نیز حصول ارواج انساني و خلافت الهی در زمین است(1) 
که قرآن می فرماید: (ائی جاعل فی الأارض لیقة ...2(.4] 


صنور اه مین فرا ند راکسا مان شمارا خاق کزی بد ی 
کنید؛ (خلفت: شما براخ عبودیت است): و دیل آیه می. فرماند: «زمین و 
شمان از ان فضوم:ها را یرای ما خای کرفیمه ها موعد باشیه ‏ بیع 
خاسمهای اس ای اس ات اس سا مسا مات 


شهید مطهری می فرماید: 


ما هرکز .در قران ته. این متطق برخورد تمی کنیم که انتشسان آفریده شدم 
است که هر چه بیشتر بداند و هر چه بیشتر بتواند تا این که وقتی انسان 
دانست و توانست., خلقت به هدف خود رسیده باشد؛ بلکه انسان آفریده 
شده است که خدا را پرستش کند و پرستش خدا, هدف است... طبعا به 
این معنا در منطق اسلام, هدف اصلی از زندگی, جز معبود چیز دیگری 
نمی تواند باشد؛ ؛ یعنی قرآن می خواهد انسان را بسازد و می خواهد به او 
هدف و آرمان بدهد و هدف و آرمانی که اسلام می خواهد بدهد. فقط خدا 
است و بس.(3) 


مرحله دوم: نقش امام در فلسفه خلقت از نظر قرآن 


از آنچه بیان شد اولا فلسفه خلقت جهان روشن شد که مقدمه رسیدن 
انسان به کمال مطلوب است و انیا فلسفه خلقت انسان روشن شد که 
باید از جهان و موجودات در جهان و عمر و نیروهای درونی مانند عقل, و 
امدادهای بیرونی مانند وحی و انبیا و امامان و دیگر مواهب بهره گیرد و 
خود را از خاک به افلاک. به حیات معقول. به سعادت ۳ 
مطلوب برساند. ان در عالم هستی, مسافر راه است که همواره 
به سوی مقصد حرکت می کند. فلسفه خلقت او, حرکت و رسیدن به مقام 
عبداللهی است. هر روز چندین بار, نشانه راه مسقیم را می گیرد (اهدتا 


الصراط المْستفیم ) و از جانب خداوند هم 
ص: 120 
1-راغب اضتفهانی: سین اه حمده تفضیل, التشانین. (فلسقه آفرشض) 
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2- بقره: (اد. 


ندای (ارجعی الی ربک ) به گوش می رسد. 


هر مسافر, نیازمند اموری است ؛ راه؛ برنامه, مبد؛ مقصد و از همه مهم تر 
راهنما. از همین جاأ نفش وجودی امام در روند خلقت از دید قران اشکار 
می شود. 


پس تا یک فرد انسانی و راهرو راه کمال در جهان است, باید راهنما در 
کتار اه باشید عتانکه برسامه (قران ودین اسلام) جاودانه وغاتم است: 


مسافر همواره راه در حرکت است. راهپیمایی بدون راهنما ممکن نیست؛ 
پس وجود رهبر الهی, حجت و امام علیه السلام در فلسفه خلقت جهان و 
افنات مرن اآندت. 


می توان گفت هدف و غایت حیات, در وجود امام و خلیفه الهی مجسّم _می 
شود. قرآن می فرماید: (نّی جاعلٌ فی الأرْض خلیقة):(1) (و هو الّذی 
جَعَلکَمْ حخَلائفت الض )(2) آفرینش خلیفه و جأآنشین خدا| در زمین محور 
خلفقت قیکر اشبا است.: 


نقش راهنما و روشنایی فر| راه انسان؛ از _نظر قرآن چنان اهمیتی دارد که 
بدون آن, انسان مرده خوانده می شود: 1 یمن کان میت قأخییناخ جعلنا 
لة تور یقشی یه فی الّاس کمن مه فی الظلماتِ لیس بخارج ولها ).(3) 


کار چجت و پیشوای الاهي, رساندن انسان به هدف خلقت او است: با 
آیها الذین منوا اسَْجیُوا له و لول |ذا دَعاکم لما بییکُم ),(4) 


از نظر قرآن, نهایت و غایت حرکت انسانی, رسیدن به خدا است 

گونه که ابتدا و آغاز چرکت او خداوندبوده است: تا بل و 

راجفون 5(6) رو له ملک الشّماوات و الأََض و ای اللّه ا 
فحسیم الما خلعا یم عیتا و ایم البتا لا ترجعون ۱۱۱ 


-‌ 


؛ همان 


ِ- 


3 
ک 


3 
(6 


ات - 


دب 


ص12 12 


[- بقره:30. 


2- انعام: 165. 
3- انعام: 122. 
4- انفال: 24. 

<- بقره: 196. 
6- نور: 42. 

7- مومنون: <11. 


افرينش را از لغویت باز می دارد: (5 حَعلناهم ید یف یهدون بافزتا 1۳ 
(ائما ائّت منذ در لک قَوّمٍ هاد 2(:4) طبق احادیث متواتر. رسول اکرم 
صلی الله ظ و اله و ۰« هدایت را متوجه امام و جانشین پس 
از خود کرده اند.(3) 


تمام آنچه گفته شد درحدیثی از سید الشهداء7 منعکس است: 


«ای مردم ! همانا خداوند - که یادش گرامی باشد - بندگان را نیافرید مگر 
برای آنکه او را بشناسند و هنگامی که او را شناختند, بیرستندش و هنگامی 
که او را پر سید ند از پرستش غیر او بی نیاز می شوند».(4) 


معرفت, عبودیت, استغنای از شرک, گویی اهداف خلقت جهان و انسان 
هستند. آنگاه از حضرت سوال شد: آن معرفت الهی (که خلقت برای او و 
ثمره آن معرفت عبودیت است) چیست؟ حضرت فرمودند: 


بشناسند». 


شایان ذکر است که مراد از معرفت امام, تنها معرفت ظاهری و جسمانی 
ای و ی 
مقامات و حقیقت امام منجر شود تا تبعیت و پیروی را به دنبال داشته 
باشد؛ و گرنه بسیار بودند کسانی که در کنار امامان بودند و به جای پیروی, 
خود را همسان و گاهی برتر از امام می دانستند و به جای تسلیم. استکبار 


می ورزید ند. 


یکی از دلایل سجده نکردن ابلیس, همین پی نبردن به مقام و جایگاه الاهی 
و والای خلیفه الله بود که در کنار او بود؛ اما نخواست او را خوب بشناسد 
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1- انبیاء: 73؛ سجده: 24. 

2- رعد: 7. 

3- ابن بابویه علی, الامامه و التبصره من الحیرة» ص‌132؛ کلینی, محمد بن 
یعقوب, اصول کافی, ج1. ص 191, باب ان الائمه هم الهداه. 


-ِ -ِ 
2 1 - ح ‌ 1 


4 «آیها التّاسن ان ال جَل ذِکَرَه ما حَلَّق العباد الا لیغرفوة قَلدّا عَرفوة 
عَبَدوهُ قازّا عَیدُوهٌ اسْتعتوا بعبادیه عَن عباده من سواه ققَال له رَجْل یا این 

سول اللّه پایه ات و أمٌی قمَا ِ الله قال مَعْرقة آَهل کل ان 
امَامَهُمْ الذٍی یج عَلیهمْ طاعثه»؛ (شیخ صدوق, علل الشرایع. ص 9 


کراجکی, ۱ ص151). 


حقیقت نوری و جایگاه خلیفه الله و امامان. به یک بحث مشروح نیاز دارد 
که از حوصله این رساله خارج است. 


برخی, از آیه: (نّی جاعلٌ فی الاَض خلیقه ) نتیجه گرفتهاند که هدف 
ایا ها اه ارت 
نباشد, خلقت بدون هدف می شود و فعل بدون هدف, از خداوند محال 
است ؛ پس وجود حضور خلیفة الله موجب بقأ و استمرار نوع انسان و جهان 
است.(1) 


مبنای سوم . ملازم بودن حقیقت امام با تنصیص و استمرار 


اه خی ات ات ایا ای ات اس مه ای که 
نیازمندی و لزوم بعثت را ثابت می کند. نیازمندی و لزوم امامت را هم 
اثبات می نماید. جامعیت و جاودانگی و همگانی و کمال دینی اسلام, به 
آمدن دین و نبوت جدید پایان داد (خاتمیت)؛ ولی مقتضای دلایل لزوم, 
اس ای یت ارت 


توضیح مطلب, این است که: از قرآن و سیره و سنت رسول اکرم صلی 
اه ی مه یام بو یت مم اد کسرفل ام خی اه هی 
آله و سلم دارای مقامات, شئونات و وظایفی بودند؛ مانند: دریافت و ابلاغ 
وحی. تبیین و تفسیر معصومانه دین»؛ بیان احکام موضوعات و مسایل جدبد» 
الگوی عملی برای انسان ها؛ ولایت ظاهری که در قالب حاکم سیاسی و 
مت ام اسم ده ات اسر کی سا را هد ات تن 
تس اضرا صرق ایست. 


در سای خانمیت: کم ظروری دین. اسلام. امه شان و رهم تظزرویت: ره 
پایان رسیده است؛ ولی دلیلی ندارد که دیگر وظایف پیامبر صلی الله علیه 
و اله و سلم پس از رحلت او تعطیل و پایان یافته تلقی شود. انسان های 
عصر پیامبر, فرقی با انسان های بعدی ندارند و همه مکلف هستند. زمان 
بازده ساله پس از هجرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که 
سرشار از غزوات و نابسامانی های مدنی بود. هرگز برای تبیین و تفسیر 
کامل دین, کفایت نمی کرد تن هام که فرآن نب به جدونج اون میت شید ؛ از 
اين رو لازم و ضروری بود که مبین و مفسٌر معصوم در جامعه باشد. 


پیدایش مسائل و موضوعات جدید و بی سابقه که به دنبال فتوحات 


و 5 2[ 


و خطر تحریف و لزوم حفظ و نگهداری از دستاوردهای رسول اکرم صلی 
الله علیه و اله و سلم این ضرورت را دو چندان می کرد 


از آنجا که اسلام دین خاتم است و مایه هدایت برای همه انسان ها می 
باشد, برای جامعه بشری باید همواره الگوی عملی داشته باشد و نیز 
هدایتگری که با نفوذ در باطن انسان ها بتواند انسان های مستعد را به 
منزل برساند. همه این امور, لزوم حجت و پیشوای الاهی را مستدل می 
سازد. 


تداوم این وظایف و شئونات پیامبر, آن قدر واضح و روشن بود که برخی 
اصحاب برای تداوم ولایت ظاهری در رهبریت حکومت سیاسی, کار تغسیل 
وتدفین جنازه مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را به تأخیر انداختند 
و برای نعیین امام جلسه گرفتند ! پرسش مهم نسل امروز از اصحاب 
سقیفه این اشت: که آنا مرجعیت دینی و ولایت باطنی مهم بود پا تداوم 
رهبریت سیاسی؟ ! 


به هرصورت امامیه, با استدلال روشن. لزوم مرجعیت دینی و مفسر 
معصوم و الگوی تمام عیار و ولی حقیقی را پس از پیامبر پذیرفته اند که 
لا زمه چنین مقام و جایگاهی, داشتن عصمت و علم برتر است. درست 
مایت وه اس ای ری ال ی الق سای را ان ماس 
واقعی باید جنین باشد, تا بتواند به جای مستخلف عنه کار کند. 


صا ای رس اس خی الا اس ال سای ناه اس یله 
عصمت و علم برتر برخوردار باشد, تشخیص چنین انسانی به عهده خدا و 
رسولش است؛ پس باید امام و حجت الهی را وحی معرفی کند؛ از اين رو, 
رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم امامان دوازده کانه علیه السلام را 
ری و مضه کرو ان هی ایا سک سر اف یه اسان 
معصوم بعدی خود را معرفی کرده اند. در عصر امام یازدهم علیه السلام 
باید امام دوازدهم حضور داشته باشد, تا به مردم معرفی شود و اکر این 
وجود حضور و استمرار نداشته باشد, روند معرفی مختل خواهد شد. 


نکته: مبانی امامیه در بحث امامت به این سه مبنائی که توضیح داده شد 
محدود نمی شود, بلکه در این زمینه می توان به برخی مبانی دیگر نظیر 
کمال جویی فطری, عدالت خواهی, خاتمیت, جهان شمولی اسلام. حکومت 


خوانندگان محترم می توانند برای مطالعه بیشتر به منابع دیگر که بدین 
جهت تدوین شده اند مراجعه نمایند. 
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فصل چهارم: رویکرد مذاهب و فرق کلامی به راه های شناخت وگزینش امام با تأکید بر دیدگاه 
امامیه 


اشاره 


ص: 125 


یی که ای نوت کاف ور میت ز فااقی اش سکره صاتی لد عند ج ال مسا 


تا اینجا بحث های مقدماتی در مسئله امامت و رهبری و همچنین مفهوم 
امامت و خلافت از دیدگاه دو مکتب بیان شد. اکنون نوبت آن رسیده که با 
کمال بی طرفی و دور از هر نوع تعصب و پیش داوری, وارد اصل بحت 
شویم. 


شنک تمست که امین | کرمصی آلله لو لو سم رشره روت 
جامعه اسلامی بوده و علاوه بر زعامت روحانی. رهبری سیاسی و مدیریت 
جامعه اسلامی را نیز به عهده داشته اند. حال باید دید موضع گیری ایشان 


فرضیه. اول:؛ پیامبر .صلی. الله. علیه و اله و سلم. دز رابطه با مستله 
جانشینی بی تفاوت بوده و از اظهار کوچک ترین سخن در بیان شیوه 
امامت و خلافت. خودداری کرده است و امت را بلاتعلیف گذاشته. مسئله 
رهبری را به دست تقدیر و حوادثت سپرده است. این احتمال, شایسته مقام 
پیغمبری نمی باشد و هیچ فرد خردمندی نمی تواند چنین اندیشه ای را به 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم نسبت دهد. 


چگونه پیغمبری که تکلیف مردم را در تمام مسائل مربوط به دنیا و آخرت 
و جهات مادی و معنوی, واجب و حرام. مستحب و مکروه روشن کرده آند, 
در چنین مسئله حساس و سرنوشت ساز سکوت نماید؟ 


چگونه پیغمبر در حال بیماری شدید از فکر دشمن بیرون نمی رفت؛ ولی 
از و اضطرابی که از فقدان رهبری پدید می آید و جامعه را در حاله ای 
0 و سرگردانی فرو می برد غافل باشد؟ 


چگونه خلفای پیامبر, به دلیل ترس از بروز اختلاف و دو دنشکی جانشین 
خود را ِ 
ص: 126 


می کردند؛ ولی پیامبری که از وقوع فتنه و ارتداد یاران و بدعت هایشان 
پس از خودش خبر می دهد, برای قطع عذر و اتمام حجت بر فتنه جویان و 
مغرضان و نجات پاکان و صالحان کسی را تعیین نکند؟ 


و خلاصه چگونه اخلاص بی نظیر پیامبر در گسترش اسلام و زحمات طاقت 
فرسایش در دعوت به آن و ایثار ان همه خون های پاک خاندان و یارانش 
در راه پرورش آن را با احتمال و فرض بی تفاوتی پیامبر در مسئله امامت 


فرضیه دوم: پیامبر ضلی الله علية و اله و سلم در رابطه با حکومت و 
زمامداری, نظر مثبت داشت و تعیین جانشین را به عهده امت گذاشت. تا 
هر کس را از پیروان زبده او - یعنی مهاجر و انصار - بر اساس شورا, برای 
امامت و خلافت انتخاب کردند او خليفه باشد و به این شیوه راه انتخاب 
گفته می شود. 


مصادیق خارجی این روش را پس از بررسی راه سوم که راه انتصاب 
است, بیان خواهیم کرد. 


ره سای ای له مق اند متام ریق ات 
اسلام, امام و خلیفه پس از خودش را به امر خدای سبحان به مردم 
معرفی کرده است و به این انتصاب ده شیعه معتقد است امامت و 
نع امت؛ مقامی انتصابی و 7 جانب ۰ امیرالمومنین علی 
ترای انا اه ارس همم اات ای فراصم 
السند فراوانی دارد. 


ابتدا به تعریف نص و جایگاه نص در تفکر شیعه و دیدگاه فرق کلامی اهل 
سنت پیرامون گزینش امام می پردازیم, سپس زمینه هایی که مقتضی 
انتصابی بودن امامت و رهبری است - که تقریبا همان موّیدات و شواهد 
عقلی مسئله امامت می باشد - بیان کرده. آنگاه در بخش دیگر, ادله عقلی 
و نقلی برای انتصابی بودن امیرالمومنین علیه السلام برای خلافت و 
رهبری را متذکر می شویم. 


جایگاه تنصیص در امامت 


متعلمان امامیه در ضرورت تعیین و نصب امام از طرف خدا و معرفی او با 
تنصیص رسول 
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یا امام پیشین, دلائل و براهین عقلی و نقلی متعدد و بسیاری را ذکر کرده 
افیا وا و ی ما ی او امه 
باشد اشاره کرد؛ مانند: عصمت., افضلیت و علم گسترده امام. چون این 
صفات. درونی است و شناخت ان ها با روش های معمول و انتخاب مردم 
ناممکن است؛ پس امام باید از جانب خدا تعیین و به واسطه پیامبر به 
مردم معرفی شود.(1) در حقیقت از نظر مقام ثبوت؛ امامت مقام و 
منصبی الهی است و خداوند است که فرد پا افرادی را به عنوان امام 
منصوب می کند و در مقام اثبات. تنها راه ان «نص قرانی يا روایی» است. 


آمامیه معتقدند هر آن کنن. که بیامبر بر امامت آو تضریح: و تتصیض کردم 
باشد, همو امام خواهد بود و به اتفاق امامیه و متعزله و غالب اهل سنت و 
جماعت., بر امامت ابوبکر نی صادر نشده و تنها امامت امیرالمومنین 


فاد از تضیض در آین ست: آمری اشت کم‌ضر اضا بر افافت دلاات کند.ه 
ممکن است قولی يا فعلی باشد. نص قولی هم در برخی موارد, جلی و در 
برخی موارد, خفی است. در برخی نصوص. پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله و ام به. تام و شک اما تضریه گرد "ون وروی فیک اسان 
صفات بایسته امام, شخص معین شده است 3(۰) 

اشاره 


1 نص در لفت. به معنای استوار شدن, بالا بردن و نهایت یک چیز, اظهار و 
بیان چیزی است. 


- آبن اثیر می گوید: «نص عبارت است از نهایت یک شی ء و هر چیزی که 
معنای ان 


1۳ 


طوسی: محمد بن حسن, , الاقتصاد و فیما بتعلق بالاعتقاد. ما3 34 


حلی, حسن بن یوسف؛ کشف المراد, ص 16 2؛ بحرانی؛ لین بن عبدالله, 
منار الهدی, ح1, ص 407-259. 

2- شیخ طوسی, محمد بن حسن,؛ تلخیص الشافی, ص 3 ؛ علامه حلی, حسن 
بن یوسف. کشف المراد. ص 367. 

3- مقدم. حامد, جایگاه نص در مبانی امامت. فصلنامه امامت پژوهشی. 
شماره 7 ص 142. 


کاملا اظهمار وبیان شود متظور فققیا از تتض مر آن و تست مین معا 


است».(1) 


- زبیدی در تعریف نص می گوید: «نص به معنای اظهار هر چیزی است و 
نص قرآن و حدیث هم از این معنا گرفته شده است؛ یعنی هر لفظی که 
ار سا وا 0 
(2) 


- برای نص معنای دیگری نیز بیان شده است: «نص لفظی است که بر 
معنای مشخصی دلالت می کند؛ به گونه ای که احتمال معنای دیگری برای 
ان داده نمی شود».(3) 


2 در نگاه اندیشمندان مسلمان برای نص در اصطلاح تعاریف متعددی 


ارائه شده است : 


3 طریحی در این زمینه می گوید: «نص آن لفظی است که در دلالت بر 
معنایش احتمال نقیض ان معنا از لفظ برداشت نشود».(4) 


- میرزای قمی می گوید: «نص عبارت است از هر لفظی که در دلالت بر 
مقصود, راجح باشد و در مقام اطلاق, غیر از معنای خود را نرساند و 
احتمال معنای دیگری در آن داده نشود. پس اگر لفظ در مقام اطلاق.: 
معنای مطابقی خاص خود را اد و اس[ معنایی غیير از انچه فهمیده 
می شود ندهد, نص است؛ ولی اگر در معنای لغوی خود راجح باشد و 
احتمال غیر آن معنا نیز داده شود و آن معنای محتمل و مرجوح باشد, ظاهر 
نام دارد».(۵) 


- مير سید شریف جرجانی می گوید: «آنچه در دلالت بر معنایی که متکلم 
اراده کرده است. واضح و روشن تفه و ها دار اه کی باشد و احتمال 
ناویل در آن داده نشود».(6) 


محجمد غزالی می گوید: ... نص آن لفظی است که در دلالت بر معنایش, 
احتمال معنای دیگری در آن داده نشود؛ مثل «پنج» که تنها دارای یک معنا 
است و احتمال معنای 


ص: 129 


[- آبن اثیر, کت بن محمد؛ النهایه, جظ, ص 6۵5. 

2- مرتضی, زبیدی, محمد, تاج العروس, ج9, ص 369. 

3- مقدم, حامد, جایگاه نص در مبانی امامت. فصلنامه امامت پژوهی, 
شماره 7 ص 121. 

4 طریحی, فخر الدین بن محمد, مجمع البحرین,. ج4, ص 186. 

5- میرزای قمی, ابوالقاسم. قوانین الاصول, ج1. ص164. 

6- جرجانی, علی بن محمد. التعریفات» ص106. 


شش و چهار و سایر معانی عددی در آن داده نمی شود و نیز مثل لفظ 
ان اه اه مر ان مت متسه مسن از 
لفظی در دلالت بر معنایش باید روشن و واضح بوده و تنها دارای یک معنا 
باشد. چنین لفظی با توجه به معنایش, نص نامیده می شود».(1) 


در یک جمع بندی می توان گفت میان معنای لغوی و اصطلاحی, یک نوع 
وحدت نظر و اتفاق مشاهده می شود؛ به طوری که معنای نص در لفت با 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از میان اصحاب خویش, با 
امیرالمومنین علیه السلام به گونه ای خاص رفتار می کرد که بیانگر مقام و 
منزلت ویژه ان حضرت نزد رسول خدا است. برخی افعال پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و اله و سلم در برخورد با امیرالمومنین علیه السلام 
نمایانگر عظمت و مقام والای ایشان نزد خدا و رسول اوست؛ مانند 
خوابیدن امیرالمغ‌منین علیه السلام در بستر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم برای حفاظت از جان شریف ایشان در لیله المبیت. مشارکت دادن 
ایشان از سوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم در اموری که 
مربوط به شخص رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم بوده است. دعای 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و تمجید بسیار از امیرالمومنيرة علیه 
السلام هنگام رویارویی با عمرو بن عبدود که فرمود: «بَرَرّ الایمَان که لی 
الکَفر کله»(2) دخترشان را که برترین زنان عالم هستند به آزدواج ایشان 
ذرامر ده تساری اد آمور ذیکر که در .این معال. ی کفتار تمی: کنعد (۱3 


مرکا ای ومیل دا صلم اله علع آه و ونم گر 
شایستگی امیرالمومنین علیه السلام برای عهده دار شدن منصب و امر 
اک ۱ ۱ 0 ۱ ۱ 
برای نمونه, هیچ یک از اصحاب را والی و امیر بر امیرالمومنین علیه 
السلام در هر مأموریت یا جنگی که امیرالمو‌منین علیه السلام در آن حضور 
داشت., ایشان او را فرمانده قرار می داد.(4) 


در ابلاغ سوره 
ص: اد 1 


1- غزالی, ابوحامد محمد, السمتصفی من علم الأصول, ج1, ص387-384. 
ما ای رس ی ی ایس وال ال سح 09 

3- مقدم, حامد, جایگاه نص در مبانی امامت. فصلنامه امامت پژوهشی, 
شماره 7, ص 142. 

4- علم الهدی. سید مرتضی, الشافی, ج2, ص <ه6. 


برائت به کافران نخست آن را به ابوبکر سپرد؛ ولی قبل از آنکه وی به 
بو تاه و کف بر کار ی از ۰ را ابلاغ کرد و انجام 
اين مهم را به امیرالمومنین علیه السلام سپرد و در توجیه این عمل خود 
فرمودند: «خداوند به من وحی فرمود که این کار را يا تو یا فردی از 
خاندانت باید انجام دهد». در مباهله با نصارای نجران؛ تنها حضرت 
امیرالمومنین علیه السلام را به عنوان مصداق «َنَفُسَنا» با خود همراه کرد. 
در دو نوبت که میان اصحاب خود عقد اخوت برقرار فر مودند, 
امیرالمومنین علیه السلام را به برادری خویش برگزیدند و در این فضیلت 
هه هر یه ایا مدای امد اس ی 21 
علية و. اله و سلم مایانگر آن انست. که حضرت. علی -غلبه: السلام ,بر فشایز 
اصحاب برتری دارد, و مقام و منزلتش تنها با مقام و منزلت پیامبر خدا 
صلی لاه م.هانه شام فایل ,ی اس ان امامت ار کون 
دوم این کردار و رفتار, به «نصوص فعلی» بر امامت امیرمنان علیه السلام 

کرو تیصو یم ارم سا ان اس که سا سرا ره ان اه 
فشق اه سل او لسن که السام را شاه خام. اه 
امامت می دانستند؛ همان گونه که اگر فرمانروایی یکی از افراد را با 
افعال و رفتاری ویژه, تکریم و احترام کند, فهم عاقلان بشر از چنین 
تضایشد انم است: که ام این تکصی را شانفته فا ای ود 
فرمانروای بر مردم دانسته است.(1) 


امامت به شمار می روند؛ زیرا دلالت انها بر امامت. نیازمند ضمیمه کردن 


فقدماتر و تامل ,و یل عنی امت 0 
2 نصوص قولی 


آیاتی از قران بر لزوم تعیین امام از جانب خداوند دلالت دارد؛ به علاوه 
نصوص بسیاری از ناحیه رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم برای 
معرفی امام و جانشین پس از خود صادر گشته است که متکلمان تعبیر 
«نصوص قولی» را برای این گفتار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
برگزیده اند(د3) این نصوص, خود به نذص خلین و ص خفی تقسیم شده که 
در برخی به نام و شخص امام 


ص: 131 


1- حلبی, ابو الصلاح, تقریب المعارف, ص182 - 184. 

2- ربانی گلپایگانی, علی, براهین و نصوص امامت. ص18. 

3- علم الهدی. سید مرتضی, الشافی. ج2, ص‌289؛ نوبختی. ابواسحاق 
ا اه الا مور 9اه 


تصریح شده و برخی دیگر با بیان صفات امام, مصداق و شخص جانشین 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم را برای امت ایشان تبیین و روشن 
ساخته اند(1) مرحوم مير حامد حسین در کتاب عبقات الانوار و علامه 
امینی در کتاب الغدیر بسیاری از این نصوص را تبیین و تشریح کرده اند که 
در فصل های بعدی, در مورد آن ها بحث خواهد شد. 


لض خلی: ان است که دلالت آن بر امامت روشن است و به استدلال و 
استناد به قراین و شواهد نیاز ندارد؛ در نتیجه تاویل پذیر و مورد اختلاف 
نخواهد بود. بداهت, ضرورت» تاویل ناپذیری, صراحت, بی نیازی از 
استدلال و انضمام مقدمات و موردر اتفاق بودن» ویر حون هایی است که 29 
سخنان متکلمان شیعه برای ری ان شده است. نض خفی با هب کی 
های مخالف آن شناخته شده است.(2) 


قزقه ها شیعي: بر این که امامت آمیرالمومتین علیه. السلام. متصوض 
است, اتفاق دارند؛ ولی در اين که نص بر امامت آن حضرت جلی است یا 
خفی, وت نیستند. از دیدگاه شیعه "آمامیه (اثنی ۹ امامت 
هار تن 1 
در این میان,؛ شیعه زیدیه» امامت امیرالمومنین را منصوص به نص خفی 
هفاک ولی هه دخود نضم خی بر امامت امام شم علیه السلام و امام 
حسین علیه السلام معتقد است و آن را این حدیث پیامبر صلی الله علیه و 
آله ‏ سلم فی داند که.فرهودند. <الخسن ه آلعشین احافان قاما اه فعدا؛ 
حسن و حسین امام هستند؛ خواه قیام کنند و خواه قعود کنند».(4) 


استاد ربانی گلپایگانی در کتاب براهین و نصوص امامت, ده ها نمونه از 
نصوص جلی در منایع روایی اعم 


ص: 132 


1- مقدم, حامد, جایگاه نص در مبانی امامت. فصلنامه امامت پژوهی, 
شماره 7 ص 43 1. 

2- علم الهدی, سید مرتضی, الشافی, ج2, ص 67 شیح طوسی, محمد بن 
حسن. تلخیص الشافی. ج2, ص‌<4؛ حلی سیوری, مقداد بن عبدالله, 
الادای اهص ی و لا ای ای که ار 3 


ان م28 
4- ربانی گلپایگانی, علی, براهین و نصوص امامت. ص‌99. 


از منابع روایی شیعه و اهل سنت ذکر کرده که قابل توجه است.(1) 
تبیین راه های تشخیص امام 


ِ دیدگاه مذاهب اسلامی, راه های متفاوتی برای تشخیص امام و جانشین 

مبر مطرح شده است؛ زیرا امامیه به صدور نص در تعیین امام بعد از 
و ی جر 0 "ول هل ستت 
- نویه اشاغره ای از اهل دنت و معتولم د رض را انکار کردم یه میرن 
امام به روش انتخاب معتقد هستند. از طرفی در دیدگاه فرق مختلف شیعه 
غیر از برخی نحله های فرقه زیدیه, نص به عنوان مهم ترین راه تشخیص 
امام بیان شده است. برخی فرق غیر شیعی مثل گروهی از اهل حدیث و 
بکریه, قائل به نص هستند؛ لکن در معرفی نخستین امام. با فرق شیعی 
اختلاف دارند. شیعه اثنی عشری يا امامیه, دو راه عمده را برای تشخیص 
امام معرفی می کند که در ادامه بحجت» در مورد آن گفت و گو خواهیم 


کرد. 


به طور کلی در میان فرق مختلف, راه های گوناگونی نظیر بیعت و انتخاب. 
ورائت. غلبه و استیلا, دعوت؛ نص: معجزه و... برای تشخیص امام پیشنهاد 
شده است. بحجت در مورد همه این موارد, در رسالت این نوشتار نیست؛ 
ولی خواهیم کوشند برخی از آن ها را در نکام-فرق. مخبلف اسلامی به ویدم 
در اندیشه امامیه مورد بحث و بررسی قرار دهیم. 


رویکرد مذاهب و فرق مختلف کلامی 


1 دیدگاه معتزله 


تاهاب ال رال ناس که ور مت تیاعر ارم سای 
الله علیه و آله و سلم نمی توان نصّ را معیار قرار داد؛ زیرا اساسا چیزی 
ام ی فا ی وا ای ی اه 
اله و سلم در مورد جانشینی ایشان به ما نرسیده است. بر این اساس, تنها 
راه, انتخاب است. البته به دو شیوه؛ یکی شورای اهل حل و عقد و دیگری 
نص امام يا خلیفه قبلی که به طریق مشروع به حکومت رسیده باشد. 
یا مه سا ما 


ص: 133 


انس 12100 11 


می ورزد ؛ البته مشروط بر اين که این شورای اهل حل و عقد با مسلمانان 
گر هم به تورث بیردا ز ند 12 


در میان عالمان معتزلی, اندیشه های متفاوتی هم دیده می شود که قابل 
تاحل. و ذفت ات اند رنه نطام صعتلی کهرمی. کورد 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر امامت علی علیه السلام در 
وا دی تصزه: کر مودند. و آنن مشاله توس ایقان یه ند ام رفن ید 
که امر امامت بر هیچ کس مشتبه نشود؛ ولی عمر سبب کتمان این امر 
شد.(2) 


«لنصب فردی از مسلمانان, به امامت بر همه مردم واجب است».(3) 


این عبارت فوق نشان می دهد که آقای اصم به نصب اعتقاد دارد نه 
انتخاب؛ اگرچه این نظریه از طرف قاضی عبدالجبار مورد انتقاد جدی قرار 
کت .مت کر ظ اماع ق اران اساسا 
زا اه سا ی کی بر ایا ام عرص ی 
پرسید که چرا در مورد خلیفه اول. اعتقاد به اجماع دارید؟ این, یک تناقض 
آشکار است که در یک جا اجماع را محال می دانید و در جای دیگر به 
اعیاع اعفاهدارند و آنترا ال نمی نو هیع.اسان با انصافی ی 
تواند این توجیه شما را بیذیرد مبنی بر اینکه: «اين مورد. جنبه استثنایی 
داشت و تکرار آن درباره هر امامی مطلوب نیست ؛ زیر| انتصاب ابوبکر, 
عصلی تاسیسی بود و نظام خلافت با آ بنیان نهاده شد»(5)به هر حال 
اکثریت اعتزال, به انتخاب اعتقاد دارند. البته آنان اين انتخاب را برای همه 
مردم نمی دانند؛ بلکه انتخاب را حق خواص و خبرگان امت می دانند. 


اما در این که اعضای این اهل حل و عقد يا خبرگان, چه تعداد باشند و با 


چه تعداد, 


ص: 134 


ی ی و رها ی ات و رک 125 
5- همان, ص 6۵2. 


این انتخاب محقق خواهد شد, اختلاف نظر دارند. 
2 دیدگاه اشاعره و اهل حدیث 


اشاره 


آنان دز تفیین امام و خلیفه. سه راه را مطرح کرده اند, قریب به اتفاق آن 


خواهیم کرد: 


الف. نص 


اشاعره و اهل حدیت. مثل معتزله بر این عقیده اند که از پیامبر اکرم صلی 
اللف کب اه مهم دیع حا ی تما رس دم ات اگرچه 
برخی ادعای نص را مطرح نموده, نص برخلافت ابوبکر را مطرح می کنند؛ 
مثل ابن حزم ظاهری,(1) و ابن حجر هیتمی.(2) به نظر می سد اگر در 
بعضی موارد نص را معیار قرار داده اند, برای اثبات خلافت خلیفه دوم 
بوده است. ابن حزم می گوید: 


ی 9 ِِ ۳ 1 
وجوه پافت نشده است.(3) 


با تاملبو وفتتمی وان دوبا کته که اون حقفت با این اه خاضن که ند 
نی دآردر ذانسته. است. هم خلافت خایفه آول. » هم خلافت. خایقه. دوم را 


۵ فضر زاتص او تمرییا خرف هانی شنبه اه متی: بش اتبانت آمافته. با تسش 
دارند. 


سوال اینجاست که آیا نص به تنهایی, اثبات امامت و خلافت می کند یا 
مشروط به بیعت اهل حل و عقد است؟ در این زمینه دو دیدگاه وجود 
دارد: دیدگاه نخست که بیعت اهل حل و عقد را شرط نمی دانند؛ مثل 
ماوردی که می گوید: «صحیح, آن است که 


ص: 35 1 


1- ابن حزم ظاهری. محمدعلی بن احمد, الفصل فی الملل و الاهواء و 
النحل, ج4, ص108. 

2- ابن حجر هیتمی, احمد, الصواعق المحرقه. ص 26. 

3- ابن حزم ظاهری, محمد 7 بن احمد, مراتب الاجماع, ص 45 1. 

4- باقلانی بصری, ابوبکر محمد بن طیب, التمهید. ص 165. 

<- رازی, فخرالدین, معالم اصول دین. ص‌103. 


رضایت اهل حل و عقد, معتبر نیست»(1) و برای صحت دیدگاه خودش به 
عمل خلیفه اول استدلال کرده که مشروط به رضایت صحابه نبود.(2) 


اما دیدگاه دوم معتقد است که نص باید همراه بیعت اهل حل و عقد باشد؛ 
مثل ابویعلی فراء که می گوید: «امامت. تنها با عهد امام پیشین قابل 
تحقق نیست ؛ بلکه مسلمین هم باید آن را به رسمیت بشناسند».(3) به هر 
حال این دو دیدگاه در میان اشاعره و اهل حدیث مطرح است. از مجموع 
دیدگاه های اشاعره و اهل حدیث پیرامون نص, چند نکته به دست می آید؛ 


الف. اشاعره و اهل حدیث به جز قاضی بیضاوی و ابن ابی العز و ابن حزم 
و ابن حجر هیتمی, قائلند که از سوی پیامبر, بر احدی پس از خویش نصی 
نیست.(4) 


ب‌. آنان مدعی اند اگر بر شخص خاصی نص وارد شده بود؛ علاوه بر انگه 
به حد تواتر مشهور می گشت «اجماع صحابه و امت» يا «بیعت» صحیح 
نبود.(5) البته اين اشکال که مطرح کردند. از سوی عالم بزرگ شیعه. سید 
مرتضی علم الهدی در کتاب الشافی پاسخ داده شده است.(6) همچنین 
اشتاد ربانی کلباگاتی دو کاب براهین و تصوص امامت هم باس عضی و 
هم پاسخ حلی داده اند.() 


و اهل حد بت نص پیامبر درباره ابوبکر و هر شخص دیگری را رد 
کرده اند؛ 


ص: 136 


ار 

2- همان. ص10. 

یط 

4- بفدادی. عبدالقاهر, الفرق بین الفرق. ص‌349: جوینی, عبد الملک بن 
ی ات ام ال اه ار سا سس 
الاقتصاد فی الاعتقاد, ص 151 ؛ آمدی, سیف الدین؛ غایه المرام, ص 60 37 ؛ 
تفتازانی. سعد الدین مسعود. شرح المقاصد, ج5, ص252 - 253؛ ابن 
تیمیه, احمد بن عبدالحلیم. منهاج السته, 1 ص 141 -139. 

5- شهر ستانی, محمد بن عبدالکريم, نهایه الاقدام, ص480 - 4861؛ رازی,؛ 


ام واه مسوص اس رو 


ولی آنان برخلاف جوینی(1) فرمان ابوبکر برای عمر و فرمان عمر به 
شورای شش نفری را پذیرفته, با ان به عنوان نص رفتار می کنند.(2) 


در دیدگاه اشاعره و اهل حدبت, مهم نرین راه برای تعیین امام و خليفه, 
انتخاب است. البته آنان مانند معتزله بر اين عقیده اند که اين انتخاب باید 
ار فامل سل کف انجام کس دا مرن بر ام کمخت کت 
شده. کسی را جانشین انتخاب نکرده باشد با خلیفه ۳ از خلافت 
خلع شده باشد. 


جای سوال است که این اهل حل و عقد چه کسانی هستند و تعداد آن ها 
ار وه ها او هام وان 
منظور است يا صرفا بلد (شهر) امام؟ در اين زمینه میان علمای اشعری و 
اهل حدیت, دیدگاه های مختلفی مطرح شده است که برای رعایت 
اختصار, به برخی از ان ها اشاره می کنیم. 


1 باقلانی در التمهید معتقد است اهل حل و عقد, از افاضل مسلمانان و 
افراد مورد اعتماد و امین مردم می باشند. وی در مورد تعداد این افراد 
می گوید: «با یک نفر از اهل حل و عقد نیز امامت منعقد می شود».(3) 


2 بفدادی می گوید: «جمهور اعظم از اصحاب ما و از معتزله و خوارج و 
نجاریه قائلند که طریق تبوت امامت اختیار است». او اعتقاد دارد, این 
اختیار به دست گروهی است که اهل اجتهاد باشند. از طرفی در مورد 
تعداد آن ها دیدگاه ابوالحسن اشعری را پذیرفته است که با یی نفر هم 
می توان عقد امامت بست.(4) 


تک جوینی می گوپد: چون در عقد امامت اجماع شرط نیست. عدد و حد 
مشخصی نیز در آن لازم نیست؛ ( 
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1- جوینی, عبدالملک بن عبدالله, لمع الأدله, ص‌199. 


2- مقدم, حامد, جایگاه نص در مبانی امامت. فصلنامه امامت پژوهی, 
3 1 

4- بغدادی, عبدالقاهر, اصول الدین. ص279. 

ی لاس عداللم اارشار ال فواظام ال مود 


4 شهرستانی می گوید: کسانی که امامت را از طریق اتفاق و اختیار امت 
ثابت می دانند, معتقدند که اتفاق همه امت يا اجماع معتبری از امت به 
نحو مطلق يا مشروط برای اثبات امامت یک شخص لازم است.(1) 


او در کتاب دیگرش در مورد تعداد افراد اهل حل و عقد, اقوالی ذکر می 
کند که مخالف دیدگاهش در ملل و نحل است. وی می گوید: 


بعضی یک نفر عادل و برخی دو نفر و برخی چهار نفر و برخی جماعتی از 
اهل حل و عقد و اجتهاد و اشنای به امور را برای عقد امامت لازم می 
دانند... اگر یک نفر عقد بست و دیگران انکار نکردند, کفایت می کند و 
البته واجب است به دیگران اعلام گردد؛ چون مقامی بزرگ و منصبی 


عظیم است.(2) 


5 فخررازی معتقد است طریق برای گزینش امام. اختیار است, نه نص. 
وی دلیل صحت چنین طریقی را انتخاب ابوبکر از این راه می داند و دلیل 
صحت امامت ابوبکر را اجماع امت بیان می کند.(3) 


6 تفتازانی معتقد است امامت نزد بیشتر فرق اسلامی, غیر از شیعه, با 
اختیار اهل حل و عقد - هرچند تعداد انان کم باشد - ثابت می شود.(4) 


در یک جمع بندی می توان گفت اشاعره بر این باورند که گزینش امام اگر 
با اختیار بزرگان و عالمان صورت پذیرد, مقبول است, حتی اگر یک نفر 
بزرگان که عادل و عالم است. عقد امامت را برای مستحق امامت منعقد 
سازد و بیعت مردم را به همراه داشته باشد پذیرفته شده است. 


ج. قهر و غلبه 

استیلا از طریق قهر و غلبه است؛ یعنی شخصی از طریق قهر و زور بر 
جامعه اسلامی تسلط پابد و خود را 
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2- همو, نهایه الاقدام, ص 496. 


3- فخر رازی. فخر الدین, براهین در علم کلام ج2, ص 202. 


حاکم و امام مسلمانان معرفی کند. البته بعضی دیگر از علما مثل معتزله و 
خوارج. به این امر معتقد نیستند و ان را مردود می دانند. بیشتر افرادی که 
قهر و غلبه را راه سومی برای گزینش امام و خلیفه معرفی می کنند, از 
اهل حدیث و برخی از اشاعره می باشند. در ادامه ما تعدادی از این 
دیدگاه ها را معرفی می کنیم تا خوانندگان محترم در اين مورد قضاوت 
کنند: 


1 احمد حنبل می گوید: «اگر کسی با شمشیر, خلیفه و امیرالمومنین 
ی ی کی ای ات ا ای ی ی 


امام ند| ند».(1) 


2 اشعری معتقد است: «امامی که با قهر و غلبه حاکم شده, امام است و 
نباید برضد وی قیام کرد».(2) 


3. تفتازانی می گوید: «امامت با راه هایی منعقد می شود ... . سوم . 

اسلا رهاتت که آمام از نا پوجو وه کسی که‌حفيه ش ادظ امامت 1 ار 
است بدون بیعت و استخلاف بر منصب امامت تکیه زند و مردم را مقهور 
خویش کند, خلافت برای وی منعقد می شود».(3) 


و جالب است که این را به اصحاب خوبش نسبت داده است.(4) 


ابن تیمیه دمشقی می گوید: «اگر شخصی بر امور و سیاست مردم, به 
تستفت اطاعن آن.ها از اه.سا قفر هغلنه ساط بافت, نانچمه به اسلاعت 
خدا فرمان دهد, سلطانی است که باید اطاعت شود».(5) 


6 محمد بن عبدالوهاب می نویسد: «اگر کسی بر شهری يا شهرهایی به 
قهر و غلبه تسلط یافت, به اجماع ائمه تمام مذاهب, در همه امور, حکم 
امام را خواهد داشت و اگر چنین نباشد. نظم و امنیتی پابرجا نمی شود؛ 
چون مردم قبل از احمد بن حنبل تا روزگار ما 


ص: 139 


ز قرام کسن ام الساطای صد ی 
ام هم علیست آهما سول اهل له العسا عرص 92 92 


3- تفتازانی, سعدالدین مسعود, شرج المقاصد, جظ, ص 33 2. 
4- بیضاوی, عبدالله بن عمره طوامع الانوار من مطامع الانظار, ص 38 2. 
5- آبن تیمیبه, احمد بن عبدالحلیم, منهاج النسه, ج1, ص 142. 


هیچ یک از علما را سراغ ندارند جز این که به وجود امامی در جامعه حکم 
کرده اند».(1) 


البته افرادی دیگر نظیر غزالی,(2) نووی:(3) آمدی(4) و... در این زمینه 


3 دیدگاه زیدیه 


تیه به کنانی اطلاق می شود که کالب امامت صرت خی ار 
عالم, عادل و شجاع را که قیام و دعوت به خود کند, می پذیرند.(5) این 
فرقه که بعد از شهادت زید بن علی در سال 122 ق شکل گرفت, در 
محورهای کلان اصول اعتقادی (خدا شناسی, راهنما شناسی, معاد 
شناسی) با امامیه همگام است؛ هرچند در امور جزثی و مسائل کلامی با 
امامیه اختلاف دارد و با توجه به مبانی کلامی خاص خود در امامت. از دیگر 
گرایش های شیعی متمایز می شود. 


علیه السلام و نص جلی بر امامت امام حسن و امام حسین علیهما السلام 
است. ولی در امامت بعد از امام حسین علیه السلام قائل به نص نبوده, بر 
این باورند که هر فاطمی که قیام به شمشیر نموده و دعوت به خود کند, 
ات ام واه استت تس ان استد ق مات الب تین 
قدرت در دولت اسلامی است. عده معدودی از آن ها, امت را استمرار 
نبوت می دانند. امامت نزد شیعه, حقیقتی کلامی است؛ اما نزد زیدیه, 
چنین حقیقتی نداشته, دارای هویت سیاسی است.(6) 


فضیل شرف الدین از محققان معاصر می گوید: 


در تفکر تاش فرقن. فان آماق و خاهه کنست :در خالن که این دو ماه 
حامل دو 
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1- دمیجی؛ عبدالله, الامامه العظمی. ص 24 2. 
2 غزالی, ابوحامد محمد, الاقتصاد فی الاعتقاد. ص15<0. 


3- نووی, یحیی, روضه الطالبین, ج10. ص 46. 

4- امدی. سیف الدین, ابکار الافکار, ج5, ص132 -133. 

5- مفید. محمد بن نعمان, اوائل المقالات. ص‌9د. 

6- سلطانی, مصطفی, امامت از دیدگاه زیدیه, فصلنامه امامت پژوهی, 
شماره 10, ص 223-220. 


معنای متفاوت هستند؛ از این رو در کلام زیدیه, امام از جایگاه مقدس و 


به بیان وی, در تفسیر غالب زیدیه, امامت مقامی دینی و جانشینی امام از 
از ر ل 7 


شایان ذکر است که می توان گفت زیدیه در فهم امامت. یک جریان حد 
وسط میان امامیه و اهل سنت است. در این ز مینه, احمد عبدالله عارف 


می گوید: 


امامت نزد زیدیان, با امامت در دیگر فرق اسلامی تفاوت دارد. زیدیه به 
عنوان جریانی شیعی شناخته شده؛ اما در تفسیر امامت. حد وسط میان 
اهل سنت و شیعه را برگزیده است. بدین سان نه مثل افراطیون شیعه 
آدر نگاه نویسنده [ برای ائمه, قداست قائل است که به آن ها نسبت 
عصمت می دهند و سنت آن ها را دلیل اصول و فروع شرع می دانند و نه 
مثل اهل سنت برخورد می کنند.(2) 


تخت این که که برای آماهان: ضفات و حایفاه شاص ففنی و حلمه 
الاهی و ... قائل نیستند؛ از این رو به مفهوم امامت نزد اهل سنت نزدیک 
ترند تا امامت نزد شیعیان. اندیشمندان زیدی در ارائه تعریف امامت 
همان الفاظی را به کار برده اند. که مان سیعی. از آن هرد خسته اند 
اما ورای این الفا ظ؛ معنای واحدی اراده نکرده, دو هویت از یک حقیقت 
(امامت) ارائه می دهند. در نگاه زیدیه, امامت, نظریه حکومت دینی است, 
نه استمرار نبوت نبی. البته همانطور که دنت : عده ای معدود این نظربه 
صلی الله علیه و اله و سلم است. تئّوری حکومت نیز به سبب استقرار 
اوامر نبوی است ؛ از این رو امامیه معتقدند که امام باید ۳ بااشد ؛ اما 
زیدیه قائل به این شرط نیستند.(3) راه های نصب امام در نگاه آنان سه 
راه می باشد: 


1 دعوت: منظور, این است که فردی از زیدیان که شرایط امامت را دارد, 
مردم را به بیعت با خود دعوت کند. تا زمینه برای قیامش فراهم شود. 
پیروان او نیز دیگران را به 
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1- فضیل, شرف الدین؛ الزیدیه نظریه و تطبیق, ص90 و 91. 

2 عارف. احمد عبدالله. الصله بین الزیدیه و المعتزله, 114 و 122, 
ص 8 31. 

3- سلطانی. مصطفی, امامت از دیدگاه زیدیه, فصلنامه امامت پژوهی, 
شماره 10, ص224. 


بیعت با او دعوت کنند؛ مثل سلسله دعوات متصله زیدیه(1) 


2 انتخاب و اختیار: اين عنوان در میان زیدیان به دو معنا است؛ یکی اینکه 
هر امامی خلیفه بعدی را تعیین کند. حاکم جشمی در این باره می گوید: 
«نص و معجزه, خروج و دعوت, راه نصب امام نیست. انتخاب؛ تنها راه 
است».(2) دیگری, شورا یا انتخاب مردم است. یحیی بن حمزه می گوید: 
«شورا یا انتخاب مردم, از جمله راه های گزینش امام است».(3) 


3 نص: سومین راه. نص از طرف خدای متعال يا رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم است. زیدیه معتقدند که بعد از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم حضرت علی علیه السلام امام وخلیفه هستند. آن ها قائل 
به وصیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر امامت حضرتش 
هستند؛ به این معنا که خدا به زبان رسول صلی الله علیه و اله و سلم 
مردم را به امامت حضرت علی و حسنین: و اخیار از ذریه ان ها سفارش 
فرمود. در تفکر این عده, تثبیت امامت در اهل بیت علیهم السلام از طرف 
خدا و به زبان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به واسطه «نص» 
بوده است.(2) 


نکته قابل توجه این است که جز فرقه سلیمانیه و فرقه صالحیه. دیگر 
زیدیان بر وجود نص بر امامت حضرت علی علیه السلام و حسنین علیهما 
السلام اتفاق نظر دارند؛ اما در کیفیت وجود نص, اتفاق نظر میان آن ها 
نیست. عده ای مانند جارودیه, معتقد به وجود نص جلی هستند؛ اما عده ای 
دیگر معتقدند که امامت حضرت علی علیه السلام به نص خفی ثابت است 
دا ای و 


در مورد شرایط امامت, زیدیه معتقد به دو دسته صفات ایجابی و سلبی 
۳ 


اهل بیت پیامیر صلی الله علیه و آله و سلم و فاطمی باشد. البته فرقی 
ندارد از ذریه امام حسن علیه السلام باشد پا از ذریه امام حسین علیه 


م. 
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1- اشعری, ابوالحسن, مقالات الاسلامین و اختلاف المصلین, ج2, ص <125. 
2- عبدالناظر محسن, مساله الامامه, ص 128. 

3- صبحی, احمد محمود, فی علم الکلام. ص1<8. 

4- شهرستانی, عبدالکريم, الملل و االنحل, ج1. ص208. 

5- سلطانی, مصطفی, امامت از دیدگاه زیدیه, فصلنامه امامت پژوهی, 
شماره 10, ص 227. 


همچنین قدرت بر خروج و چنگ داشته باشد و زاهد, عادل, شجاع , سخی, 
و حر و ازاد باشد. 


2 صفات سلبی: زیدیه معتقد است امام باید یک سری صفات را نداشته 
باشد و اگر ب اوصاف وجود داشتند, از مقام خود عزل می شوند؛ برای 
مثال, امام نباید فاسق باشد, امام نباید فساد عقل و جنون داشته باشد. 
امام نباید پیر و زمین گیر و از کار افتاده باشد. امام نباید امراضی رم 
1 


زیدیه معتقد به عصمت امام نیست ؛ البته عصمت را فقط برای اهل کسا 
یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم علی علیه السلام و فاطمه علیها 
السلام و حسنین علیهما السلام می داند.(2) از ویژگی دیگر زیدیه, این 
اس که اه لس له انا سرام امام ی من اند ۱ ونر 
آنکه از نگاه زیدبه راه شناخت امام فقوت از راه های دعوت؛ قیام و اجماع 
مسلمین و اهل حل و عقد می باشد.(4) به اعتقاد فرقه صالحیه از زیدیه, 
راه تعیین و تشخیص امام. نص نیست؛ بلکه صرفاً بیعت و انتخاب است. 
ار آوه سرهان ی رش یحاون هی باه 
عقیده آنان در مسأله امامت این است که حضرت علی علیه السلام پس از 
پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر دیگران برتر, و به امر امامت 
سزاوارتر بود؛ لیکن خود او از روی میل و رغبت, امامت را به دیگران 
وی رسای اس ی انامه اور ی وحانتدر ی 
دهیم. از آنجا که این فرقه برخلاف فرق شیعی قائل به نص نبوده, معتقد 
به انتخاب و بیعت مردمی هستند و این دیدگاه منطبق با دیدگاه علمای 
عامه (اهل سنت) می باشد, برخی عالمان شیعی انان را جزو شیعه نمی 
دانند؛ نظیر شیخ طوسی در تلخیص الشافی.(5) 
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۱ 

2 عارف, احمد عبدالله, الصله بین الزیدیه و المعتزله, ص 91. 

4 حسینی؛, ی معروف.: الشیعه بین الاشاعره و الشیعه, ص320 و 
321 


کم فت ام اشنا ات 


اتفضا رنه کی از فرق شیعی است که بعد ار او آفام ساوق غایه 
السلام در پی اعتقاد به امامت اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام 
توخود آمد.با ات که استما عبل‌قیل ان امام‌ضادق له البلام ار وبا رفت: 
شاه در ان ان رگن ات ند که بر اف ی 
رفتار آمام ضادی له السلام عمل من کزوند: ار خمله ا الاب اه 
و 
استفاده نموده, به جمع آوری افرادی به گرد خود پرداختند.(3) ابوالخطاب 
که با افشای حقایق از طرف امام صادق علیه السلام مواجه شد. برای 
توجیه بیانات خود تاویلاتی مطرح کرد که این خاوبلانت در اسماعیلیه و تاریخ 
اين فرقه اثرگذار شد.(4) 


در نگاه اسماعیلیه تاریخ بر اساس یک طرح ازپیش تعیین شده به هفت دور 
تقسیم می شود که هر دوری با یک پیامبر اولوالعزم شروع می شود و 
خانشینان آنان تأویل کتنده باطن دین. آن: دوره اند. آخرین دور با پایان تاریخ 
- که همان دوره قائم القيامه است - به اتمام می رسد. در نگاه آنان در هر 
زمان یک پیامبر ناطق و یک پیامبر صامت وجود دارد و امامت استمرار 

مات ور ارام اش اه بر اس تاه اما 
اسماضلم بع اما اه خالضه امررار شدد و با اعقاو به شون وه 
قائم بودن و مهدویت او را قائل شدند. کروهی دیگر که به امامت محمد 
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2 محمد بن مقلاص اسدی با کنیه ابو الخطاب یکی از غلات معروف در 
زمان امام صادق علیه السلام بود. او امام را تا مقام خدایی بالا برد و 
درباره ایشان غلو کرد. از فرقه های تشکیل یافته پس از ابوالخطاب به 
معمریه و پیروان معمر, بزبعیه پیروان بزیع, عمیریه عجلیه پیروان عجلیه 
عمر بن بیان عجلی, مفضیله پیروان مفضل صیرفی و خطابیه پیروان 
ابوالخطاب اشاره نمود. امام صادق علیه السلام از همه این فرقه ها 
بیزاری جست و چه خفا و چه اشکارا ابوالخطاب و یارانش و هر که را با او 
هم عقیده بود لعن و تکفیر نمود. (فصلنامه امامت پژوهی, شماره ۹0 
ص 184). 


3- الهامی, داوود, پیدایش شیعه اسماعیلی, فصلنامه کلام سال چهارم, 
ای ۱ ی ور 

4- فرمانیان. مهدی و هاشمی, ریحانه. نظریه امامت در اسماعيیليیه, 
فصلنامه امامت پژوهی, شماره ۷۹0 ص84 1. 


گرفتند. این گروه پس از مرگ محمد بن اسماعیل, باز گشت او را به عنوان 
ضهدی افتظار ضی. کنشیدند که کروهی از انشان فرامطه را تشکیل دآدند. 


بیشتر اسماعیلیان نخستین, به مهدویت محمد بن اسماعیل معتقد بودند. 
(1) نظریه امامت در اسماعیلیه وابستگی کامل به مفهوم م تاریخ مقدس 
دارد این تاريم از هفت. دور تشکیل شدم است.: از نگاه آنان در طی این 
هفت دور, انسان به تکامل می رسد. فرایند اين تاریخ طولانی است و با 
امدن پیامبران و امامان برای مردم بیان می شود. در این فرایند, پیامبر 
تحت عنوان «ناطق» پیام شریعت را آورده و امام تحت عنوان «اساس» 
ضمن ارتباط با عالم بالاء به تأویل آن عیبر داز نی این اون با امدن 
پیامبران اولوالعزم آغاز شده, با آمدن پیامبر خاتم که هفتمین پیامبر و در 
ال ام ان ای هن 
آشکار خواهد شد.(3) 


اسماعیلیه, تاریخ را به دو دور کبیر و صغیر تقسیم کرده اند. دور کبیر 
مربوط به ادوار هفت ناطق است که شامل فاصله حضرت ادم علیه 
السلام تا قائم به عنوان ناطق هفتم می باشد. دور صغیر فاصله میان دو 
ناطق است که در خلال, آن هفت امام. فشتقر فی. ایند دوره های صفغیر 
ارت ی ها ی ی نا ی ورام من ی وی 
ارتیم ی ها ما 
اللّه تعالی فرجه الشریف که تعداد آن ها هفت تاست.(4) 


دوره اول, آدم علیه السلام به عنوان اولین ناطق, امام آن دوره به عنوان 
اساس صامت «شیت» و شش امام بعد او خواهد بود 5(۰) دوره دوم, نوج 
علیه السلام به عنوان دومین ناطق و آغا زگر شریعت امام صامت آن دوره 
«سام» و بعد از او شش امام می باشند. (6) دوره سوم, ابراهیم علیه 
السلام به عنوان سومین 
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لاان و و روز 

2- قبادیانی, ناصر خسرو, خوان الاخوان. ص <85 و6ه. 

3- نوبختی, حسن بن موسی, فرق الشیعه, ص‌3 7. 

4 فرمانیان. مهدی و هاشمی(شهیدی). ریحانه. نظریه امامت در 
اسماعیلیه, فصلنامه امامت پژوهی, شماره 0 ص 86 1. 


و 


ناطق, امام صامت 11 دوره «اسماعیل» و بعد از او شش امام می باشند. 
(1) دوره چهارم. موسی بن عمران علیه السلام به عنوان چهارمین ناطق و 
اورنده شریعت جدید؛ امام صامت ان دوره «هارون» و بعد از او شش 
امام هستند.(2) دوره پنجم, عیسی بن مریم علیه السلام به عنوان پنجمین 
ناطق آبرخی او را صامت دوره پنجم می دانند [ و وصی او را «شمعون>» 
که بعد از او شش امام خواهد بود ۳-۲ دوره شلشم» , متعلق به حضرت 
محمد صلی الله علیه و اله و سلم می باشد. در این دوره, رسالت به 
صورت مجمل بدون تفسیر به قلب نبی صلی الله علیه و اله و سلم متصل 
شد..و: با فرخواست: نبی صلی الم عليه .و الهسق سلم خدا به اه کشانش 
اساس عنایت می شود.(4) 


طیق ورن اقفر اج شامیر ضلی الله غلیه هن اله و سا زعانی که ان خالیق: 
شریعت فارغ شد, اساس را در غدیر خم بر پا داشت. او به صورت کنایه 
در یک آیه, اسامی امامان را خبر داده که حسن بن علی؛: علن بن حسین؛ 
محمد بن ره صادق: و مبارک می باشند.(5) دوره هفتم, مربوط به قائم. 
متمم نطقاءء محمد بن اسماعیل(6) است. زمانی که ایات ظاهر شده. 
مستورات کشف شوند, قائم, نهایت تمامی رسولان است. او کسی است 
که میان نوامیس مختلف و متفرق با کشف حقایق جمع می کند و مجموعه 
ای از یک شریعت در این دوران, کامل می شود.() 


امامت در تفکر اسماعیلیه از جایگاه ویژه ای برخودار است؛ زیرا معتقدند 
امام. صاحب تأویل باطن است. اگر امام نباشد, دین از ظاهر شریعت 
فراتر نرفته, به باطن راه نخواهد یافت.(8) 


به اعتقاد اسماعیله, امام از دو راه قابل شناخت است ؛ نت از راه ورائت 
(یعنی امام 


ص: 146 


1- همان ص‌193. 

2 همان. ص187 و 188 و 193. 
3- همان ص‌188. 

4- همان, ص 189. 

<- همان. ص 189و190. 


6- تصااتمن: علی بن محمد؛ الذخیره فی الحقيقة, ص‌ 7 و 90 و 1115 
رات ای حالص 


باید از خاندان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باشد) و دیگری از 
راه نص است؛ زیرا امامت در تمام دین و دنیای مردم گسترده است. زمام 
بشر به دست امام سپرده شده است تا آنان را به سعادت دنیا و آخرت 
رهنمون باشند 1 اسماعیلیه برای ضرورت وجود امام در جامعهٌ دلاپل 
متعدد عقلی و نقلی اقامه کرده اند.(2) آنان در مورد ویژگی های امام, 
بسیار به شیعه امامیه نزدیک هستند؛ " زیرا معتقد به عصمت امام. (3) علم 
افاضی(4) و افضل الناس(<) هستند. 


کف از اعتقادات اسماعیلیه این است که امامت مراتبی دارد که عبارت 


1 امام مقیم؛ بالاترین مرتبه امامت است. زیرا صاحب این مرتبه, قبل از 
ناطق قرار دارد و ناطق کسی است که رسالت را اموزش می دهد و بر پا 


می دارد. 

2 امام اساس؛ امامی است که اعمال رسالت را بر پا می دارد و در کنار 
ناطق بوده» او را در نشر رسالت یاری می رساند. سلسله امامت مستقر 
در ادوار زمانی کوتاه از وی منشعب می شود. 


ك امام متم ۰ هفتمین امام است که دوره هفتم امامت به او کاهل قف 
شود. وی از کمالات ائمه دوره خود بهره مند است. 


4 امام مستقر؛ امامی که می تواند از طریق نص, امامت را به فرزند 
فرزندانش مستحق امامت است. 
5 امام مستودع؛ امامی که نمی تواند امامت را به هیچ یک از فرزندان 


خویش از طریق ورائت ت منتقل کند بلکه امامت در زمان هایی استثنایی به 
ایشان و اگذار می شود : بنابراین, امامت امانتی در دست اوست که باید 


به صاحب حق بر گرداند. 


6 امام القائم بالقوه؛ شخصی که در امامت ناقص است و برای انتقال از 
قوه به فعل نیازمند کسی است که او را منتقل سازد. 
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1- قاضی, نعمان بن محمد. تاویل الدعائم. جح1, ص‌3ه. 

2- ر.ک: کرمانی, حمیدالدین, المصابیح فی اثبات الامامهء ص 3-63 7. 
3- همان. ص 74 -76. 

4- نیشابوری, احمد بن ابراهیم, اثبات الامامه. ص 7د. 

5- همان ص 5974 7. 


7 امام قائم بالفعل؛ امامی که در ذات و فعل, کامل است.(1) 


3 دیدگاه شیعه امامیه 


دیدگاه عالمان شیعه در این زمینه یکسان نیست. البته در این مورد, در 
خطوط کلی و دیدگاه ها وحدت نظر وجود دارد؛ : ولی تفاوت هایی مشاهده 
می شود. با .خه اخفه یه این وید گام ها می. وان ان ها را : به چهار دسته 
تقسیم کرد: 


دسته اول: این است که دو راه برای تعیین امام و تشخیص آن وجود دارد 
که عبارتند از: نص و معجزه. .محقق حلّی در اين زمینه می گوید: «قالت 
الامامية, لا طریق الی تعیینه الا اللص و المعجز ة» (2) بعلی در نگاه امامیه 
راه تشخیص امام یکی از دو راه نص و معجزه است و راه دیگری در این 
زمینه وجود ندارد. 


دسته دوم: دیدگاهی است که معتقدند یک راه بیشتر در این زمینه وجود 
ندارد و ان فقط از راه نص است. عالمانی نظیر ابن میتم بحرانی معتقد 
است: «لا طریق ال تفییته الا اللص»(3) همچنین جناب فاضل مقداد در 
ات فعته اظهار فی اند عفال اضتانتا آلاعافيی لا ری [ آلاص».(4) 


دسته سوم: دیدگاهی است که برخلاف دو دیدگاه اول ۰ یک نقطه 
جمع میان انان معرفی کند ؛ زیرا در این نظر یک راه اصلی و , یک راه فرعی 
پیشنهاد شده است ؛ راه اضله: نص» و راه فرعی, معجزه است. عالم 
بزرگ شیعی سدیدالدین حمصی در این زميینه معتقد است: «فأما الطریق 
(لی تعیین الامام فعندنا اثما هو الثلص من جهته تعالی (علیه) آو ما بقوم 
مقامه من المعجزه»(<) از عبارت فوق فهمیده می شود معجزه در مرحله 
دوم قرار دارد؛ زیرا تعبیر به «ما یقوم مقامه» کرده است. 
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1- فرمانیان. مهدی و هاشمی (شهیدی), ریحانه, نظریه امامت در 
ار ی ای ی 

3- بحرانی, ابن میثم, قوام المرام, ص 61 1. 

ای و ای ای اس 3 

5- حمصی, سدالدین؛ المنقذ من التقلید, 12, ص 296. 


دسته چهارم: این دیدگاه, عکس دیدگاه سوم است و آن این که معجزه راه 
اخله: و نص به عنوان راه دوم و فرعی معرفیر شده است. ابوالصلاح 
خایتدنر این مهرد ی ویک ۴ سل الی مس ار فص مسا علیه اد 
نص یستند الی معجزة».(1) 


یعنی راه اول معجزه است و راه دوم نص است که به معجزه باز می 
گردد. در حقیقت می توان گفت بر اساس دیدگاه ابوالصلاح حلبی یک راه 
تنهایی اعتباری ندارد. مگر این که به معجزه ای مستند باشد. 


سوال: آیا می توان برای این دیدگاه های چهارگانه. راه جمعی را پیشنهاد 


کرد؟ 


اوّلاء در بدو نظر باید گفت برخی از این دیدگاه ها با یکدیگر تقابل دارند, 
بعنی ان دیدگاهی که فقط نص را به عنوان تنها راه تشخیص امام معرفی 


کرد, با آن دیدگاهی که راه دوم (معجزه) را پيشنهاد می کند, چگونه قابل 
جمع هستند؟ 


ثانیاء برخی اندیشمندان معاصر ما راه جمعی را پيشنهاد کرده اند که 
عبارت است از این که «در دیدگاه شیعه امامیه, راه اصلی و اساسی در 
تعیین امام؛ نص شرعی است و معجزه جنبه ثانوی داشته و مخصوص 
موارد استثنایی است؛ ؛ زیرا| قران و سنّت به عنوان دو سند معتبر شرعی, 
در دسترس مسلمانان است و بحجت امامت با نوجه به اهمیت و جایگاه 
برجسته ای که دارد, بدون شک در کتاب و سّت مورد اهتمام قرار گرفته 
است؛ از اين روء, با وجود نصوص قرانی و روایی در اين باره. «معجزه» به 
عنوان راه ضروری نعیین_ امام بیست و به موارد خاص اختصاص دارد. 
برخلاف توت که در هر ان نصْ معتبر و گوبا قعصو لا ور دنفرت تم و 
معجزه, اساسی ترین راه اثبات آن می باشد؛ بنابراین مقصود کسانی که 
راه اثبات امامت را منحصر در نص شرعی دانسته اند, این است که در 
شر ایط عادی, نص راه اساسی تعیین امام است. علاوه بر این معجزه در 
حقیقت نوعی نصْ است؛ زیرا نصْ دو گونه است؛ قولی و فعلی. معجزه,. 
نص فعلی است. وقتی خداوند معجزه را در اختیار کسی قرار می دهد که 
مد تا اها بش ات ای سا ی ری ات۱۱ 
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1- حلبی, آبوالصلاح, تقریب المعارف. ص 101. 


به نظر می رسد دیدگاه فوق با توجه به کلام آقای ابو لصلاح حلبی تناقض 
داشته باشد؛ زیرا در نظر اوء راه اصلی و اساسی در تعیین و تشخیص 
امام, معجزه است و اگر نص را به عنوان راه دوم مطرح می کند, به سبب 
این است که مشروط است به استناد آن به معجزه. در حقیفقت راه دوم به 
راه اول بازمی گردد و اين یعنی تنها راه و اساسی ترین راه برای تشخیص 
آماقر مفخر و ارت 


البته در مورد معجزات و کراماتی که از ائمه علیه السلام صادر می شود, 
نمی توان تردیدی داشت و این به انبیای الاهی و خاص پیامبر اکرم: 
اختصاص ندارد؛ زیرا: 


درباره امه اطهار نیز صدها معجزه و امر خارق العاده و خبرهای غیبی نقل 
شده در کتاب های حدیث و مناقب و تاریخ نگاشته شده است. صدها راوی 
که هر کدام در شهری و در زمانی می زیسته اند که آن معجزات را حکایت 
کرده اند و در کتاب های حدیث - حتی بعضی کتاب های اهل تسنن - ضبط 


است. 


از مجموع آن احادیث اجمالا اين مطلب اثبات می شود که ائمه اطهار 
علیهم السلام نیز مانند پیامبران. دارای معجزاتی بوده اند و می توانسته 
اند در مورد لازم, امور خارق العاده انجام دهند. معجزاتی که برای آنان 
حکایت شده است. در محیط تشیع, از ضروریات مذاهب امامیه به شمار 
می رود و انکار آن ها به منزله آن است که اصل امامت و وجود امامان 
مورد انکار واقع شود. اهل تحقیق می توانند به کتاب هایی نظیر: عیون 
المعجزات., بحارالانوار, اثبات الهداه, اصول کافی. مدینه المعاجز, مناقب 
شهر آشوب. اثبات الوصیه مسعودی, شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, 
دلاله الامامه طبری و ساير کتاب های حدیث و تاریخ مراجعه کنند. 


البته ما معتقد نیستیم تمام معجزاتی که برای ائمه نقل شده و در کتاب 
فا صنافب: دیدم می شود ضددر ضخ درسنت: است* بلکه شا ید در میان ان 


ها احادیت دروع و مجعول نیز وجود داشته باشد. ما بیش از این نمی گوبیم 
که از مجموع احادیث به طور اجمال استفاده می شود که امامان و 


گانه شیعه دارای معجزات و امور خارق العاده ای بود ه اند.(1) 
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می توان گفت هر یک از فرق و مذاهب اسلامی, راهی را برای تشخیص 
امام معرفی کرده اند: 
1 معتز له, اهل حدیت؛ اشاعره, ماتریدیه و صالحیه (گروهی از زیدیه) به 


2 فرقه عباسیه, در راه تشخیص امام, معتقد به نص و ورائت شدند. 


3 خوارخ آين حروه تندرو.ج آفراظی, به.علبه و انسیلا. در اثبات. امافت 
اعتقاد دارند. 


4. زیدبه برای تعیین امام, دو راه نْص و دعوت را معرفی کردند. 
5. شیعه آثنی عشریه يا امامیه - همان گونه که گذشت - به نص و معجزه 


معتقد شدند. البته نص در نگاه شیعه, ر دو قسم است؛ یکی نص پیامبر, 
دیگری نص امام قبلی, ق بر مر وتا زان دم ند از لضر مقرفین. ایدم 


ست . 


متفاوت و مغایر با دیدگاه شیعه اثنی عشری. 


توافت ای این رای مین آتاسیس فلافیت 


اشاره 


شواهد عقلی و نقلی برانتصابی بودن امامت و خلافت(1) 
اف تا وی زو مفیت ناش تفای 


اولین شاهدی که می تواند موّید انتصابی بودن امامت باشد. نه انتخابی, 
بررسی رشد سیاسی مسلمانان عصر پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم 
است. مردم آن زمان از نظر بیش سیاسی به حذی بر ده بودند ۳ 
شایسته آن باشند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گزینش جانشین 
خود را به آنان واگذار کند. آنان مانند جامعه در حال رشد و گسترش بودند 
و به رهبری نصب شده نیازمند بودند, زیرا از یک طرف آئین مقدس اسلام 
در میان اقوامی به وجود امد که به اتفاق همه مورخان, از عقب افتاده 
ترین ملل جهان بوده اند و از نظر سیاسی, اجتماعی, اخلاقی, دینی و سایر 


سیاسی, فاقد نظام سیاسی و حکومت و زمامداری بودند و از نظر 
اجتماعی, به صورت نظام قبیله اداره می شدند. صدها نفر تحت حمایت 
شیخ قبیله به سر می بردند که از قدرت و نفوذ بیشتری 
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[- در ندوین این بخشن؛ از جزوه امامت استاد ادیانی, بهره گرفته شده 
است. (البته با دخل و تصرف) 


برخوردار بود. تعداد این قبیله و تیره ها از صدها متجاوز می شد. همه گونه 
اختیار برای رئیس قبیله بود و دیگران متحرک بی اراده ای بیش نبودند. 


ار ای سای ار نی ان رات ساهای وس 
خرافات هون شیر مادن با رو آنان آمیشته شیدم بوذ" پر اق.ضنال:, مر آنتعم 
حجی که از حضرت ابراهیم به ارت برده بودند. با راه یافتن خرافات و 
انحرافات؛ وسیله ای برای آقایی قریش و کسب درآمد آن ها شد. آیین 
خضرت موی ۰و گسستتین: علیهها. آلسملام در یمین .ها کمتن رام بافته 
بود. 


حضرت امیرالمقمنین علیه السلام اوضاع اعراب قبل از اسلام را چنین بیان 
می فرمایند: 
ال [تقالی ] بعت مُحمَّداً ص تذیراً ِلْالمین و آمینا عَلی التتزیل و تم 
مَعْسَر القرب علی شَرّ دين و فی سر دار مُنیخون بّین حجازم خسن و یات 
تشربون الکدر , و تأکلون الجَسبٍ و , تسْفکون دمَاءکم و تَقَطعون 
ارَحامعم الاصام فیک متصونط 2 ایک معصوبه (1) همانا خداوند, 
ها 0 
او را امین بر وحی اش قرار داد و شما جماعت عرب, بر بدترین دین بودید 
و در بدترین خانه ها به سر می بردید و در سنگ لاخ ها زندگی می کردید و 
در بین مارهای زهردار به سر می بردید و از آب کدر و تیره می آشامیدید 
و غذای شما از نان سخت بود و خون همدیگر را می ریختید و ارتباط با 
خویشان را قطع می کردید, و بت ها در میان شما برافراشته, و گناه به 


البته در میان اين عوامل منفی, یک سری عوامل مثبتی در میانشان بود که 
ی ای ام ور ی وا تا ناند موتوا بت رس 
روحی و اخلاقی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و تعالیم عالی اسلام 
دانست و قسمت دیگر را می توان در آمادگی نسبی ملت عرب و فداکاری 
هت از آنان.به خساتب اورد. 


از طرف دیگر مهم بقا و ادامه روحیه مکتبی و مذهبی مردم و رسیدن به 
رشد کامل بینش سیاسی و اجتماعی و مذهبی می باشد تا هم در پیشامدها 
و حوادت روزگار درست تصمیم گیری کنند و موضع گیری ها و حرکاتشان 
طبق موازین مکتب باشد و هم آداب و رسوم موروئی و تقلید از نیاکان, از 
ضمیر دلشان ريشه کن شود. تا مبادا در مورد کم فروغ 
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لا عم ور 


شدن عوامل نوظهور انقلاب. مثل فقدان رهبری و شکست دشمنان 
مشترک , به آداب و اخلاق و افکا ر گذشته بر گردند. 


صاحبان مکاتب برای چنین امری از گذشت زمان؛ تبلیغات, مراقبت های 
پیگیر و رهبری های تثبیت شده. کمک می گيرند. 


آشخ. اشفانی افام ی ان این قانون: تا موف سامت اکرم سای 1 
علیه و آله و سلم در میان اقوامی ظهور کرد که تاریکی جهل و بت پرستی 
و تعضب و تقلید از نیاکان دل های آن ها را فراگرفته بود. آداب قبیلگی و 
سر سپرد گی به رئیس قبیله و ظلم و تجاوز در دل های آن ها رسوخ کرده 
بود. 


رشد کامل آن ها در بینش سیاسی و اجتماعی و دینی, کار یک روز و یک 
سال نبود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم - با همه لیاقت هایشان 
- چون می خواستند با روش طبیعی پیش بروند ولی نتوانستند در مدت 
کوتاهی به این هدف نائل ایند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم بذر 
ایمان و اسلام را در دل ها افشاندند. این بذر, در اقلیتی به علت وجود 
زمینه های مساعد, خیلی زود به ثمر رسید؛ ولی در بیشتر آن ها هنوز به 
ور ۳ بذری بود و به نهال رسیدن و به ثمر نشستن آن, به مرور زمان و 
لفات گر ورهیوی ست شیور قار داش با کی این عواقل بت 
گانه, رشد بینش سیاسی و اجتماعی و مذهبی در آن ها کامل شود, و بدین 
وسیله در حوادث و رویدادها, درست تصمیم گیری و حرکت کنند رسومات 
جاهلی و نظام قبیلگی آیین بت پرستی که در زوایای روح آن ها لانه کرده 
بود و منتظر کاری شدن عوامل نو ظهور انقلاب بود از ضمیر جانشان 
سوزانده و کنده شود. 


تاریخ اسلام نشان می دهد که مسلمانان هنوز در حیات پیامبر صلی الله 
علیه و اله و سلم به رشد کامل در بینش سیاسی و اجتماعی و دینی 
نرسیده بودند. اینک به دو نمونه تاریخی توجه فرمایید. 

نمونه اول: در جنگ اج سردار نامی اسلام, مصعب ابن عمیر که صورتش 
ای ی ی اس نت وی به گمان 


«قَد قیِلَ مُحَمّد؛ ای مردم ! محمد صلی الله علیه و آله و سلم کشته شده». 
یز کته شدن امین آکزمتصلی: الله-غابه و اله هسام در .فان ازشن 


اسلام و سربازان قریش منتشر شد و دشمنان همینا شاد ی هد 
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«محمد کشته شد». انتشار این خبر, روحیه جمعی از مجاهدان اسلام را 
چنان تضعیف نمود که بیشتر آن ها دست از جنگ کشیدند و به کوه پناه 
بردند. تس بن نضر, عموی انس بن مالک می گوید: در این موقع دیدیم 
دسته ای از مهاجر و انصار که در میانشان عمر بن خطاب و طلحه بن 
عبیدالله بودند, در گوشه ای نشسته اند. من با لخن اعتراض ام گفتم: 
«چرا نشسته اید؟» در جواب گفتند: با شد و جنگ فایده ای 
ندارد». هن. گفتم: «اکر محمد صلی الله علیه و آله و سلم کشته شد: 
زندگی پس از وی سودی ندارد. برخيزید و در همان راهی که او کشته شد 
شهید شوید».(1) 


گروهی دیگر آنچنان افسرده بودند که تصمیم گر فتند برای نجات خویش 
پیش عبدالله مه رئیس منافقین مد بنه بروند تا او برای #۹ 


ابوسفیان امان ۳ آیانت سوره ]۹ عمران؛ این تردید و ارتجاع و تصمیم 
به بازگشت به جاهلیت را سخت توبیخ می کند: 


(وما مُحَمّد لا ر ول قَد حَلَتْ و من یله الرّسْلٍ آقان مات َو فتل انقلیئم 
۰ من بت رد میم کل : بطلّ ال شین وسیجُزی له 
از طرف خدا که پیش آز او نیز پیفقتر آنی ی ۱ 
آپا اگر او نیز به مرگ یا شهادت درگذشت. باز شما به دین جاهلیت خود 
رجوع خواهید کرد؟ پس هر کس مرتد شود به خدا ضرری نخواهد رسانید؛ 
نلکه خود. را ش زیان از آخته. اس و هر کس شکر نعمت دین گزارد و در 
لام یداو انوا ااکا متس ام یی اعمال باسی اران. ۳ 
خواهد کرد. 

نمونه دوم: ممکن است کسی تضّور کند که جنگ احد در سال سوم هجرت 
واقم شند وریفن از آن: مصلمانان هشت سال خیکر کح علیمات بنامنر 
بودند و اسلام در روح و جان بیشتر انان نفوذ کرده بود؛ ولی پاسخ این 
پرسش, این نمونه دوم است: 


در جنگ خُتین که در پایان سال هشتم هجرت به وقوع پیوست, عین همین 
جریان تکرار شد. هنگامی که لشکریان مالک بن عوّف در تاریکی شب بر 
ارتش اسلام شبیخون زدند و همه را غافلگیر کردند. بیشتر مسلمانان پا به 
فرار گذاشته. بیش از خود دشمن به 
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1- آبن هشام, السیره النبویه, ج 2 ص 3 9. 
هل عمران :144 


گفتند سحر باطل شده و جز گروه فداکاری, در میدان باقی نمانده بود.(1) 


كٍِ در این زمینه می فرماید: 


نضرکُمُ ال فی مواطن گنيرو یوم ختين دجم کلرنکم قلَم تن 
0 مَدْیرِینَ )/(2) خدا 
شما مسلمانان را در مواقع بسیاری یاری کرد و نیز در جنگ حنین که 
فريفته. و مغرور بسیاری لشکر اسلام شدید. آن لشکر زیاد اضلا به کاز 
شما نیامد و زمین بدان فراخی بر شما تنگ شد ]دشمن بر شما چیره و 


قوق پنجه کردید[ تا انکه همه رو به قرار تهادید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روایات متعددی, از ارتداد 
اصحابشان و ایجاد مذاهب مختلف خبر داده اند.(3) 


بنابراین برای به ثمر رساندن اسلام و حفاظت مردم از بازگشت به 
گذشته, لازم است رهبری همانند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 
از جانب خداوند تعیین شود و این همان نظریه شیعه در مسئله امامت 


است. 


این ها و ده ها نمونه دیگر از مخالفت با پیامبر در مسائل عبادی و سیاسی 
۵ اختفاعی, تشانحر ان اننت: که بیشتتر آهت: به. رشند کامل. سیاسشن و 
اجتماعی و دینی نرسیده بودند, تا بتوانند در حوادث آینده و رویدادها طبق 
موازین مکتب حرکت کنند. بر فرض این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
اله و سلم در جنگ احد به شهادت می رسیدند, ایا فرار مسلمانان و صحابه 
کبار که شانزده سال با پیامبر معاشرت داشتند. طبق موازین دین مقدس 
اسلام بود؟ 


آیا رها کردن پیامبر در جنگ حنین که در سال 8 هجری بر پا شد, از سوی 
یارانی که در مدت بیست سال علمات وحی را شنیدند. حرکتی طبق 
موازین مکتب بود؟ این ها در مصاف با دشمن بیگانه بود که ایستادگی 
کردن در مقابل ان ها و دفاع از اسلام و لااقل از قومیتشان (عربیت) به 
مراتب به آمتان تر بود از پیشامد رحلت بیامبر و انتخاب جانشین به آدست 
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[- ابن هشام, السیره النبویه, ص 443. 
2- توبه . 5 
3- آبن حنبل, احمد, ملسند احمد, ح1, ص 35 2. 


ات تون در تا برای آشتاب فرد اضاد: اورعر ات اقلم ‏ آزننجه 
خیلی شهامت و فداکاری و رشد دینی لا زم نود که تاسما تم ستتر -بادان 
پیامبر - به شهادت تاریخ - به چنین رشدی نرسیده بودند. 


اگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جانشین را معرفی نکرده و به مردم 
وا گذاشته باشند, ختما نمی خواهند جانشین؛ از راه های معمولی عصرشان, 
مانند کودتا و تهاجم دشمن خارجی یا سلطنت موروثی انتخاب شود . ؛ بلکه 
می خواهند همه أَمّت به صورت حداکثری یا شورای اهل حل و فصل, 
خلیفه را انتخاب کنند. آری ۶ اگر بیشتر مسلمانان در حد کامل از رشد بیش 
سیاسی و مذهبی رسیده باشند, تا حدودی قابل قبول بود؛ ولی به شهادت 
تاریخ. بیشتر جامعه اسلامی به چنین درجه از ایمان نرسیده بودند و نمی 
توانستند رهبر دآنا ولایق و مدیر و مذبر را انتخاب کنند " به ویژه با توجه به 
نظام قبیلگی که در میان مسلمانان نفوذ داشت و هنوز هم دارد. شکست 
اکتست. اضر رامیت صواخران وس حرنان شهار سین اند م۱ 


است. 


فا امامت و آینده مصالح سیاسی اسلام 


پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم روزهای آخر عمرشان را می 
گذراندند؛ ولی خطر دشمنان نشان دار اسلام. جدی تر می شد. دشمنان 
بیرونی و درونی اسلام, خطر جدی برای انهدام اسلام بودند. این دشمنان 
۳ صورت چهار ضلع یک مربع., کیان جامعه اسلامی را مورد هدف قرار 
دادند. 


ضلع اول. امپراتور روم بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم تا اخر 
عفر انب اه فکر امس اسر روم ال سصونی تعشفی. بر ور سا نا 
ارتش مسیحی روم در سال هشتم هجری بود که منجر به شهادت سه 
فرمانده ارتش اسلام, یعنی جعفر طیار, زید بن حارث و عبدالله بن رواحه 
و شکست ناگوار ارتعش اسلام 9 به مدینه گردید. این حادثه, باعث 
حرانته. ات وخ ند هر احهام. ی بیم. آن: .هی رفت. که مر کر خلافت 
اسلامی را مورد تاخت و تاز قرار دهند؛ از اين رو پیامبراکرم صلی الله 
علية و آله و سلم ذر سال. نهم هحجرت: با ارکش ستکیتی: به سهی. کرانه 
های شام حرکت کردند, تا هر نوع برخورد نظامی را خود رهبری کنند یا 
لااقل با برخی از قبایل مرزنشین پیمان عدم تعرض يا همکاری ببندند. 


ص: 11_56 


ارتش اسلام با این مانور, کمی از حیثیتِ مخدوش خود را باز یافت و پیامبر 
ها ی ما را 
جبران شکست و خطر روم مسیحی بیرون نرفت؛ لذا چند روز پیش از 
بیماری, به مسلمانان دستور دادند که به فرماندهی اسامة بن زید» رهسپار 
کرانه های شام شوند, قبل از آنکه دشمن, آن ها را غافلگیر کند یا آماده 
نبرد شوند. اين نشانگر تشویش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از 
طرف رومیان است که برخورد شدیدی میان مسلمانان و رومیان را پیش 
بینی می کردند. 


ام اف آیران ماش سوت تمعن 
و وق یس ار سکیم اد رای بر 
و سفیر آن حضرت را کشت. او به فرماندار یمن نوشت که پیامبر نوظهور 
را بکشد و سرش را برايش بفرستد. چیزی که این خطر را جذی تر می 
کرد این بود که یمن و حجاز از مستعمرات ت شاهنشاه ایران بودند که در 
پر تو آنین مقدس اسلام, نه تنها به استقلال رسیدند و بر سرنوشت خود 
حاکم شدند. بلکه بیم آن می رفت که ورق برگردد و تودة ملت محروم و 
زجر کشیده, بر ۳0۱ ایران مسلط شوند و این عامل دیگری برای 
ساکت ننشستن خسروان ایران بود. خسرو پرویز, در زمان پیامبر صلی 
الله علیه و اله و سلم بدست پسرش کشته شد ؛ ولی موضوع استقلال یمن 

و حجاز و کرانه هی مص یار سر سای بان 
دور نبود. وجود چنین قدرت سنگین و فراگیر و مجهز به قدرت ایمان و 
فداکاری و اخلاص,: برای آن ها قابل تحمل نبود. آپا سزاوار است که پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و اله و سلم با وجود چنین دشمنان نیرومند و 
مترصدی, بدون پدید اوردن خط دفاعی محکم و استوار از طریق زعامت و 
امامت فرد لایق. چشم از جهان فرو بندد. 


ضلع سوم. حزب منافق بود که بارها قصد جان پیامبر را کرده بودند. 
منافقان یک بار نقشه ترور آن حضرت را در بازگشت از جنگ تبوک کشیده 
بودند و حالا هم يا مرگ پیامبر را انتظار می کشیدند. قرآن این مطلب را 
این چنین بیان می کند: تتربْص به ريت المنون )/(1) یعنی ما در انتظار 
هرک آو هستیم که بمیرد و آوازه او شیر ی شنود. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطر منافقان را بارها و بارها با 
تدابیر و کاردانی خود خْنتا کردند. نمونه هایش داستان مسجد ضرار در 
سال نهم به سرکردگی ابن عامر و توطئه کودتا در 
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1- طور: 30. 


مدینه در غیاب پیامبر به وسیله عبدالله ابن ابی و ده ها نمونه دیگر که 
پیامبر در حیاتشان می بینند. هنوز عناصر اخلالگر در مدینه هستند که رحلت 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پیش می آید و هنوز جرئومه هایی چون 
ابوسفیان وجود دارند. او همان کسی است که وقتی عده ای در سقیفه با 
ابوبکر بیعت کردند گفت: «طوفانی می بینم که جز خون. آن را خاموش 
نمی سازد». سپس رو به فرزندان عبد مناف (بنی هاشم) کرد و گفت: 
خر شرا و تا اس 
علی دستت را بده تا بیعت کنم, من تو را با سواره و پیاده نظام کمک می 
کنم» و حضرت امیرالمومنین علیه السلام دست نداد و او را ملامت کرد و 
فرمودند: «به خدا قسم ! تو جز فتنه و فساد, هدفی دیگر نداری. تنها امروز 
نت که ام وهی انش و فه | بر افروزی بلکه بارها خواسته ای در 
اجتماع مسلمانان شرژی بر پا کنی. مرا تاره یت ۱ 


ضلع چهارم, ارتداد بعضی از سست ایمان ها بعد از رحلت پیامبر اکرم 
ضلی: الله علنه. و اله و سلم بود. پیامبر در زمان حیاتشان از ارتداد برخی 
اصحاب خبر داده بودند. با وجود چنین دشمنانی, ایا حشکت بود که ان 
حضرت در فکر آینده اسلام نباشند امت را آنچنان سرگردان رها کنند, تا هر 
کسی بعد از رحلت پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم بگوید: یز 
نشدند فتنه ای ایجاد کنند و مسلمین بر مرتدین پیروز شدند. سپس 

در صف واحد با روم و ایران جنگیدند, به سبب تدابیر و فداکاری های 


را هه مه که ایا اه و ی 
حضرت در سکوتشان نیز - ولو به قیمت از دست دادن حقشان - اسلام را 
به عالی نرین وجه نجات دادند. این پیشامد, مسلمانان رز از فیض رهبری 
امام ری شاعت لیم ال اسلام نا ساشانسانی کات مر ان 
حضرت در خطبه ای که در اوائل خلافت در مکه اراد کردند چنین 


فرمودند: 
اية ال لول معاقة الْرق ب ین الفشلمین, و أن یقود الکفرُ. و یور الذین, 
لکتّا عَلی غیر ما کنا لَهْمْ عَلّیه ببه , ) به خدا قسم ! اگر ترس از پیدا شدن 


شکاف و اختلاف در میان 
ص: 58 1 


2- ابن ابی الحدید, عبدالحمید, شرح نهچ البلاغه, ج1, ص 307. 


فسامانان مود و آبی کم.بان دنگر کتر مت پرشتیبه قاط اتسلافی باز 
نگردد و اسلام محو و نابود نشود, ما غير این که هم اکنون مشاهده می 
کنید, بودیم . 


خلاصه اینکه شکوفایی نهال اسلام که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و 
سلم در دل ها غرس کرده بود, با توجه به اهداف پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله و سلم و مصالح سیاسی جهان اسلام. اقتضای رهبری انتصابی را 
داشت. اری؛ با قیمت از دست دادن همه چیز و پایمال کردن رسالت 
اسلام, هر حکومتی ممکن است به ظاهر پیش ببرد. 


اماشتقری قفا ان عاخات فت ی 


هر .عکتیی را تندم هاتدن ه حا افتاون اضول و ضبانی. ان تا هت مامت 
باشد. تنها نیروی نظامی نمی تواند بقا و درخشندگی حکومت را در طول 
زمان تضمین کند؛ بلکه این جهاد فکری و دفاع از سنگرهای اعتقادی است 
مره تواند یک مکتب و تمامیت فکری ان را حفظ کند. بدیهی است 
آگاهی و اطلاع از اصول و فروع یک مکتب, مطلبی است و دفاع منطقی از 
حریم عقاید و پاسخ به مناقشات دشمنان. مطلبی دیگر, و چنین امری برای 
همگان ممکن نیست. 


آنیزه مقدس اسلام نیز از این قانون مستئنا نیست. انتشار دین مقدس 
اسلام در محیط عربستان و بلند شدن آوازه رد دشمنان عقاید و مذاهب 
را برای تحقیق و بررسی در حقانیت آن و يا به منظور جنگ تبلیغاتی به 
مدینه کشاند. البته, اسلام در اغاز: نبرد خود را بر ضدبت. برستی. آغاز کرد و 
افراد صاف و بی غرض را به خود معتقد ساخت؛ ولی عده ای لجوج و 
متعصب بودند که جز با زور اسلحه, حاضر به ترک بت پرستی نبودند و 
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیز با آن ها وارد جنگ شد. 
برخورد مشرکان با مسلمانان, بیشتر جنبه نظامی داشت تا جنبه فکری. به 
هر حال بت پرسی سم از د رکشت ام صلی الم علیت و آلمو شلم از 
شبه جزیره عربستان برچیده شد؛ ولی در همین هنگام دشمنان تازه نفس 
از یهود و نصاری پیدا شدند. این ها علاوه بر جنگ های نظامی, چون به 
کتاب اسمانی مجهز بودنر سوالات پیچیده دینی و مذهبی مطرح کردند و از 
دو جبهه با اسلام وارد جنگ شدند. آنان سئوالات پیچیده را از کتبشان - یا 
برای تحقیق در حقانیت اسلام و يا برای ایجاد شک و شبهه در دل 
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پیروان اسلام مطرح می کردند؛ سوالاتی از قبیل حقیقت روح؛ ذوالقرنین, 
ی ای را 
ها سوال دیگر. 


پاسخ گوئی به این سوالات و شبهات در حیات پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم با خود حضرت بود که در پرتو وحی؛ شبهات ان ها را پاسخ می دادند؛ 
ولی بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم. اسلام به نقاط دورتر 
چون فلسطین و شام و روم و ایران رسیده بود. 


شخصیت های علمی اهل کتاب یا برای تحقیق و بررسی در حقانیت اسلام 
یا یحو اف که اساس‌هوشه اس آصان مر یی نفد فسات اه 
ایجاد شک و شبهه در ایمان مردم, وارد مدینه می شدند و سراغ پیامبر پا 
وصی پیامبر را می گرفتند. هنگامی که می شنیدند پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم رحلت کرده اند, سراغ وصی ایشان را می گرفتند؛ چون 
تا اش بوک توا وه ای ار را ای مش انم اش ۱ 
وصی پیامبر, اما وقتی با خلفا به عنوان وصی پیامبر روبه رو می شدند, در 
نخستین برخورد تَفوّق (برتری) علمی این هیئت ها برخلفا آشکار می شد 
فان کر و ایواتن از چهره پاسخ گویان (خلفا) ظاهر می گشت. این؛ 
چیزری است که دانشمندان اهل سنئت. نمونه های آن را در کتاب هایشان 
آورده اند و به این حقیقت اعتراف دارند. هنگامی که آن ها با شخصیت 
زر اسلام یعنی امیرالمومنین علیه السلام روبه رو می شدند. نه تنها 
جواب سوالاتشان را می گرفتند؛ بلکه دل های گروهی از دانشمندان و 
کشیشان به سوی اسلام جذب می گردیدند و مسلمان شده, به امامت 
امتر الف مین یه كِِ ااق هی نی تاو شاهد موته ها 
زیادی از مناظرات علمی دانشمندان مذاهب و مکاتب در زمان خلفا و پس 
از آن ها بوده است. اما ذوات پاک ائمه علیهم السلام در زمان خود یگانه 
مدافع حریم اسلام و قران بودند. 


علت عاجز ماندن خلفاء از پاسخ به سوالات و جواب دادن ائمه اطهار 
علیهم السلام این بود که پاسخ دادن به سوالاتی که در کتب مذهبی اهل 
کتاب بوده و همچنین پاسخ دادن به شبهات مادی فلاسفه پونان, با علوم 
عادی ممکن نبود؛ بلکه پاسخ دهنده باید از منبع عظیم دیگر علمی که همان 
وحی و علم غیبی است برخوردار باشد, تا بتواند به هر سوالی جواب 
مناسب بدهد. 


با توجه به این که رابطه وحی و پیغمبری با رحلت پیامبر صلی الله علیه و 
اله و سلم قطع می شود. پس 
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پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم باید علم به پاسخ سوالات را نزد عده ای 
از یارانش بگذراند که توان روحی و ظرفیت بیشتری دارند؛ چون خود 
یر و ی | ولی بعد از ایشان 
نظام وحی منقطع می شود. ما شیعیان معتقدیم پیامبر صلی الله علیه و 
اله و سلم این علوم را در نزد امیرالمومنین و فرزندانشان: نهادند که از آن 
به علم غیب و علم لذنی تعبیر می کنیم. ان شاءالله در بحث علم امام 
ادامه این مطلب خواهد امد. 


خوفتجات: کشت به تما اضل روم اقام راعتوان باس ددم نف با حطا 
فکری ثابت می کند؛ بلکه نحوه تعیین امام را نیز مشخص می سازد که باید 


باشد, مطالعه و بررسی رشد علمی و فرهنگی مسلمانان در حفظ دین و 
شریعت و اصول و فروع اسلام و جلوگیری از جعل احادیث و ایراد اباطیل 
به حدی رسیده بود که لیاقت و شایستگی حفظ اصول و مبانی عقیدتی 
اسلام را داشته و با اکر اخادیت بپیاهیر ضلی الله.علیه و اله.ه سلم را یک 
چا دز اختیار هی داشتند, با مراجعه به آن می توا تشتند صحیح را از سقیم و 
افکار اسرائیلی و مسیحی را از افکار اسلامی جدا کنند, شاید بتوان گفت 
از وجود امام معصوم و انتصابی بی نیاز هستند و تنها به یک حاکم و 
زمامدار نیازدارند و چنین شخصی را خودشان می توانند انتخاب کنند. 


ولی همه سخن در این اگرها است. البته ففت ترت ۶ امت اسلامی به پایه ای 
اس وی ان ایو از رو 
نقصان حفظ کند و امانت پیامبر را به طور سالم و کامل به آیندگان 
بسیارد ؛ چون در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ده ها کاتب وحی 
و صدها حافظ قرآن وجود داشت و در راه گسترش قرآن. علومی مثل نحو 
و صرف, اشتقاق و لغت و معانی و بیان و بدیع و تفسیر و تجوید پی ریزی 


شند. 
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1- برای توضیحات بیشتر ر.ی: شیخ ذبیح الله محلاتی. قضاوت 
امیرالمومنین علیه السلام؛ شیخ محمد تقی شوشتری, قضاء امیرالمومنین ؛ 
علامه انیت عبدالحسین؛ الغدیر, جَ6. 


تاریخ, نراع هایی را که حاکی از اهتمام مسلمانان_ در امر صیانت و حفظ 
قرآن بود, ثبت کرده است. داستان خذف: + اه از آیه «کنز»(1) در دوران 
عثمان و ایستادگی آبی بش کعب, پیرو امیرالمومنین غلیه السلام در تاریخ 
ثبت شده است؛ : ولی با تمام این اعترافات؛ اتکی امت, خیلی محدود 
فرع خفن مفن. فر ان سود و کاضی از این خد فرآتر نماد اینک بررسی در 
سه بعد کلی, می تواند ما را به پایه قدرت و توانایی امت در تفسیر و 
تحلیل مبانی عقیدتی و فرعی اسلام اشنا سازد. 


بخشی از مسائل اسلامی را معارف عقلی و کلامی و عقیدتی تشکیل می 
دهد که زیربنای همه مسائل دیگر است؛ مثل اثبات ذات باری تعالی, 
صفات و افعال خداوند, قضا و قدر, جبر و اختیار, حقیقت انسان و روح» 
برزخ و معاد, توبه و شفاعت, بهشت و دوزخ و خیلی از مسائل دیگری که 
در قرآن و حدیبت لبوی آمده است؛ ؛ ولی مسلمانان ور فنسیر آن ها دچار 
تفرقه شدند و در هر یک آن ها فرقه سازی و رأی تراشی رخ داد. کتاب 
های ملل و نحل شاهد گفتار ماست؛ فرقهم هایی مثل معتزله, اشاعره, 
خوارج و شیعه که از هر کدام, ده ها شعبه دیگر به وجود آمده است. 


در بخش دیگری از تعلیمات اسلامی یعنی احکام و فروعات. این اختلاف با 
شدت بیشتری به چشم می خورد. پدید امدن مذاهب مختلف فقهی در 
اسلام و اختلافشان در کیفیت برگزاری فرائْض مثل وضو و نماز و روزه و 
زکات و مانند این ها چشمگیرتر هستند, تا آنجائی که به سبب تعدد و 
اختلاف این مذاهب فقهی, اجتهاد در اهل سنت ممنوع اعلام شد. در 
مسائل معاملاتی. مدنی, قضائی و جزائی نیز این اختلاف نظر شدید وجود 
دارد که وارد آن ها بحث نمی شویم. 


همچنین در سثت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز نتوانستند از رخنة 
دروغ ها و جعلیات جلوگیری نمایند و نتوانستند سّت نبوی را از تحریف 
اه برخی یهودیان و مسیحیان مسلمان؛ مثل کعب الاأحبار و وهب 
بن منبه و برخی از منافقان داخلی, مثل سمره بن جندب. ابوهریره و عروة 
بن زبیر. صدها دروغ و جعلیات را به جای روایت پیامبر صلی الله علیه و 
آلهو سم خاخفنت رود که فون اه صورت ای ای می ند 
اس وا ها ار 
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1- توبه . لاد. 


کرد؛ ولی به قدری افسانه و دروغ از زبان پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم نقل نمود که عمر, سخت او را با تازیانه تأدیب کرد و گفت دیگر حق 
تدارهاه سا سس صلی ا‌شغای ام واه ی بل کید. 


مرحوم علامه امینی, تعداد 700 نفر از دورغ سازان را بیان کرده است(1) 
که تنها 41 نفر آن ها 408686 حدیث به اسم پیغمبر صلی الله علیه و آله 
و سلم جعل کرده اند. وی تعداد احادیث ساختگی هر یک را بیان کرده و آن 
را در محافل حدیثی نشر داده است. 


همچنین محمد بن اسماعیل بخاری صاحب کتاب صحیح بخاری است که 
معتبرترین کتاب روایی و از صحاح سته اهل تسنن است. تعداد احادیث این 
کتاب با حذف مکررات. حدود 2761 حدیث می شودکه بخاری این تعداد 
حدیت را از میان600 هزار حدیث - که همه را از مشایخ خود نقل می کند 
- استخراج نموده و تقریبا از هر هزار حدیث. 5 حدیث آن را نقل کرده 


است. 


بخاری گفته است: «من صد هزار حدیث صحیح و دویست هزار حدیث غیر 
صحیح در حفظ دارم». یکی دیگر از محدتان بزرگ اهل تسنن, یعنی ابوداود 
سجستانی صاحب سنن می گوید: «چهار هزار و هشتاد حدیت را از بین 
پانصد هزار حدیث نقل کردم». 


میان سیصد هزار انتخاب کرده است. احمد حنبل در مسندش سی هزار 
حدیث را از میان هفتصد و پنجاه هزار ذکر کرده است.(2) 


این همه احادیثت مجعول و ساختگی حاکی از چیست؟ 


این نشانه عدم رشد کامل فرهنگی امت می باشد. البته چنین چیزی 
طبیعی به نظر می رسید؛ زیرا خلفا با پیش گرفتن سیاستی چون بدعت 
دانستن 11 از حکم حوادث واقع نشده و منع از نقل حدیث و منع از 
نوشتن حدیث و برگزیدن مشاورانی چون مروان بن حکم و داشتن مراجع 
علمی چون کعب بن احبار و مفیره بن شعبه و ابوهریره, و تهدید و تأدیب و 
حبس کردن افراد صادق. مثل ابوذر و عمار. چگونه می توانستند سئت 
ِِ" را از تحریف, حفظ نمایند و از پیش آمدن چنین وضعی جلوگیری 
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1- امتتی: عبدالحسین؛ الغدیر, 0 (9 ص 74-209 2. 
ار ار 


ننیحه . معلوم می شود که تعیین و نصب الاهی امام معصوم و دور از 
هرگونه هوا و هوس, برای تفسیر اصولی و اعتقادی و بیان احکام فرعی و 
حفاظت از سّت اصیل محمدی صلی الله علیه و آله و سلم لازم و ضروری 
قی باشند, تا را او وان یی عظر فاظع اعلام شود و ععیار و.عتران 
شناخت حق از باطل باشد. 


امامت و جبران نیازهای قانونی بشر در بستر زمان 


در این بخش, مسئله امامت از بعد نیاز روزافزون مسلمانان به قانون 
مطالعه می شود اگر ثابت شود که نصوص کتاب و سئت پیامبر به اندازه 
ای بود که پاسخگوی همه احتیاجات ان روز مسلمانان بود یا حکم مسائل 
نوظهور در کتاب و سنت موجود بود يا لااقل قدرت فکری و استدلالی خلفا 
به پایه ای رسیده بود که قوانین جزئی را از قوانین کلی کتاب و سنئت 
شا ی و 
۳1۳۲ 0 این فتله ابیت سود در این صوریت عصلحت الم ایجات 
می کند که پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امام 
معضوم و الم و احاحی تشه ۲ این نها ها را مرف سا رمو آمت زا 
اثژ عمل به:آرا ه نظرات اسان .هات حامل .و خطاکار .یه عمل بر یو 
قیاس و استحسان بی نیاز کند. اینک : به این نکته می پردازیم ء که نصوص 
اس متا یلاعت ی 


1 کتاب (قرآن): قرآن که کون از منایع قوانین اسلامی است, بیش از 
پاتنضد آیه به. نام «ایات: الاحکام» ندارد. از سویی؛ آیات مکی: عقیدتی 
هستند؛ چون بنا نبود اين کتاب, یک کتاب فقهی و حقوقی باشد و از طرفی 
فشار تبلیغی سیزده سال مکه بر محور اصول دین و بیان مبانی عقیدتی 
مکتب و دعوت به توحید و معاد و نبوت و اجتناب از شرک و بت پرستی 
دور می زد. از طرف دیگر, شرایط ان زمان, اجازه بیان مسائل اجتماعی, 
مدنی, عبادی, اخلاقی, سیاسی و اقتصادی را نمی داد؛ تا زمانی که مردم 
گرفتار شک هستند, صحبت از زکات, حج» و معاملات, سیاست وجهات دیگر 
معنا ندارد. به هر حال, تعداد 500 آیه از آیات هدتی: ابات الاحکام هستند 
که در مقابل هزاران مسئله مورد ابتلا بسیار اندک است. 


2 سئت پیامبر: پیامبر اکرم نی الله علیه و آله و سلم سیزده سال 
اقامت در مکه به انسان سازی مشغول 
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بودند و چون در این کار توفیق کامل نصیب ار تزز هار نشد, ناچار به 
هجرت شدند. استقبال مردم مدینه اش مقدس اسلام و پشتیبانی آنان 
افش اکتضشضای الا هه لفه ص تن اسان کشت ردان سس سا 
سایر مسائل اسلامی بیردازند ویک قسدفت از دستورات و احکام اسلام را 
در محیط خود پیاده کرده. وظایف مردم را از نظر حلال و حرام روشن 
ماد پل دس وبا ناس سا باس صای اه یه آله ب سر 
مدینه را با مشکلات عذیده ای مواجه ساختند؛ چون تمرکز مسلمانان در 
مدینه. رعب عجیبی در دل دشمنان انداخت و مشرکان را وادار تحمل 
خسارات مالی و جانی و محاصره اقتصادی و نظامی کرد. در این ده سال. 
امه آکم ضلی اه علی ال‌ه ری 2 ی ری نان ها 
بیش از یک ماه طول کشید. شرکت کرده و حدود 55 سریه برای سرکوبی 
دشمنان ترتیب دادند. منافقان مدینه که حزب نیرومندی بودند, با ایجاد 
مزاحمت ها و مشاجرات و تفرقه ها,؛ وقت گرامی پیامبر را می گرفتند و 
از طرف یکره یهودیان لجوج یثرب و خیبر و مسیحیان نجران, همواره 
مشغول ایجاد تفرقه و توطئه و جنگ های خونین بودند. یک چنین فضای 
بر اتتوفین: مسلمانان زا بر ان داشت تا بیشتر وقتشان را برای دفاع در 
میدان های جنگ سپری کنند و کمتر به یاد گیری احکام بپردازند. 


از طرفی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم علاوه بر تعلیم قرآن و 
تفسیر ایات و عقد قراردادهای نظامی و امضای صلح نامه ها و ارسال 
نامه های دی عسران دول آل رون ارانهواجیات و هحرمات و مناسک 
را نیز بعهده داشتند و تشکیلات مسلمانان هم در حدی نبود که گروهی 
ارتشی و گروهی روحانی و دانشجو مشغول فراگیری علم و دانش و 
اخکام الاهن باشت؟ که کاهفی کی نظامی بودنة و گاهی هگی دا شجو 
و کارگر و کشاورز می شدند. 


پیامبران هستند. ایینشان آخرین شریعت اسمانی است و باید تمام انچه را 
که بشر ممکن است ۳ روز قیامت بدان نیاز داشته باشد در اختیارش 
بگذارد, تا از هرگونه قوانین پبشری و غیر بشری بی نیاز شود. ایشان نیز به 
حکم انم فلت لیم دییکم ا اعد ار ا تکصل کردتفن خطایه ده 
الوداع فرمودند: 


انا التاش و اللم فا من شی نهیم ین الخن مساق نو من التار 
اتر که 


1 


0 
و قد 


ت۱۳ 
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قافن ی ۶ بفرنکم من آلار و شاد کم من اجه الق قد نکم عیم 
؛ ای مردم ! هر چیزی که شما را به بهشت نزدیک, و از آتش دوزخ دور کند, 
شما را به انجام آن فرمان دادم و هر چه که شما را : نف ایس نز دی کند و 
ات ویر تماند: شمارا از آن باز داشته ام.(11 


اکنون این سوال مطرح می شود که دین خدا چگونه تکمیل شد؟ این همه 
علوم و معارف و اصول و فروع و نیازمندی بشر چگونه بیان گردید؟ در 
قرآن که بیش از پانصد آنة برای احکام نیامده است و در سنئت نبوی 
محدئان اهل سئت در فروع و احکام عملی آنیزن آن حضرت. بیش از 
فاص رارصا اه وا ام سای اه 
ات ار کت سا مر ار اه واه شام تنل 
کرده است به آن بیفز اییم؛ باز وافی به بیان کلیه احکام و فروع اسلام 


الق خی اه نت فا اعرات دازند که کاب همست رای کم 
داوزق. کمایت تم کید هدر این مورد: هم اعتراف لعطی و هم اعتزاف 
عملی وجود دارد؛ لذا وقتی مسئله ای پیش می امد و حعکمش را در قران 
و سنت نمی یافتند؛ از طرفی بی حکم هم نمی توانست باشد؛ از این رو 
حکمش را از راه قیاس(2) و رجوع به شریعت پیشینیان به دست می 
آهو دزد به سبب اتکای به همین قواعد بی مدرک بود که فقه عامه یعنی 
اهل سئت در قرون گذشته به صورت مکتب های قراواتیت ذر امد و مکقب 
سازی و امام تراشی به اندازه ای زیاد شد که دانشمندان اهل سئت چاره 
ای ندیدند, جز این که باب اجتهاد را بر روی خود ببندند و مذاهب فقهی را 
در چهار مذهب منحصر کنند. 


تراسا مه سای فراانی کم رها ما اسفضال ات در 
احکام مسائل مستحدثه نقل کرده است. آنان گاهی دست التجا و حاجت به 
سر نی کی یه - ات ی ام اه هس ۱ 
تصریح قران به تکمیل دین,؛ ما را به این عفیده وا می دارد که به ءطور 
فطع بگوییم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای حفظ مصالح 
(اسلام) و 
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1- کلینی, محمد بن یعقوب. اصول کافی, ج2. ص 74. 


2- قیاس. یعنی تحصیل حکم موردی از طریق مقایسه به مورد دیگر و 
مصالح مَرْسّل, یعنی در نظر گرفتن مصالح و مفاسد موضوع و استحسان. 
یعنی طبق یک رشته امور ظنی و خوشایند فتوا دادن. 


تحقق پذیری هدف بعثت. این قسمت از معارف و احکام را که امت موفق 
به فراگیری آن نشده بودند, پیش فردی يا افرادی به ودیعت بگذارند. تا 
مرجع نیازهای مردم باشد. چنین فردی, انسان عادی نمی تواند بااشد؛ ۰ چون 
انسان عادی. قدرت فراگیری این همه علوم و معارف را ندارد. او باید 
بسان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مصون از خطا و اشتباه و گناه 
باشد. همچنین شناسایی چنین فردی, برای انسان های معمولی مقدور 
نیست. پیامبر ضلی الله علیه. و اله و سلم باید چنین شخضی را به مردم 
معرفی کند. در امتیازات علم امام, توضیحات بیشتری در این زمینه خواهد 
امد. 


به ری الم مت که ایام اعاست اتصایی ها ل تست اه ره 
امور فوق - باید دین ناقص باشد " ولی به عقیده یک عالم شیعی؛ با توجه به 
شان رل ایه اکعال فننء کامل تشه امین اکرم صلی الله یهد ارف 
سم با سم قاس ‌مفام سالتشان با بایان وشانده اند 


داش مانیر آ گرم فلی امه آلوو له ب رشان از ملم تشن و لاه 


امر دیگری که ما را به نظر دادن و بز کز ید تک از دو راه (انتصاب و 
شاب ارم که وضو اررنات بامی اکرم خلی الله. قلهنی آله و 
سلم و یارانشان از مسئله امامت و خلافت است. سخنانی که در این مورد 
از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و صحابه ایشان نقل شده یا شیوه ای 
که خلفا طبق آن تعیین شدند. روشن گر شیوه حکومت در اسلام است. در 
مجموع این سخنان, اثری از حکومت مردم بر مردم و انتخاب خلیفه از 
طریی شوراو کرش امام بم وله ال حل و فضل,: با اهل جل و, ققد 


نخواهید دید. 


این نوع اصطلاحات؛ بسان علل بعد از وقوع است که به مرور زمان پید | 
شد و غرض از پیدایش آن توجیه خلافت گروهی است که به عقیده برخی 
از این طریق (دموکراسی) بر گزیده شدند. دلایل نقلی نشان می دهد که 
موضوع رهبری نزد پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم تنها به صورت 
انتخاب از جانب خداوند بوده و برداشت مردم از رهبری در عصر خلفا؛ 
بات از حانت کید فده ی ات ان سمل مار سرا هر 
دو قسمت می پردازیم: 


تاره مزافت اف ی ال خاش له ماه از اتاوی ب خااوی 


خر ال یا ماقم ای ار فا هو او و ات 
مشرکان و خونخواران 
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عرب تنها گذاشت. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خطر را جدی می 
دیدند و شمشیرها را مصمم؛ اما اعراب ب جاهلی همه قساوتشان. حرمت 
ماه های حرام (ذی 0 ذی الحجه. محرم. رجب) را نگه می داشتند و 
خون ریزی نمی کردند؛ به ویژه در ایام حج. امنیت بیشتری بود. ۰ 
الله علیه و آله و سلم از اين فرصت, بهره کافی می بردند. هنحاهن, که 

قبایل عرب برای انجام حج می آمدند و در عرفات و منا خیمه می زدند, 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به در خیمه های آن ها آمده و رسالتشان 
را به آن: ها عزضه می داشتتد. سخنان دلنشین را بر آن قلب های سخت 


می خواندند و رد می شدند. 


ابولهب می گفت: «مردم ! او پسر برادر من است. من او را بهتر از هر 
کس می شناسم. او دیوانه است و سخنش را گوش ندهید. لات و عژی را 
امه خی اش رارصا ام و هس ی 
خیمه بنی عامر نزدیک شد. یکی از شحصیت های این قبیله که پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم را از دور می نگریست, مجذوب چشمان جذاب و 
وقار و صورت دل ربا و آسمانی و کلمات روحانی و دلنشین پیامپر گشته, 
گفت: «بنی عامر! والله لو انی آخذث هذا الفتی من قریش لاکلت به 
العرب؛ به خدا قسم ! اگر این جوان را من داشتم, بر عرب حکومت و 
انا مه هی باکر یام سای الب علص و الم و سم مه ان «ا 
رسیده و آن ها را به اسلام دعوت کردند. 


قبیله بنی عامر یکی از قبایل بزرگ عرب بود که مردان شجاع و شمشیر 
زن بسیار داشت. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اسلام را بر آن ها 
اه 
سازد و فطرت های خاموش شده را فروغ می بخشد. اما هنوز خام و نادان 
بودند؛ + لذا کفتنو: ار ایت. ان نحن تابعناک فآظهرک الله علی ما خالفک 
ایکون لنا الأمر من بعدک؟ اگر از تو پیروی کردیم و خداوند, تو را بر 
دشمنانت بیروز ساخت, آیا بعد از تو سهمی داریم؟» پیامبر در جواب یک 
جمله فرمودند: « ال ال اللّه بِضَعدة حَبثٌ عا لاش دز ان تست 
ی او 


رئیس قبیله, پس از شنیدن این سخن ناراحت شد و گفت: «هرگز درست 
نیست که ما فداکاری کنیم و زعامت و رهبری از دیگران باشد». 


نمونه دیگر: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نامه ای به هودة بن 
علی, زمامدار یمامه نوشت و او را به ایین اسلام دعوت کرد. او نیز اسلام 
اوردن خود را مشروط به این کرد که زمامداری پس از 
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[- ابن هشام, عبدالملی. السیره النبویه, ج2؛ ص 89 2. 


تا ان لین لیاوا اروت کی ار 
صورت مسلمان شده, ایین پیامبر را یاری می کند و در غير این صورت با 


تفای ال یش ال مس وتات روت دا نوات ارو 
پیشنهاد صحیح نیست و عزتی در ان نیست». 


تاریخ گواهی می دهد که مسئله امامت امری الاهی بود. اگر یک امر 
مردمی بود, پیامبر می بایست دستوراتی درباره شورا و نحوه انتخاب و 
شرایط افرادی که صلاحیت انتخاب شدن را دارند, بیان فرماید. مسئله 
خلافت از نظر درجه بندی, کمتر از بیان مکروهات و مستحبات نبود که در 
لشتتان پیافیز صلن اللة غلیه و اله و شلم وازد.شدم است.. این اضر زا کسن 
جز پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم چه کسی تعیین کند؟ آیا پیامبر 
دیگری خواهد آمد؟ ! 


کر ی ی ی 
اه ات اه فا کر ان ای 
مدینه را به انتخاب مردم واگذار نکردند. اهل سّت مدعی هستند که پیامبر 
فان ها ما سا ها سا را ی ان وی ی 
نکردند؛ بلکه کوچک ترین سخنی در شیوه تعیین خلیفه نفرموده اند. 

ی مر ار اس فا مت ام 
ات ایا که را 


است. 


اه هاش وگن را اس صلی له یه و ال مس او مت 
تفر و مت سای ای ی اک با ون هرا ها ات 


ص: 169 


کتابنامه 
قرآن کریم 
نهج البلاغه 


1.آلوسی بغدادی, شهاب الدین سید محمود. روح المعانی فی التفسیر 


2 سس مختصر التحفه الائثنی عشربه. نشر المطبعه السلفیه, 
قاهره, 73ق. 


ای سک آلدین: ایکا الافکا روا رالکت اهر سرمت 1122 ق. 


راملی: سید حیدر. تض, النضوض. انتشارات انستيتو. ایران.و فراننشه: 
تهران, 1352ش. 


امفر کاز: محجمد رشید, تفسیر المنار, دار المنار, قاهره, 3ق. 


ان ان آلسته آنو اد ند امین رح وه ال عم آتراهد 
مجمد اب الفضل, شیر دار اخباءالترات آلفری سرمت: طو 1 ق, 


7 ای هموین ستصو تس امیس سای ای الماک 
03ق. 


کر امس احاتست یرت سس ری ال کی 


9. سس آسد_ الغابه فی معرفه الصحابه, دارالفکر, بیروت. 


0.ابن اعثم کوفی, ابو محمد احمد. کتاب الفتوح, تحقیق علی شیری, دار 


12 سم خصال, ترجمه محمدباقر کمره ای, کتابچی. تهران, 
7 


3.ابن بطوطه, محمد بن عبدالله, رحله ابن بطوطه, مصحح . کرم بستانی, 
دار بیروت, بیروت؛ 9 ق. ‏ 


4 یبن تیمیه دمشقی, احمد بن عبدالحليم. مجموع الفتاوی. مجمع الملک 
فهد لطباعه المصحف الشریف, 1425ق. 
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13 و منهاج السنه و التبویه, تحفیق محمد رشاد سالم, 
موسسه قرطبه, ریاض, 6 ق. 


16 سس 2-2-22 جواب الصحیح من بدل دین المسیح. محقق: سعید 
خیری, مکتبه التوفیقیه, بی تا[. 


8.ابن جوزی, ابوالفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد. المنظم فی التاریخ 
الامم و الملوک» تحقیق محمد عبد القادر عطا و مصطفی عبد القادر عطا؛ 


و ات وه وا ارس بش یی اافلل: الما رالکته عاسه 
تتر وت 03 311 


اس تشر الفشنر. ان الصاشن: احمی من مه من عم الضواع 
ال ی ال ال ی ید الر خفن ی ید 
التالی کیع کامل سفحید اتخراطم مه اتسالم فان 1117و 


مایت جرد فسعاا نی احمد ین علیه الدری الکامته فی اعیان المانه 
الثامنه, تحقیق: مراقبه / محمد عبد المعید ضان. مجلس دائره المعارف 


22 و سا نیقی ی ااستانور شحف ارآ امه هه 
الموجود و عفن محمد معو صض؛ دار الکتب العلمیه, , بیروت؛ 15ق. 

23 و رای رسای الق ار شیف یو ی 
الخمفشان باکت لاس مر موه 1106 

24 اجب س س ‏ س سس س موز تهذیب التهذیب, دارالفکر, بیروت؛ 4 ق. 

25 سس 2-2-2 فتح الباری شرح صحیح البخاری, تحقیق: محب الدین 


الخطیت اتف هسیر نس 1220 نی 


ان هر سای اف ات ی ال انا وه 
موسسه الاعلمی المطبوعات, چاپ سوم. بیروت. 1406 ق. 


7.ابن حزم اندلسی, علی بن احمد بن سعید. الفضل فی الملل و الاهواء 
۵ نحل حعلیف ار احفنشس لح دار آلکتت العاصية بیرمت: 1416 ن. 


28 یت سمش |لاسکام قوع اصول لحاس مار الافای اکن 
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ترجمه محمود مهدوی دامغانی, انشارات فرهنگ و اندیشه. تهران, 1374 


مه اس از از سس با شم لام 
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32 سسس تسد تصوص الحکم, شرح فصوص الحکم (المجموع 


3.ابن شبه نمیری, عمر, تاریخ المدینه المنوره, تحقیق از فهیم محمد 


5.ابن عبد ربه آنتلتتین: احمد بن محمد., العقد الفرید, دار الکتب العلمیه, 
پیز وتر: 1402 ق. 


فی معرفه الاصحاب. تحفیق غلفن محمد البحاوی, دار الجیل, بیروت, 1412 
ق. 


37. ی ۱ الا ستیعاب. دارالجیل, بیروت؛ 2۸ق. 


نوت 1994 و 


9د. 7 فصوص الحکم, با تعلیقات عفیفی؛ الزهرا, تهران 
(0ش. 


حفی علی غاورن دار الاصاقالترات الفرس سوی ۱ 122 و 


1.ابن علی الخطیب البفدادی. احمد, تاریخ بفداد, دارالکتب العلميیه, 


2.ابن قیم جوزی. محمد بن آبی بکر, اعلام الموقعیین عن رب العالمین. 
دارالکتب العلمیه, بیروت. 1411ق. 


وا کر ممششی ,خاقظ آتخالفدای انستا یل سس عم الدا نش الما 
دار ات ات الفریی, رتم 1113 و 


4.ابن ماجه قزوینی. محمد بن یزید (م275), سنن ابن ماجه. تحقیق: 
مجمد فوّاد عبد الباقی. دارالفکر, بیروت, بی تأ. 


ِِِ منظور, محمد بن مکرم, مختصر تاریخ دمشق؛ دارالفکر, بیروت» 
ق. 


این ناضر آلدین دمشقی: مجمد ین اس تکور الرد الوافر تحفی هیر 


8 ابن هشام, عبد الملک الحمیری المعافری, السیره النبویه, تحقیق 
اف ها تراهم آسا ی الط ی دار المع مر شرفت 


مکتب الاعلام الاسلامی, بی جا, بی تا. 


قم» 1406ق. 


2.بوالفداء عماد الدین, المختصر فی اخبار البشر, (تاریخ ابی الفداء), 
تحقیق محمود دیوب, بی تأ, بی نا. 


12 


4 انوشنم اسفهانی: اعمد ین عتفالل این الشتغعل فی:ها تزل: من 
القران نن علی ارت ازشاه اشامت اسان هر ان 1106 3 


انوا لت علی ‏ اتصا یاه الاایه قن ال کر اه هد 


تغر» بغداد, بی تأ. 


6 اسماعیل زاده نوقی, محبوبه و محمد رضائی, «بررسی نسبت خاتمیت 
و ولایت در حکمت متعالیه». فصلنامه علمی - پژوهشی اندیشه نوین دینی, 


7 اتضنانی: خلال. الذین. مقدمته: مر مصفید. القه‌اعند این کر کمد امن 


ابر رات رالات ال سس اخای اسان سید 


9.صفهانی. شیح محمدحسین, الانوار القدسیه, تحقیق علی نهاوندی, 
موّسسه المعارف, بی تأ. 


00. و حاشیه المکاسب., نشر آل سباغ قطیفی, بی جا,؛ 
8 


2.البانی,. محمد ناصر الدین,. سلسله الاحادیث الضعیفه و الموضوعه, دار 
المعارف, ریاض, 1412ق. 


63 سیر ارولی له تا اس بان زاف ای 
5 ق. 


4مینی. علیرضا و جوادی. محسن. معارف اسلامی, معارف. قم. 
9سش. 


6.ممینی: ابراهیم, بررسی مسائل کلی امامت موسسه بوستان کتاب: 
چاپ چهارم. قم, 1386ش. 


تقر وت : 1417 5 


8.ایجی. عضدالدین, المواقف؛ با شرح سید شریف جرجانی, دارالکتب 


خر اس اون هت اه هقی له لاس مکی ات اه 
المرعشی, قم. 1414 ق. 


0.بخاری. محمد بن اسماعیل. صحیح بخاری, دارالفکر, بیروت, 1415 ق. 
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2ابرار ویک آحمد بن عمری بن عبدالخالق (م92 مهار البخر. الدخان 
(مسند البزار), تحقیق: دکتر محفوظ الرحمن زین الله, موْسسه علوم 
القرآن. مکتبه العلوم و الحکم, بیروت, لبنان,1409ق. 


3.البغدادی. اسماعیل باشا, هدیه العارفین آسماء المولفین و آثار 
الفصتفینه ار الککت ااعلفیه: روت ود 12 


5.بلاذری, ابوالحسن احمد بن عیسی بن جابر, فتوح البلدان, دار و مکتبه 


هن 173 


اخمه ی نس ای کات ها و ی اسان الا 


8 بهبهانی, علی. مصباح الهدایه, تحقیق استادی, دارالعلم. بیروت. چاپ 
چهارم. بی تا. 


اه کل لشیم مه ی اعان ما اش ات 


سین اف ات الخرع تارکفت سیم ای کی مت 
4 


1.ترمذی, ابوعبدالله محمد بن بقل نوادر الاصول, دار نور اسلامی, 


2.ترمذی, نت عیسی محمد بن عیسی بن سوره ترمذی, سنن ترمدذی؛ 
(الحایع الضعی او ار امه خی و1 
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4.تقلیسی, ابوالفضل چیش بن ابراهیم. وجوه القرآن, ترجمه و تصحیح 


5.تهانوی. محمد علی. موسوعه کشاف اصطلاحات الفنون. تحقیق رفیق 


6.ثعلبی, احمد بن محمود. تفسیر تعلبی, داراحیاء العربی, بیروت؛ 
2 


8.جبل عاملی. سید عبد الحسین شرف الدین. النص و الاجتهاد. 
دارالقادری, بیروت. 2008 م. 


راشای شش ی ی ام ات 


قم» 1412ق. 


1.الجزری الشافعی, آبی الخیر شمس الدین محمد بن محمد بن محمد, 
ات المطالب فان مافت‌ ها غلمم بو ایی ظالت رم الله دیفم 


هم و ری الد کنون سعخمد هادی ار میتی که الامام امیر المففسی 
علیه السلام العامه, اصفهان؛ بی تأ. 


هفتم: قم» 397 1 


3 ۱ تاملی در نهضت عاشورا,؛ انصاریان قم, 131ش. 


4.جمعی از نویسندگان. زیر نظر محمود یزدی مطلق. امامت پژوهی, 
نشر دانشگاه علوم اسلامی رضوی, مشهد, چاپ دوم 1387 ش. 


5.جمعی از نویسندگان؛ ستاره عرفان کنگره علامه سید حیدر اما 


7.جمعی از نویسندگان؛ مجموعه مقالات کنگره علامه سید حیدر ۹۳ 
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58.جمعی از نویسندگان, گفتمان مهدویت سوم موّسسه انتظار نوره 


100. سس ولایت در قرآن. مرکز نشر فرهنگی رجاء قم, 


1 .جوهری, ابو بکر احمد بن عبد العزیز, السقیفه و فدک, تحقیق 
محمدهادی امینی, مکتبه نینوی الحدیثه, تهران, بی تأ. 


2..جوهری, اسماعیل بن حماد. صحاح اللفه, تحقیق احمد عبدالغفور 


مرتضی, تحقیق محمدباقر محمودی» موسسه محمودی, بیروت. 1400ق. 


4 چگینی, رسول, «گونه شناسی تعریف امامت در دیدگاه اندیشمندان 
شیعه». فصلنامه علمی - پژهشی اندیشه نوین دینی. شماره46, سال 
دوازدهم, 1395ش. 


5.حاثری یزدی, مهدی, حکمت و حکومت, بی نا, بیروت, 1994م. 


6 افظ کنخ کفابه الطالت فی ضافت علن بن ایظالب: ان احاه 
القزات اهل الست مهم اسلا بهران:-404 1 


7حاکم حسعانی. عبیدالله بن عبدالله. شواهد التنزیل, تصحیح باقر 
محمودی» نشر وزارت ارشاد اسلامی ایران. تهران, 1411ق. 


8حاکم نیشابوری. محمد بن عبد الله. المستدرکی علی الصحیحین؛ 


محمد بن محمد الحسین القائینی, موسسه معارف اسلامی امام رضا؛ قم, 
16ش. 


110.حسنی ضتعانی: مجمد بن. اسماعیل: الامیر. توضیعح: الافکاز لفعاتی 
تنقیح الانظار, تحقیق: محمد محی الدین عبد الحمید, المکتبه السلفیه, 


1 حسینی تهرانی, سید محمد حسین. امام شناسی, علامه طباطبا بی, 
مشهد, 1426ق. 


2 ی لا تم سفق لیم نحاهیه به حدیث منزلت. مرکز حقاثق 


و 1 نایز آهیم بن متفر انیبان التصرنن فیم اسبات‌ هروه الحدیت 


خیم قرش مقر مه ال ی شا ماع تم دالاس 
زیت ۳ 97 1و 


الکتاب العربی: 1418ق. 


ات ال شش را امین اشتاران آسامی امه مدق 


7 


7 خلی: خسن بن پوس الالفین.دفی: آمامه» مولانا افتر الموعنین علبه 
السلام, دارالهجره, قم, 9ق. 


ص: 175 


119 1 کشف المراد, موسسه النشر الاسلامی, قم, 


1119 اس نت ات سس تس تم سس هس سا ٩‏ منهاج الکرامه فی معرفه الامامه, موسسه عاشورا, 


0.حمصی رازی. سدید الدین, المنقذ من التقلید. موسسه النشر 


1 حموینی جوینی, ابواسحاق ابراهیم. فرائد السمطین. تصحیح محمد 
باقر محمودی, نشر موّسسه المحمودی للطباعه و النشر, بیروت» 0 ق. 
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تفه خما الوهت اصولت ان بان الما لاسام سوت 
9 


4 خطیب بفدادی, احمد بن علی, تاریخ بفداد و مدینه السلام, چاپ 
السعاده, مصر» 9ق. 


5 خطیب بفدادی, تاریخ بفغداد. دارالکتب العربی. بیروت. لبنان؛ 
7ق. 


خقیتی مر 1121.1 5 


ی ها دا ی مورو هام 
128 ی دای انا ال اس ای ات ی 


تبیان. دفتر چهل و دوم, نشر موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی, 
ما11 


9فرامرز قراملکی, احد, مبانی کلامی جهت گیری انبیاء پژوهشگاه 
فرهنگ و انديشه اسلامی, 1376ش. 


10.دشتی, خیداللهر. امامت در شاخنان. فرانی:د (الامامه فن. ضیاغتها 
القرانیه), ترجمه محمد رضا الهی, انتشارات پیام مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف, 1394ش. 


1 .دولابی, ابو بشر محمد بن احمد بن حماد, الکنی و الاسماء؛ تحفیق ابو 


2ولت آبادی. معصومه, رساله دکتری امامت وخلافت از منظر نهج 


3 هی ید ایب محفه بت آخست میزان تال سرا رالکت اهامیه: 
تتروت: 1416 ق: 


4 یی شین آلین تون ای رالات فان الا مر 
و الاعلام, نشر دار الکتاب العربی, چاپ دوم بیروت؛, 9ق. 


135 تم یعس قیییر.. اقلام الملاغر مخفی ز امعود شاک کارا لها 
التراث العربی, 1427ق. 


6رازی, فخر الدین محمد بن عمر. التفسیر الکبیر(مفاتیح الغیب), دار 
احیاء التراث العربی, چاپ دوم, بیروت, بی تأ. 


اما و وی ای سای تا 


ص: 176 


وم 3807 رف 


1139 ۸ براهین و تنصوص امامت, نشر رائد, قم, (13۱0ش. 
140 ساسا ات سا سا سم قواعد کلامیه, موسسه امام صادق علیه السلام, قم, 
1ق 

11. , فرق و مذاهب کلامی. مرکز جهانی علوم اسلامی, قم, 
3ش 

142 تست باق و آماش عر لا لام ضایر انا 


143 , متکلمان اسلامی و بایستگی های امامت. فصلنامه 


131ش. 


7رضایی, غلامرضا,؛ «پژوهشی در حدبت سفینه», فصلنامه علمی 5 
پژوهشی کلام اسلامی. شماره 84, 1391ش. 


8._زمخشری, محمود, الکشاف عن حقایق غوامض التنزیل. تصحیح 
مصطفی حسین احمد, دارالکتب العربی, چاپ دوم بیروت؛ 7ق. 


قاهره, 1388ق. 


ار ی ارات ی لفات ره شم بای 


11 و سقیفه, انتشارات توحید» چاپ دوم» قم, 4سش. 


152 , کاوش هایی پیرامون ولایت. موّسسه امام صادق علیه 
3 سس , ولایت تشریعی و تکوینی از دیدگاه علم و فلسفه, 


موسسه امام صادق علیه السلام, چاپ دوم, قم, 1385ش. 


# سنظ بن العیری الخفی زر شمین الک اما لعف مین فرختن 
۱ تا ۱ و 2 
1 

5.سجستانی, ابو یعقوب اسحاق, اثبات النبوات. تحقیق عارف تامر, 


116 .سروش؛ عبدالکربم, نشیع و چالش مردم سالاری, سایت سروش؛ 
سخنرانی در دانشگاه سوربن فرانسه, 4سش. 


17 7 


7 سلطانی, مصطفی, «امامت از دیدگاه زیدبه», فصلنامه تخصصی 
امامت پژوهی, شماره ۷۹0 سال سوم 1392 لش. 


8 سمرقندی, محمد بن مسعود بن عیاش. التفسیر (معروف بن تفسیر 
عیاشی) دارالسرور, بیروت؛ 1ق. 


9.سهروردی. شهاب الدین یحیی. هیا کل النور (ثلاث رسائل). تحقیق 
احمد تویسرکانی, استان قدس رضوی. مشهد بی تأ. 


0 هر فان ی ارتایط ت ال ال وه 
المرعشی, قم, 1405ق. 


1.سیوطی, جلال الدین عبدالرحمان و محلّی, تفسیر جلالین, تصحیح 
خالد حمیمی, مکتبه الملاح, 1389ق. 


162 گس دس یدعس و آلدر تون سم شین المانمیه تخد 
محمد امین دمح. موسسه الرساله, بیروت, بی تا. 

163 سس سس سس 2-2-2-2 , الجامع الکبیر, دارالفکر, بیروت, 1414ق. 
1104 و - زر تاریخ الخلفاء, مکتبه ۱ لمثنء ۳ بغداد, 
383ق 

105 سستت 22 , طبقات الحفاظ, دار الکتب العلمیه, 


166 ِ- .مفتاح الجنه فی الاختجاج بالسنه: نشر آداره 
باعیه المنیره. مصر, بی تا. 


7 شیر, عبدالله, الانوار اللامعه (با اختران تابناک ولایت), ترجمه گل 
شیخی, استان قدس رضوی, چاپ سوم. مشهد, بی تا. 


تس اشامن کت اللفم خسن الحهاو. التکه علی: الاته 
الرضویه, چاپ سنگی, بی جا, بی تأ. 


89.شریف مرتضی, علم الهدی, الذخیره فی علم الکلام,. موسسه النشر 


402 


1171 اج یج سب سر با ملل و نحل, 1 تحقفیق محمد بدران؛ نشر شریف 


2.شوشتری. قاضی نور الله, احقاق الحق و ازهاق الباطل. نشر مکتبه 


3.شوکانی. محمد, البدرالطالع بما حسن من بعد قرن السابع. عبدالله 
باسندوه, 1348ق. 


۵4شیخ الحکمه الرحمه, حدیث السفینه. دار مشعر, قم, 1435ق. 


5.صادقی ارزگانی. محمد امین, انسان کامل از نگاه امام خمینی و 
عارفان مسلمان, بوستان کتاب, قم, 1382ش. 


6.صافی گلیایگانی, لطف الله, امامت و مهدویت, انتشارات حضرت 
معصومه‌3, قم, 1380ش. 


ضر؟ 1718 


17. دس ---- , ولایت تکوینی و ولایت تشریعی, نشر بنیاد فرهنگی 
حوزه مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف, قم, 1391ش. 


179 هدجه 5 رمحا الاثر, نشر مکتبه الصدر, تهران بی تا 


9 .صلالح مازندرانی. محمد صالح بن احمد. شرح الکافی لاصول و 
الروضه, تحقیق ابوالحسن شعرانی. نشر المکتبه الاسلامیه. تهران. 
2صق. ‏ 


(10.صالحی شامی, محمد بن یوسف. سبل الهدی و الرشاد فی سیره خیر 
العباد, تحقیق عادل احمد عبد الموجود و علی محمد معوض, دار الکتب 
العلمیه, بیروت, 1414 ق. 


تشفرات التصر الحمت ی ها 1 و 


2 در : ان یآ شمه بر ابر اه فوع ال کافیم تشر 
موسسه مطالعات و تحقیقات, تهران, 1369ش. 


193 و هسطع جات رز مفاتیح الغیب, وتعلیقه ملا علی نوری؛ وزارت 
مطالعات و تحقیقات فرهنگی, 1363ش. 


14 یه بر تالایس کات موی اه لدانه 
195 مج ی بت مرس مسج مج چا رز الشواهد الر بوبیه, تصحیح ۳ دانشگاه مشهد, 
بی جا. 

1960 دز المشاعر, 7 تعلیق هانری کربن؛ کتابخانه طهوری, 


چاپ دوم, تهران 13 ش. 


7..صدر سید محمد باقر, فدک فی التاریخ» مترجم محمود عابدی. بنیاد 


188 هس بو ۱ موی اه ات اسر مر 
دارالتعارف؛ بیروت, بی تأ. 


9.صدوق. محمد بن علی, کمال الدین و تمام النعمه. موسسه النشر 


190 ۱ عیون اخبار الرضا,؛ تحقیق حسین اشنم نشر 
191 ی ۱۵ لا بحضر ه الفقیه, 1 تحقیق علی اکبر غفاری, 
انشارات اسلامی جامعه مدرسین؛ چاپ دوم » قم, 13ق. 

192 هه ر حا لبم ید ادها ی ارات تام 
193 ی 
194 و ۰ .( معانی الاخبار, محفق : قلی اکبر غفاری, نشر 


زائر, قم. پائیز 1381ش. 


یا خی مه نایاش سا اه سا مان سا 


ص: 179 


1917 سس , المیزان فی تفسیر القرآن, اسلامی جامعه 


199 که تعالیم اسلام, بوستان کتاب: قم, 8سش. 
199 یر وتات الا یر دای تفای الاسو) ار سر وه 
7 ق 


0.طبرانی. سلیمان بن احمد. المعجم الکبیر. تحقیق حمدی عبدالمجید 


1 777 , معجم الاوسط, دارالحرمین, بی جا,؛ 15ق. 


202 یه معجم الصغیر, تحقیق محجمد مشکور. مکتب 
الاسلامی, نشر دار عمار, بیروت؛ 5ق. 


4طبرسی, عماد الدین محمد بن ابی القاسم, بشاره المصطفی, تحفیق 


2ش. 


7.طبری, محمد بن جریر» جامع البیان عن تاویل آنة القرآن, تحفیق 


دوم. تهران, 1408ق. 


20۳9 .طوسی,؛ خواجه نصیرالدین محمد, قواعد العقائد, تحفیق قلون ربانی 
گلیایگانی, مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, 6سش. 


0.طوسی, محمد بن الحسن,؛ تلخیص المحصل, (معروف به نقد 
الفحضل ار دار الاضواغ ات و 129 


1 2. ی الاقتصاد, مکتبه جامع چهلستون, تهران؛ 
0 

212 ری الامالی: دارالثقافه, قم, 4ق. 

213 متسیب موی خی سوک و ام سا رو ایک 
214 فیس و ی ]اکن اس ام ای 


کار فد اعد الا لصتم نانوی رای( زاس ای 


ص: 190 


ولایت در تصوف و عرفان اسلامی», فصلنامه پژوهشهای علوم انسانی 
نقش جهان, سال هشتم؛ دروه جدبد» سال اول, شماره سوم 135ش. 


7عبد الناظر. محسن. مساله الامامه, الدار العربیه للکتاب, بی جا, بی 
تأ. 


8عبدالزاق, لاهیجی, گوهر مراد, تحقیق زین العابدین قربانی. سازمان 
219 .عجلونی جراحی, اسماعیل بن محمد, کشف الخفاء و مزیل الالباس 


عا اس رالات علن له شحف آخمن ماس رف یه 
الرساله, چاپ چهارم. بیروت, 1405ق. 


احمد فهری و عطا محمد سردار نیا, انتشارات علامه عسکری, قم, 1391 


1 2. هو ی معالم المدر ستین؛ نرجمه محمد جواد کرمی؛ 
تهرآن؛ 1390 ش. 

۶2عسکری. سید مرتضی, نقش اآئمه در احیای دین, انتشارات علامه 
3علامه حلی؛: حسن مطهر, نهج الحق, موسسه دارالهجره, قم, 
07 


225 سس 2-2-2-2 آلشافی فی الامامه, موسسه اسماعیلیان. قم, 
0 
226 هس رز تشد از مهم عم دنو 


8غزالی, ابو حامد محمد بن محمد. سر العالمین وکشف ما فی 
الذارین, تحقیق: محمد حسن محمد حسن #۴ هاحمد فرند الق یخی 
دارالکتب العلمیه, , بیروت» 4ق. 

9غزالی, ابوحامد. احیاء العلوم, دارالکتاب العربی. بی جا, بی تأ. 


230 .فاخوری. حنا حلیل 0 ِ فلسفه س تس اسلامی, ترجمه 


دارالمشرق, چاپ ششم, بیروت, بی تا. 


رو سس تسد میور رل زا ام ای مسا 


دارمکتبه الهلال, بیروت» بی تأ. 


ص: 181 


فصلنامه تخصصی امامت پژوهی, سال سوم, مسلسل 10, 2سش. 


6 فضیل شرف الدین؛ ی بن عبد الکریم, زیدبه نظریه و تطبیق, نشر 
جمعیه المطابع التعاونیه, عمان, 1405ق. 


7فیض کاشانی, محسن, الوافی, تحقیق و تصحیح ضیاء الدین حسینی, 


دارالهجره, قم, 3سش. 


بی 


0 ما رال ای اک ی از ایا 


اتاطیر مرا 84 


نجف, 2004م. 


4.قزوینی. سید محمد حسن. البراهین الجلیه فی رفع تشکیکات 


6قضاعی. محمد بن سلامه. مسند الشهاب. تحقیق حمدی بن عبد 
المجید, نشر موسسه الرساله, بیروت. 1407ق. 


ی ها ایا مس و کی اف 


8 فندوزی. سلیمان بن ابراهیم, ینابع الموده, موسسه اعلمی, بیروت, 
8 ق. 


9 نوی وق این خسن : آنجد العاهم الوشی الم قفوم فی بیان اخوال 
ااعلعم تحفیق عید الجبار ز کار: دار الکتب العلميیه: یروت 1976 


2 اسسعاتب. احمد, تطور الفکر السیاسی من الشوری الی ولایه الفقیه, 
نشر دار الجدید, بیروت, 1998م. 


3 کاشانی, کمال الدین عبدالرزاق: مجموعه رسائل و مصنفات کاشانی, 
تحقیق مجید هادی زاده. نشر میراث مکتوب. تهران. 1380ق. 


254 ۱ 
شاهین؛ دارالمنار, قاهره, 2م. 


و کانین... مد بر اخعفر ایو غند اللفر نظم المفاتر فم الحدیت 
المتواتر, تحقیق: شرف حجازی, دارالکتب السلفیه. قاهره. مصر. بی تا. 


ص: 182 


کی لمخم بش خی ازشکت شن. الا اتعافف داد 


9 


رای یه ان راک ااع عضو افو شالت سا 


قم, 1387ش. 


1 گنجی شافعی. محمد بن یوسف. کفایه الطالب. شر که الکتاب. چاپ 
چهارم, بیروت, بی تا. 

2 لکنهوری هندی. میر حامد حسین, عبقات الانوار فی اثبات امامه 
الائمه الاطهار, اصفهان, کتابخانه امیرالمومنین, بی تا. 

کبیر, چاپ سوم تهران, 1380ش. 


4ماوردی, ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب بصری, الاحکام 
السلطانیه و الولایات الدينیه, دار الکتاب العربی, بیروت. 1415ق. 


5 


6مجلسی, مجمد باقر, بحارالانوار, موسسه الوفاءء چاپ دوم, بیروت؛ 
2 


203 ی وس اهامای ی ای هش 


268 سم مرآت العقول, نشر دارالکتب الاسلامیه, تهران, بی 


المصابیح, تحقیق: جمال عیتانی, دارالکتب العلمیه, بیروت, 1422 ق. 


ی هی ی ات ۱ 
لعربی؛ بیروت, بی تأ. 


1 .مسلم, ابوالحسن, مسلم بن حجاج, صحیح مسلم, تحقیق محمد فواد 


عبد الباقی. دارالفکر, بیروت, بی تأ. 


۶2مصاح یزدی. محمد تقی, راهنما شناسی, مرکز مدیریت حوزه علمیه 
قم, قم, 1367ش. 


273 ۳ اه عقأید, انتشارات اسلامی, قم, 
4 مطهر نیا, محمود, «زمینه ها و علل موفقیت گردانندگان سفقیفه در 
تصاحب منصب خلافت». فصلنامه تخصصی امامت پژوهی, شماره در 


تابستان 1393ش. 


4ش. 
276 << مچموعه آثار. صدرا, تهران, 1371 ش. 
277 جوز ولاء ها و ولایت ها, صدرا؛ تهران؛ 7سش. 


8 مظفر, محمد رضا؛ ماجرای سقیفه, ترجمه سید غلامرضا سعیدی, 
انتشارات | نصاریان, قم, 1395ش. 


270 ی یر ۱ اصول الفقه, دفتر تبلیغات اسلامی, قم, 9سش. 


0معتزلی. قاضی عبدالجبار, المغنی فی التوحید و العدل, (20جلدی), 
دار المصریه للتألیف, قاهره, بی تأ. 


1 مفید. محمد بن محمد بن نعمان, الارشاد فی معرفه حجح الله علی 
عباده, ترجمه و شرح سید هاشم رسولی محلاتی, نشر علمیه اسلامی, 


تفران نی تا: 

292 ج ‏ ج مج اب کب سب هم چ ج مج سس بط مج مه هس مه هچ با ۳ زر الاختصاص, 1 تحقیق و اکبر غفاری؛ 
نشر جامعه مدرسین قم 

283. و الفصول ۱ لمختاره, ناشر تنم 
294 لو امالی,: 1 تحفیق, حسین استاد ولی؛ #سن 
اکبر غفاری, قم. نشر موسسه نشر اسلامی, جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قمه قر: 1372 رن 

285 ی تور ای اه ی ات اف 
الا که اس ای ها هه و 1 
296 ار ید وی ام ری هم اه و و ۷ رساله فی معلی المولی, نسخه خطی, 
297 ۳ ۳ مصنفات شیح مفید, 1 تحقیق لننید تک 
288 مه یی | قییا سامت ی ارات سای 
299 وی , الجمل و النصر ه لسید العتره فی حرب 


البصره , تحقیق علی مير شریفی: کنگره شیخ مفید, قم, 1413ق. 


290 یه عم نت الا عخافه: آاسیه العافلی لاو 


91 2. اج اج 2ج << 2 2 ۸۳222 تبصحیمح الاعتقاد, نی جا,؛ قم, 60ش. 


2 مقدسی, مطهر بن طاهر, البدء و التاريخ, تحفیق بور سعید, مکتبه 


3.مقدم. حامد, «جایگاه نص در مبانی امامت». فصلنامه امامت پژوهی, 
نامر 191 شمان 7. 


4مقریزی, تقی الدین, امتاع الأسماع بما للنبی من الاحوال و الاموال و 


کار ی ایب فا ای ایکا انم و و 


ص: 184 


6متاوق: خافظ زین الدین عید الرقوفه التیشیر بشرخ الجامع الصفید: 
2ص 412 که الماهالسا فعن: جاب‌ شمه الزیاض 1406 رش 


7 ایهم خاف زیت ال یه ارف فص الق شنت الحایه 
ااصفییر الخکته الا باکر هر موی ی 1 


غلی اصفر خ بکا کانمت کر داشگاه هرن نی ۲ 


0راقی. محمد مهدی, انیس الموحدین. انتشارات الزهراء. تهران. 
9ش. 


1.نسائی, آحمد بن شعیب آبو عبد الرحمن, خصائص آمیر المومنین علی 
6 ق. 


05 


روت : 91402 


اد یی وش یه اسدا له کاس او نیشفا 
عاشنه اما فتهر ری با 


ق. 


بی تا 


7..هاشم العمیدی, سید ثامر, در انتظار ققنوس, ترجمه مهدی علیزاده, 


9 د. مهدی در انديشه اسلامی, مجمد باقر, حبوب 


9سمهامی: داود, «پیدایش شیعه اسماعیلی», فصلنامه علهش - پژوهشی 
کم شاه تال اوه سا 


اه کف تن بو سس کات تمس فسوی ارات ناه 
قم, 1415ق. 


1 تاش یالتعا رای فی ایخات آلشکنه الا رازکت: 
روت : 31392 


2 ی مک این خخو الصذاغقر الق که الما رین فا وت 
تا 


ی ی ی یشم ام ما ات ای ااعات 


314 ار کی رایع شاد ای ی 


5.اقدی, ابو عبد الله محمد بن عمر. کتاب الرده. تحقیق یحیی 
الحیوری, دارالفرب الاسلامی, بیروت. 1410ق. 


6باقوت حموی, پا قوت بن عبد الله, معجم البلدان, نشر دار صادر, 
چاپ دوم. بیروت. بی تا. 


ص: 19 


7یثربی, سید یحیی, فلسفه امامت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 


8.یعقوبی, احمد بن ابی یعقوب بن جعفر بن وهب واضح الکاتبی 


سایت: دانشنامه مجازی مجمع جهانی اهل بیت (۲6۲ - 5۳۱۱2 ۷۷۱۲۱). 
ص: 196 


نمایه 


آیات 
>اهدتا الطراط المْستفیم < (فاتحه:6) 120 

>بایتقا الّاس اعْبْدُواً کم الّذی تِِ 3 الذین ها 
<(بقره :+21( ی وس 


>الذی جَقَل لک الرْضَ فراشاً و السّماء بناء و أنرَلَ من السّماء ماء قأعرج 
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86 
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>و جعلْناهم أَیِقَة بهذون بأمرنا< (انبیاء:73) ۳[ 
20 
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>قل یتوفاکم تن الَمَوّت زلف هکل رک (سجده:11) ی 


890 
>اللّیی أولی بالغوّمنین من أنقسهم < (احزاب:6) ی 
96 


عیا آیها الّاسن تم الْفَراءُ الی اللّهٍ و اللَهْ هو العَنی الحمید< 
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>اِنْ عَلینا لهُدی < (لیل:12)........ 53 
ص: 190 


7 |[ آا۵ چ 1 1-9 3 ‌ِ ۳ 
«اِقّ الامامه آأجلٌ قورا و عم شاأناً و آغلی مکاناً ... من آن یلها التّاسه 
بعْفْولهمٌ ...3 بقیموا ماما باگتیارهم»... 24 
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«هم یخیس لح الْعدَابِ عَن هل الأَرْض و بهم یقسک السّماء آن تقع عَلی 
11 رْض الا بادنه 6 و ی 2 1ب 
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113 
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«أَوّل ما حَلَقَ ال الْعقّل» ۱ 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 
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